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" سياوش اوستا" 

 

و  افسانه افسانه ها
! خدا را در خواب ديدم 

 !زار زار گريه ميکرد

  

ي من دوان مشو ز مکن   در پ  ز مگير کمير !خير  
ي پام مکن زخمي و خونينم مکن   خسته و پ   
..چشم به راهي دارم     من هم نگاري دارم  

 

 

طی  بعنوان نمایشنامه و خواب نوشت 1995آنچا را که سیاوش اوستا در سال 
سال گذشته به واقعیت پیوست و جهان همان شد که او اینجا نوشتسی   
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 نمایشامه افسانه افسانه ها و
 ! گريه ميکرد زار زار !خدا را در خواب ديدم  

 
و نوپرداز از سیاوش اوستا میباشدکه دهها " تابوشکن"جنجالی و "نمایشنامه"این کتاب یک 

ن کشیدن  راز هستی و دین و خدا را به نقد و چالش میکشاند و از سی و پنج سال پیش با به زمی 
خدا و رقصیدن و گریه کردن و سفر فضائی کردن با او بینش و نگاه مردم را دیگر کرده و 

مقدسات باطل و ترس مردم را در هم شکست و گفت جز انسان هیچ مقدسی وجود ندارد 
نت و ماهواره و تکنولژی مدرن"وی در این دو نمایشنامه کوتاه درباره  اطلاعائی داد که " اینتی

میتن "و " فاکس"در آینده به وقوع پیوست  وقتی این کتاب منتشر شد هنوز کمتی کسی کارآئی 
نت و تلفن دستی چون امروز سری    ع و عمومی نشده بود و نه " تل آ د اس "را میدانست و اینتی
بجای " قوو های جادوئیی "و گوگل و فیسبوک و یوتوب و اسکایپ و زوم و " فیتبر "و نه "ال 

 هیچیک وجود نداشت... آنتنهای ماهواره ای
 

اپي 7763 ی سال  نوروزمژده
 که به چند زبان منتشر شده است و شنامهی کتاب و نمانی انکهی اآریاپي میير

 یبای زی با آواشی پقهی شده بود چند دقپي  از آن اقتباس ها1990 ی در سالهایوودی هاللمیدر چند ف
 ی ایردوبلور شه

ز
 ... منتشر شد" یاحسان اطهر " راپ

  بدهی ارمغان نوروزارانی کن و به گوش

youtube.com/@ketabkhune 
 

" سياوش اوستا: " نوشته 
 1995بهار  (بطور کوتاهير  ): چاپ نخست
 2002تابستان: چاپ دوم 
 2003خرداد ماه : چاپ سوم 
نشنال  2020 سال  و پنجم چاپ چهارم  آمازون اینير

تابلو مینیاتور روی جلد اثر استاد فرشچیان 
ا : خط روي جلد  ميير
روي جلد رولان : صفحه پردازي 
آرش اوستا : صفحات داخل 

ي 
يؼز ي از آلبوم راز نهفته اثر محمد رضا شر

نقاسیر
ي ملي ايرانيان  : ناشر 

 
پاريس –  (هما  )همبستؿ

م  در کتاب من با خدا رقصیدششم و هفتمچاپ 
ز )چاپ هشتم  اپی 7763پخش پ  دی اف نوروز سال  (نسخه نخستير  2025= آریاپي میير
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 پس اتمام فستیوال "کوروش آريا منش"روزيکه يار نازنينم دکير 
کشته که ضارب را به پاریس آورده بود در حومه پاریس " کن"

 
ی
شد و من خود را باشتاب به خانه او رساندم وپيکر پاک و اهوراپ

ب سه گلوله   "که سالها بعد در دادگاه -او را که به ضز
ز
" جیحوپ

 با نام 
ز
ضارب بوده " محمد حسن سمر"ثابت شد که یک لبناپ

را روی کاناپه خانه اش يافتم با خود انديشيدم که اگر خدا است 
هم شاهد اين فاجعه ميبود حتما گريه ميکرد در سپيده دم همان 
شب که جهان چون ميهن من سياه بود از خواب برخاستم واين 

م بود را کامل و خواب را   نمايشنامه وو نوشته ز  که سالها روی مير
 آماده پخش کردم

 
 

 
 پيشکش به مردم مهربان و خرد گراي ميهنم...

ائی با جمعيت 71که در قرن  یی میتی
ود 85 آريائی  ميليونيش مت 

یی را در راه سربلندي عنصر 
یی انسانگرا"تا مست  نويتن

در " آريائی
یی بگشايد

و ديگر بار نام خسته و شکسته ايران را ! سراسر گيتی
ن  بر قله هاي پرافتخار تاري    خ با عرفان و دانش اين سرزمی 

یی نقش ببندد
درود بروان پاک زرتشتهای زمانه  ! اهورائی

 ....کیان نه ساله و رضا رهنورد و نیکا شاکرمی
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 !مهربان يار گرامییی 
ن  یی هستيد از مهر و عشش و  فا و دوست داشیی

! شما نازنينها دريائی
ن شما که از سراسر جهان به  سالهاست که با پيامهاي گرم و دلنشی 

م و و توان ميگت  ... سويم روانه ميشود خو گرفته ام و از آنها نت 
اليا، اروپا، امريکا،  نامه هاي پر مهر شما از ايران عزيز ، ژاپن ، استی
، آفريقا، مسکو، تاجيکستان،  یی

ی
ق اندونزي، کانادا، ترکيه، اروپاي سرر

همه و همه برگهاي زرين مهرورزي و وفاداري ... سمرقند و بخارا
یی که از لابلاي تاري    خ هفت هزار ساله ما مییی آيد

یی است آريائی
... دلهائی

هر چند تاکنون چشمان بسياري از ما به چشم هم نيفتاده اما 
چشمان دل ما پيوندي هزاران ساله دارد که هزاران هزار کيلومتی را 

... نميبيند
در اين سالها هرگز فر ت کاملیی نيافتم تا به تک تک هزاران نامه 

پوزش مرا خواهيد پذيرفت و به مهرورزي  هاي ! رسيده پاسخ بگويم
خود ادامه خواهيد داد که ياري مادي و معنوي شما تنها پشتوانه 

 کتاب ديگر آماده دوازدهدست کم ... تلاش شبانه روزي ماست
 که همان اهورا مزدا ی دانا و توانای  که با مهر پروردگار هستچاپ 

تا زمان از دست نرفته است آنها را منتشر نمايم تا راه ما میباشد 
! براي ديگر نوشته ها باز گردد

 با سپاس از مهر شما
 
 

حساب پ  پال ما برای کمکهای شما از یک 
دلار تا یک میلیارد؟؟ 

@awesta7000 
مهرورزی کن و هم اکنون با اسمارتفون 
 مبلغز سمبلیک برای عیدی بفرست
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ين  میي خوانيد ي و شير
: در اين برگهاي تاريخز

 بخش نخست  خواب اول  نمایشنامه  افسانه افسانه ها

........    خدا را در خواب ديدم زار زار ميگريست

................  هوسیي براي خوابيدن

........... در آغوش خداوند 

!..   ههار پيامي  124 نظر خدا در باره 

! تماس مستقيم خدا با مردم 

ان در نگاه خدا کيستند؟  ...  پيامي 

نت   خدا و انير

ي در جهان با سفينه خداوند 
.  گشتر

ز  ز امام حسير ..  خدا و قاتلير

خدا از ديدن سنگسار گريه کرد  

ي 
گنبدهاي طلا به جاي آآشکده ها  ! کعبه آآشکده ايراپز

انسان آزاد اسير آزادي ديگران   

اهريمن آفريده خدا يا رقيب او   

!   خدا و نيؿي در پندار و کردار و گفتار

!   آيا خدا خورشيد است

من با خدا رقصيدم   
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بخش نخست   

خواب اول نمایشنامه 

افسانه افسانه ها 

 

ي نشسته 
در صحنه اي بسيار مجلل و پر زرق و برق پادشاه بر تختر

.است و وزير در كنار اوست  

؟ باز بانوان شهر !شاه شوش ـ باز اين آدمك در شهر آشوب به پا كرده

؟!؟ اين چه دردي است كه او دارد!و كودكان را گول زده  

!وزير ـ قربان، درد عشق  

؟ ي
 شاه شوش ـ چه عشؼر

 وزير مبهوت و متعجب

ي سيدا در صيدا چه كرده
؟ آدمك همه شهر را به !شاه شوش ـ نميداپز

فساد خواهد كشاند، بهير است تا او را از شوش به آنسوي آبها، به 

.صحرا تبعيد كنيم  

:آدمك را وارد صحنه نموده و شاه شوش به او ميگويد  

شاه شوش ـ همه مردم از تو شاؾي اند با آنچه تو در شهر كرده اي تمدن 

ي رها خواهيم 
چند ههار ساله ما را به خطر انداخته اي، ترا در صحراپی

ي وگرنه
ي كتز

 
ي زندؽ

...كرد تا اگر توانستر  

ؽي ي ي ي، ! آدمك ـ قربان، من تك و تنها در صحرا چه كنم
لااقل دخير

ي دق نكنم
!جوانؿي ي ي ي را همراه من كنيد تا از تنهاپی  
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شاه شوش ـ با آنچه تو در شهر كرده اي چه كسي ميتواند با تو روزي را 

!شب كند  

ي زيباست كه هنوز مردي به خود ! قربان، پوپك! آدمك پوپك دخير

!نديده  

سد :شاه شوش به وزير نگاهي كرده و از او ميي   

 شاه شوش ـ پوپك كيست؟

.بسيار خوب پوپك را به تو ميسپاريم. شاه شوش خطاب به آدمك  

ـ قربان بهير است بفرمائيد كه او را به پوپك  (با نيسخند)وزير 

.ميسپاريم  

ك چون ! شاه شوش ـ اما تو آدمك، بايد به ما قول بدهي كه با اين دخير

ي و او را نيازاري
!كودؽي رفتار كتز  

قربان، مگر نفرموديد كه او به بهرگ و كوچك چه ميكند؟ پس ! وزير

ي دور چگونه ميتوان به او اعتماد كرد
!در صحراپی  

:شاه شوش آرام در گوش وزير میي گويد  

ي را در او بكشيم
 
، بهير است تا مردانؿ ي

! راست ميگوپی  

.وزير از پشت صحنه جامیي آورده و با لبخند به آدمك ميدهد  

اب را در شوش بنوش .وزير ـ آخرين شر  

.و آرام در گوش شاه ميگويد  

ي آزار ميسازد ي پ 
اب كار را تمام ميكند و او را بانوپی .وزير ـ قربان اين شر  

ي در صحرا ديده ميشوند
.آدمك و پوپك پس از كمي شگرداپز  
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د كه به او  ي ميي  آدمك و پوپك نهديك ميشود اما ناگاه به خود ميآيد و پ 

!ميلي ندارد  

:با خود ميگويد  

چرا ميل من به زن ! آدمك ـ مگر من آن آدمك بوالهوس شوش نيستم

ي چون پوپك! مرده است
؟!آن هم در برابر زيباروپی  

تر ميشود، اينبار  زمان ميگذرد و وپوپك كمي بهرگير و آدمك كمي پير

:پوپك به آدمك نهديك ميشود اما آدم ميگريهد، و با خود ميگويد  

!آدمك ـ رب شوش با من چه كرد كه توان مردي را از من گرفت  

:پوپك به آدمك نهديك ميشود و با ناز و كرشمه به او ميگويد  

پوپك ـ من كه در اين صحراي خشك جه تو كسي ندارم چرا از من 

 ميگريهي؟

ي خود 
ي براي توجيه عدم تواناپی

آدمك پيداست كه در پس سختر

:ميگردد  

، من به رب شوش وعده دادم كه با تو كاري نكنم  ي
ز
آدمك ـ مگر نميداپ

.نميتوانم خلف وعده كنم  

ز به گوشه اي ميخهد، كه ناگهان دست سياه و  پوپك ناراحت و غمگير

ي را روي شانه خودش احساس ميكند، برميگردد به دست نگاه 
پرموپی

:يك آدم سياه بلند قد ميكند،  

سد اما پس از چند لحظه در آغوش او رفته و  در ابتدا پوپك ميير

.همخوابه ميشوند  
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ي به آدمك دارد تا به آن سياهك، مشكل آدمك را  پوپك كه ميل بيشير

.برندي با سياه مطرح ميكند  

سياهك گياهي به پوپك داده و از او ميخواهد كه هر روز كمي از آن را 

ي خود را باز خواهد يافت
 
.آدمك بخورد و پس از يكسال مردانؿ  

!پس از يكسال آدمك درست ميشود اما پوپك از سياهك حامله است  

ي سياه و پس از چند ماه فرزند ديگرش  ز فرزند پوپك دخير  (پش)اولير

ه بدنيا ميآيد ز .از آدمك سي   

ي 
 
خور نموده بود تا مردانؿ ز د رب شوش او را چير ي ميي  آدمك كه پ 

ي ميشود و با فرياد ميگويد
 عليه او عصباپز

ً
:نداشته باشد شديدا  

آدمك ـ حالا بايد فكري به حال بچه ها كنيم پس از دو فرزند اول بايد 

فرزندان ديگري بياوريم تا ما نسلي بسازيم و پدر اين رب شوش و 

روزگار خودش و ملتش را سياه ميكنم تاريــــخ و ! شوشيان را درآوريم

ش را دگرگون ميكنم كاري خواهم كرد تا همه  ز ماريــــخ و همه چير

افتخارات و تمدنش به حساب من و فرزندانم نوشته شود و در 

ز باشم  ز و كنايه)تاريــــخ، من گشايش و آغاز هر چير خواهي ديد  (به طيز

ت در  ز ي ش خودت و تاريختو و ملتتو و همه چير
پدر سوخته چه بلاپی

...خواهم آورد  

 و يؿي پش)پوپك دو فرزند ديگر 
.ميآورد (يؿي دخير  

:ميگويد (هر چهار نفر)آدمك رو بفرزنادنش   

آدمك ـ برويد و يكجوري با هم خودتونرو تقسيم كنيد بايد تعداد ما 

!زياد بشود  
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ه به پدر ميگويد ز : پش سي   

!سفيده مال من! ـ بابا جون من اون عروسك سياهه را نميخواهم  

آدمك ـ سياه و سفيد نداره شما چهارتا هستيد و خودتون برين هر 

تا پدر شاه شوش را ! غلطي ميخواهيد بكنيد، من نسل ميخواهم

.دربياورم  

(ميباشد... لحن آدمك كمدي و با ريتم و)  

دو پش آدمك كه يؿي بيل و ديگري قيل نام دارد ش عروسك سياه و 

ي به به ش بيل 
 
عروسك سفيد با هم دعواشان ميشود و قيل با سنؿ

.زده و او را ميكشد  

بهرحال يك تنوعي كه بايد ! ـ حالا هم سياهه مال منه و هم سفيده

ي باشد
 
!توي زندؽ  

(است... لحن سخن كمدي)  

ي بچه ها و مردها و 
ز
نسل آدمك رو به افهايش است و مرتب از طرػ

ي توي صحنه ميآيند و از طرف ديگر خارج ميشوند
ی
 صحنه . زنهاپ

ً
تقريبا

د .يك حالت خيابان شلوغ و پر رفت و آمد را به خود ميگير  

ز ميافتد به  يـ و اين كه كسي بر زمير ي و متل
ي و شقتر

هراز چندي دعواپی

 اي تحركات سه دقيقه به طول ميانجامد و . چشم ميخورد
ً
مجموعا

مرد  ناگهان وسط صحنه مردي با ريش سفيد ظاهر ميشود و به جه پير

.همه از صحنه خارج ميشوند  
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؟ ! ـ آخ بابابهرگ جون آدمك  ي
ي كه نسل تو ببيتز

بيا  (لحن كمدي)كجاپی

ز ! خر در خر كره در الاغ! و تماشا كن رنگ و وارنگ از همه ! بالا و پايير

.شهر فرنگ! رنگ  

 طاقت اينارو ندارم
ً
! من كه از دست اين نسل تو كلافه شدم اصلا

ي كردم حالا كسي نيست كه به 
 
بسكه به دعواهاي اينها رسيدؽ

ي كند
 
(لحن كمدي)! دعواهاي من با زنم رسيدؽ  

مرد را گرفته او را به طرف پشت  ي وارد صحنه ميشود و ريش پير
زپز

.صحنه ميكشاند  

ي و به دعواهاي ... ياالله... ـ د
تا ؽي ميخواي تو اين خراب شده بشيتز

ي 
ي كتز

 
ي ها رسيدؽ

ي ! اين وحسر
 
پاشو يك كمي هم بيا اينجا به من رسيدؽ

ي من از دست خودت ! كن
مرتيكه اگر به وظايف شوهريت عمل نكتز

(لحن كمدي)! به ؽي برم شكايت كنم  

باز يؿي ديگه به اين نسل قمر در عقرب ! نوحك ـ خدا بخير كند

.بابابهرگ جونم آدمك اضافه خواهد شد  

مرد به روي صحنه آمده و فرياد ... رعد و برق و علائم يك طوفان پير

ند ز :مير  

د ي بسازيم و از ! ـ بلا ميآيد بلا ميآيد الان دنيا را آب ميي 
بايد يك كشتر

ي در آن نگه داريم
بچه ها بلند شويد چوب و ... هر موجودي جفتر

...تخته و طناب بياوريد  
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پس از چند دقيقه كه صداي باران و طوفان و رعد و برق بگوش 

مرد در گوشه اي از صحنه نيمه  سد صحنه روشن ميشود و پير مير

:عريان افتاده، سه پش وارد صحنه شده و يؿي ميگويد  

!ـ بابا رو نيگا كيند  

دو فرزند ديگر از آن طرف صحنه خارج ميشوند اما فرزند اوفي بالاي 

ي بر ش و روي او كشيده و با لحن زنانه 
ش پدر نشسته و دستر

:ميگويد  

ي بودي و ما خي  نداشتيم، الهي قربون اون هيكل  ـ بابا جون تو چ 

بابا سيل و طوفان ميآمد تا من وجود اين رو كشف ! مردانه ات بشم

!ميكردم  

پش از جا بلند شده ! صحنه تاريك ميشود و پس از چند لحظه روشن

و طناب شلوارش را ميبندد و به دو برادر ديگر با همان لحن خانم 

: مابانه ميگويد  

ي است
ي كه ! آه خداي من! ـ نميدونيد بابا چه لعبتر

ز
تازه من به اوپ

...ميخواستم رسيدم  

برادر ديگرش حرف او را قطع كرده و بسوي پدر ميدود پدر كه هنوز 

احساس چند لحظه پيش را دارد دست بگردن پشش انداخته و در 

:حافي كه پش شگرم پوشاندن پش است، پدر ميگويد  

ي 
كه بنياد فلك را ! میي كهنه! بهن با من! بمون با من! ـ ععير دلم كجا رفتر

ي اندر اندازيم
مرد كمدي و )! سقف بشكافيم و يك نسل نوپی لحن پير

(مستانه است  



 !زار زار گریه ميکرد !خدا را در خواب دیدم    نمایشنامه افسانه افسانه ها و"       سياوش اوستا" 

 13 

شايد تو هم كشف ! ـ مثل اين كه به تو هم بابا جون بد نگذشته

؟!جديدي كردي  

مرد وسط صحنه نشسته پشت  صحنه خاموش و روشن ميشود و پير

پشت ش ! ش او همه فرزندانش ايستاده اند پش كوچكير كه با او بعله

ي با موها و 
پدر قرار دارد و مرتب قميش ميايد و مثل يك اوستا سلموپز

ي هم 
ريش پدر بازي ميكند ديگران به او چپ چپ نگاه ميكنند و ديگراپز

مرد  ي چون او هستند، پير
هستند كه از كارهاي او خوششان ميآيد و گوپی

ز ميكند وع به سخن گفير :شر  

ي ! نوحك ـ باباجون
ي كه اين نسلتو ببيتز

ز كجاپی ماشاء الله ! آدمك نازنير

داريم اينقدر ما زياد ميشيم كه از افراد شهر شوش هم جلو ! چه نسلي 

تازه كجاشو ديدي بابابهرگ جون ميخواهيم بريم براشون تاريــــخ ! زديم

شايد ! خدا را چه ديدي! بنويسيم درسشون بديم سواد يادشون بديم

ز و مراسمشونو هم عوض كرديم و هم مرام خودمون كرديم يا هم ! آئير

اين از همه ! اسماي شاهان اونارو با اسماي خودمون عوض ميكنيم

!راحتير و بهير خواهد بود  

ي كه كلمات آخر جمله خود را 
مرد بلند ميشود و در همان حالتر پير

ي 
ي به ش و گردن فرزند كوچكش ميكشد و دستر

ي آنچناپز
ميگويد دستر

بر ش و روي دخير كوچكش و هر دو هم با ناز و افاده پاسخ او را 

.ميدهند  

صحنه تاريك و روشن ميشود و حالت صحرا و اسلايد كوهي بر ديوار 

! است  
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ي وارد ميشود و همهمان از سمت چپ 
از سمت راست صحنه جواپز

ي جوان به سوي جوان رفته .دخير  

ساري جون قربون اون قدت بشم فداي اون لبت بشم : ـ داش ابرام

ي 
ي حاجت منو ؽي روا ميكتز

كشته اون چشات بشم درد منو ؽي دوا ميكتز

ه ي منو همشير
!كشتر  

ي ش بخت عموزاده ها و ... اه اهه: ساري خاك بر شت چرا نمير

ي ها و خاله زاده ها و عمه زاده هايت
...منكه خواهر توهستم! داپی  

(حالت لحن كمدي)! هميشه هم دم دستت هستم: داش ابرام  

ي زاده ؽي باشه عمه زاده ؽي باشه خاله زاده ؽي باشه
! عموزاده ؽي باشه داپی

ي كه در خانه روا شد، الهي كوفت و زهرمار اونا ش ش شه
ز

!...چراع  

ز با هم گلاويه و دستاويه و ز حير همخوابه ميشوند پس از ... در همير

.پايان كار  

عجب ! ؟  منو حافي به حافي كردي!داش ابرام جون چه كردي: ساري

ي 
يتز ي ! كار شير

ي !چه قند نازنيتز
...؟ تو اينقدر باهيز بودي و نگفتر  

ه من: داش ابرام بايد نسلي ! تازه اول كاره! كجاشو ديدي همشير

!بسازيم كه دنيا رو بسازيم  

!فداي اون نگاه و زلفكانت! ـ برم قربون اون نسل و نسالت  

وع ميشود همراه با كار گشت و دامداري و  ز رقصي شر ز حير در همير

ز وارد صحنه ميشوند .چند نفر ديگر نير  

پس از چند لحظه موزيك قطع ميشود و داش ابرام با يك غريبه در 

ز است .حال سخن گفير  
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ي ! داش ابرام ـ عجب
 
هم پسته و ! هم گاو ميده هم شير  ؟!راست ميؿ

م ميده؟! هم آجيل ز يك ساري ميدم ! به به پس خيلي خوب ميشه كنير

م ز ميگير م و جاش چند تا هم كنير .كلي مال ميگير  

ز تو اون مملكت كلي ! بعله مرد غريبه ـ دخير و خواهر خوشگل داشير

ند و ! شانسه او خواهراشوند ميي 
تازه از جاهاي ديگر هم مردم دخير

شون ميآيد !كلي مال و اموال گير  

 يؿي هم كه بوده : داش ابرام
ز چطور؟ حالا من كه خواهر ندارم همير

برام بگو بدونم كه با زن خوشگل چطوري ميشه ! باهاش عروسیي كردم

!كاري كرد؟  

و ! شاهه زن خوشگل رو صاحب ميشه! ـ غريبه خيلي ساده است

نه ز ! چون اين يارو پادشاهه و كلي پر نسيپ دارده! شوهر رو گردن مير

اگر هم كسي ! كاري نداره! اصلا به زن شوهردار تا شوهرش زنده است

ه و كلي   خوشگل را ميگير
 و يا خواهر خوشگلي داشته باشه دخير

دخير

!!!گاو و گوسپند و ميش و الاغ به صاحب دخير ميده  

! داش ابرام ـ پس خوبه كه آدم خواهر و دخير داشته باشه  

!ـ آره داش ابرام جون  

:ابرام با خودش ميگويد  

ي گرفتم! ـ خاك بر ش من
اين ! من همش يك خواهر داشتم كه به زپز

زن هم كه براي ما هيچ بچه اي تا حالا نياورده كه دخير يا پش باشه و 

نه و  ز تازه گاو و ميشم كه برامون نياورده و كلي هم خرج داره هم نق مير

!فرمون ميده  
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سد كه ناگهان  ز گويا فكري به ذهن داش ابرام مير ز حير در همير

.خوشحال و خندان برميگردد و به سوي همشش ميدود  

!ـ ساري جون، ساري جون  

ه چيه،! ـ ها !چه خي   

!ـ بار و بنديل را ببند ميخوايم بريم وكانس  

ي وكانس !وكانس كجاست! ـ چ   

وكانس بابا جون كلمه ايست كه هنوز خلق نشده، ... داش ابرام ـ اه

ي ميخوايم بريم به كمي بگرديم بريم هواخوري
!يعتز  

 ساري ـ مگه هواي اينجا چه شه؟

ـ هواي اينجا واسه ما گاو نداره، ميش نداره، شير نداره، الاغ و ماده 

ز و غلام نداره ...الاغ نداره، كنير  

با قر و )! من تو را دارم تو هم منو داري! ـ خب نداره كه نداره ععيهم

(قميش  

!منهم ميخوام تو را خرج كنم واسه خودمون! د همينه ديگه ـ  

ي  ي چ  ي ! ـ چ 
؟!من خرج كتز  

اين يارو تازه وارده ميگفت كه، يك ! ميگن اونور كوه!  ـ آره ععيهم

پادشاهي است كه خيلي براي خانمهاي خوشگل و زيبا و مو بلند و 

ام قائله !فرفري ارزش و احير  

!ـ خب قائله كه قائل باشه به ما چه ربطي داره  
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ه يك ! داش ابرام ععيهم خيلي هم ربط داره،  زنهاي خوشگل ذا ميگير

به پدر و يا ... شب او نارو صيغه ميكنه بعد كلي گاو و شير و ميش و

!برادر زن ميده  

!ـ خب ما كه ععيهم نه دخير دارم و نه خواهر  

ي ! داش ابرام ـ د زؽي 
ي هستر ععيهم تو رو به جاي خواهرم ! پس تو چ 

يم ز و غلام رو ميگير  و كنير
!بهش قالب ميكنم و گاو و الاغ و ميش و شير  

ي ميشم !ـ خب من چ   

ي صيغه پادشاه
!داش ابرام ـ معلومه تو هم ميسر  

!ـ منهم با اون دارائيها كيف دنيا رو ميكنم تو هم كيف پادشاه رو  

ه ميشود ...ساري مات و مبهوت به حرف زدن داش ابرام خير  

صحنه خاموش و روشن ميشود و سارس در قصر پادشاه آماده 

ي است
 
!پس از پايان كار پادشاه جامیي را ش ميكشد. همخوابؿ  

ي در جام او ريخته است ز ند گويا چير ز شاه به ... ساري نيشخندي مير

ز ميافتد و ساري خوشحال از جاي برخاسته و از قصر پادشاه فرار  زمير

...ميكند  

ي در حال تفريــــح كردن  صحنه عوض ميشود و داش ابرام با يك دخير

ميآيد ساري دوان دوان خود را به ... است و صداي گاو و شير و الاغ و

سد :ابرام رسانده ابران ناگهان از ديدن او بهت زده ميشود و ميي   

ي 
!ـ ساري، تو اينجا چكار ميكتز  
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ي كه ! ـ چيكار ميكنم
مرتيكه خيال كردي با گاو و شير و ميش و الاغهاپی

ي و من 
به بركت من بدست آوردي، من ميذارم كه تو كيف دنيا رو بكتز

ي اون خراب شده باشم
!زنداپز  

ي اي
!...تو زن پادشاهي ! ـ ععيهم چه زنداپز  

!ساري حرف او را قطع ميكند  

اون دو سه ههار تا مثل من داره و هر چهار ! ساري ـ چه زن پادشاهي 

سال يكبار هم نوبت من ميشه تازه روزي ده بيست تا هم بهشون 

!اضافه ميشه  

ند ز ي كه در آغوش ابرام است را پس مير ز حال دخير :در همير  

!خانم خونه اومد! ـ پاشو پاشو برو گم شو  

 و ساري خودش را مياندازد در آغوش داش ابرام

ي را همچنان دنبال 
ك و هم با ساري كار زناشوپی داش ابرام هم با دخير

د كه دخير حامله است ي ميي  .ميكند تا اين كه روزي ساري پ   

ي داري؟ چرا بالا اومده !ساري ـ شكمت چ   

!ـ بالا اومده كه اومده  

!ـ چيه توش؟  

ي ! ـ خره
!بچه يه توش! چطور نميدوپز  

!ـ بچه؟  

!ـ آره جيگر  

سد ي به شكم خود ميمالد و از خود ميي 
ي : ساري دو دستر ! پس من چ 

؟!تو اين همه سال چرا شكم من بالا نيومد  
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ي صحنه را 
ي و غمهه و خنده اي ميآورد و با شادماپز

ك قري و غميسر دخير

:ترك ميكند  

ز به گوشه اي خعيده  ك پشي بدنيا ميآورد ساري حعين و غمگير دخير

...اما فايده اي ندارد! داش ابرام سغي ميكند تا او را دلداري دهد. است  

ك با پشش در حال بازي كردن است و زن  در گوشه ديگر صحنه دخير

:براي بچه اش شعر ميخواند  

تو اين ! اومدي تو! از اون طرف از اون ورها! ـ اي پش كاكل به ش

يــها! اما اينا! شكم يه! خيالشون باطله! اين عجوزا! اين پير كاري ! اين پير

ي ! نميدودن
ز
ي ! تو بچه ي اونطرػ

ز
يم پيش ! تو بچه ي اونطرػ يه روز مير

...بابات با اون ناز و با اون ادات  

ي زن گوش ميدهد
ك ! ساري كه مخفيانه به شعرخواپز د كه دخير ي ميي  پ 

پيش از اين كه با داش ابرام همخوابه بشود از كسي ديگر حامله بوده 

ود. است و ميفهمد كه مشكل از داش ابرام است و ... بفكر فرو مير

پس از كمي ! امكان اين كه او هم از كس ديگري حامله بشود هست

ود ...تفكر دوان دوان به آن سوي صحنه مير  

ش و دو پشش مشغ ل عيش و نوش است كه ساري .لوطیي با دو دخير

ي ميكند
 هن هن كنان وارد ميشود و با او در گوسیر

:لوطیي ميگويد  

!فكر شو نكن اون با من ترتيبشو ميدم  

ي ميكند ناگهان صداي 
لوطیي دو پش را بلند كرده و با آنها در گوسیر

:همهمه مردم و بعد فرياد  
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!!!لوطيه لوطيه لوطیي نالوطيه  

 لوطیي از مردم میي پرسد چه ميخواهيد؟

:مردم ميگويند  

ز مردها لحن زنانه دارد)ان دو تا جونو  (حالت سخن گفير  

:لوطیي دو دستش را بر دو ش جوانها گذاشته و نوازش كنانه ميگويد  

ز چرا مرا عذاب ميدهيد؟  مرا رها كنيد با اين دو فرشته نازنير

ترا كافيست و حالا نوبت ماست: مردم  

انش را گرفته و آنها را به سوي مردم پرت ميكند  لوطیي دو دست دخير

: و ميگويد  

ان دعنا و زيباي مرا و رها كنيد مرا با اين دو فرشته  يد اين دخير بگير

ي 
!آسماپز  

وند و آن دو جوان را بسوي خود ميكشند .مردم زير بار نمير  

ي به لوطیي بدهند 
دو جوان با ناز و ادا ميخواهند كه بوسه ي خداحافطز

 هنگام يؿي در گوش لوطیي ميگويد
ز :و در همير  

آن كوه چند روز ديگر آآشفشان خواهد كرد و تمامیي اين شهر را 

خواهد سوزاند تو شبانه شهر را ترك كن و قرار ما چند شب ديگر در 

!خيمه هاي داش ابرام  

شاه شهر با خي  ميشود كه لوطیي دو جوان رعنا را پيش از آن كه به او 

ي كند به خانه خودش برده است شبانه شبازانش را براي 
ز
معرػ

ي لوطیي روانه كرده و وي را به زندان میي افكند .دستگير  
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لوطیي در زندان متوجه ميشود كه پايه هاي شهر در سياهچالهاي 

با زندانيان گفتگو ميكند و به آنها ميگويد كه تا چند روز . زندان است

ي خواهد شد و شهر را خواهد گرفت بيائيد با تفاله 
ديگر آآشفشاپز

گچها و زغالها باروت درست كنيم و با انفجار پايه هاي شهر هم شهر 

. را خراب كنيم و تمامیي مردم را بكشيم و هم خودمان فرار كنيم

...زندانيان ميپذيرند و دست به كار ميشوند  

ساري در وسط آن دو جوان زيبا . صحنه تاريك و روشن ميشود

داش ابرام كه بسيار پير و فرتوت شده . مشغول بگو و بخند است

ساري خود را جمع و جور ميكند و دو جوان به . است وارد ميشود

طوري كه ابرام متوجه نميشود بند شلوار خود را ميبندند ابرام 

:ميگويد  

؟!ـ ساري جون اين جوانا كيستند  

ساري به گوشه اي ميخهد و دو جوان جلو آمده، يؿي پت پت ميكند، 

:ديگري محكم و قاطع ميگويد  

!ـ ما فرستاده ارباب تو هستيم  

؟!ـ ارباب من  

ز داد!  ـ آري !همان كسي كه ترا همه چير  

...ؽي همون پادشاهي كه ساري رو صيغه كرد و: داش ابرام  

ز در دست اوست و! ـ نه ععيهم ارباب كل ...همونيكه همه چير  

ي تازه متوجه جريان شده است ميگويد
:ابرام كه گوپی  
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بيائيد تا پاهايتان را ! بفرمائيد بنشينيد! ـ به به خيلي خوش آمديد

چه شد كه ارباب به فكر من ! صفا آورديد! طعامتان بدهم! بشورم

!افتاد  

!ـ ما آمده ايم تا به تو مژده اي بدهيم  

؟!؟  چه مژده اي!ـ مژده  

؟!ـ مژده فرزندي  

ي ! خداداد را نديديد! فرزند كه دارم، يك فرزند دارم! ـ فرزند
جوان برناپی

؟!است  

ي است! ـ چرا ز ؟!؟ تو فرزندي خواهي داشت از ساري!اما او زاده كنير  

ممكن است!ـ از ساري ي نتوانستيم كاري كنيم. ؟ اين غير
! ما در جواپز

!؟  اين محال است!حالا كه من پير و فرتوت شده ام  

:آن جوان ديگر با نگاهي دزدانه به ساري و آرام زير لب ميگويد  

ي 
؟!اما اين خوشگله هنوز اول جوونيشه! ـ تو پير و فرتوپر  

ي ساكت باش و ادامه ميدهد
ند كه يعتز ز ي به وي مير

:جوان ديگر مشتر  

ز تو بچه دار شد ساري  ـ اين خواست ارباب است همانطور كه آن كنير

!هم بچه دار خواهد شد آري سال ديگر تو را فرزندي خواهد بود  

:ابرام آرام و زير لب با خود ميگويد  

يـ براي من بيچاره درست كرده؟  ـ باز اين ارباب پدر سوخته چه كل

ي در گوشه اي كه كرده و مشغول خنديدن است .سير  

سد چگونه اين ممكن است !ابرام نگاهي به ساري ميكند و ميي   
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ي كه هر چه او ! ـ همينطور كه گفتم
اين تصميم ارباب است و ميداپز

ي و عملي است
!بخواهد شدپز  

:جوان دستش را بر روي شانه ابرام ميگذارد و ميگويد  

ز ! ـ ابرام ي مراقبت كن! برخير و فرزند او را خندان ! و از همشت به خوپ 

ز دنيا هم به كام آنها ! به نام نسل تو هميشه شاد و خندان باشد و نير

!باشد  

با بدنيا آمدن فرزند ساري رقابت دو زن شدت مييابد و ساري از ابرام 

!ميخواهد كه فرزند ديگرش خداداد را نابود كند  

ي كه صيغه آن  ساري ـ هر چه داري به بركت وجود من است و آن شت 

شاه شدم، پس همه اينها بايد به فرزند من برسد نه به فرزند يك 

!بيگانه  

ابرام كه پير و خسته و فرتوت است نگاهي به خدادا ميكند و دستش را 

ود .گرفته بطرف كوه مير  

ويم ؟ !خداداد ـ بابا كجا مير  

!ـ آن بالا پشم  

ز ميافتد و خداداد دستش را گرفته و  مرد چندبار يه زمير ز راه پير ـ در بير

د ز زير بغل پدر او را به پيش ميي  مرد . با گرفير سند پير ي مير
 
به تخته سنؿ

:ميگويد  

احت كنيم! ـ خسته شدم !كمي اسير  

ز  از پشش ميخواهد كه روي تخته سنگ بخوابد و خودش پايير

مرد از جا . ميخوابد پس از چند لحظه كه پش بخواب رفته است پير
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ون آورده و به گلوي خداداد نهديك  بلند ميشود و چاقوي بهرگش را بير

ز ! ميكند تا او را بكشد پش ناگهان از خواب بيدار شده و از سنگ پائير

.ميآيد  

ي ... 
؟!بابا چيكار ميكتز  

مسار ميشود و ميگويد مرد شر ـ پشم مرا ببخش،  در خواب، ارباب : پير

...از من خواست تا براي رضاي او ش ترا از بدن جدا كنم  

حمي !ـ پدرجان چه ارباب نامردي ؟  حالا ارباب !؟ چه ارباب بير

تو كه ميفهمي نبايد كه به ! نميفهمد و از تو كار بدي را طلب ميكند

ي 
!حرف او بكتز  

ز باري نيست كه گول ارباب را خوردم !ـ آه پشم اين اولير  

:به پشت برميگردد و با خود ادامه ميدهد  

ز ارباب به من گفت كه داراي فرزند ديگري ميشوم بنام خندان و  ـ همير

ز ارباب به من گفت ...همير  

د و به سوي خانه  پش به سوي پدر آمده و او را در آغوش ميگير

.بازميگردند  

صحنه ساري و داش ابرام را نشان ميدهد كه با هم مشغول بگو مگو 

سد ...هستند و موزيؿي تند به گوش مير  

:ناگهان توقف بگو مگو و موزيك، و سارا ميگويد  

ـ من ديشب خواب ديدم كه ارباب به من گفت اين پشه را به همراه 

ه توي كوير و اونجا ولشون كنه بهرحال  مادرش خوبه كه داش ابرام بي 
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يك غلطي براي خودشون خواهند كرد چون من هرگه اجازه نخواهم 

...داد كه دارائيهاي من به اين پش و مادرش برسه  

ـ ابرام به فكر فرو رفته و پس از چند لحظه دست خداداد و مادرش را 

ود ساري هم فرزندش را در . گرفته و به سوي سمت راست صحنه مير

.اغوش گرفته و سمت چپ صحنه ميايستد  

:ابرام خطاب به مادر خداداد  

از آن طرف ! تو هميشه مسافر بودي! تو سفري در پيش داري! ـ ععيهم

! كوهها ترا به آن سوي كوه بردند و از آن سوي كوه به اين سو آمدي

ي و خوبست كه ترا هجرت ! حالا هم بايد سفري تازه در پيش بگير

ي ! آه! خانم بنامم
پس از اين همه سالها هرگه از تو ! چه حماقتر

سيدم كه اسم تو چيست ؟!ني   

تو با خداداد در آن دره فرود آئيد و نسلي از خود پدپد آوريد همانطور 

و نصف دنيا را مطيع ! كه جد اعلاي ما آدمك و پوپك پديد آوردند

ي كه داريم و هر . خود كنيد اين فرزند خندان و مادرش هم با اين ارباپ 

سد هم در اين سوي دنيا نسل ديگري  گاه مشكلي است بدادشان مير

ي را تحت الشعاع قرار دهند
تمدن . پديد خواهند آورد تا تمامیي هستر

شوش و تمدن عون را فرزندان من بايد از نام خود كنند طلاها و 

جواهرات دنيا را با تمامیي گاوان و ميشها و اسبان و مهروبان را بايد از آن 

ي را براي همه بنويسند
تمامیي افسانه ها را ! خود كنند و شنوشت نويتز

بايد از يادها برد و همه جا بايد از افسانه  ما و افسانه آدمك و پوپك و 

.داش ابرام سخن گفت  
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ز دست ابرام ميگويد :هجرت خانم با ناز و افاده و گرفير  

ي جون ي تلف ! ـ اپ 
 
ي گرسنؿ

 
آخه تو اين دره تو اين كوير ما كه ار آشنؿ

 ميشيم؟

م نه سياه سوخته ي نازم من حساب همه رو كردم  ز ـ نه ععيهم نه تمير

اونجا يه چشمه اي است كه آب گوارا داره تازه يك خونه هم باسم 

ي تو رو  ارباب،
من میي سازم و خودم و لوطیي و همه به كاروانها نشوپز

(جملات آخر با ريتم و كمدي است)ميدم تا بيان اينجا اتراق كنند   

!!!آخه بگو با من چيكار خواهند كرد! ـ با من  

سواراي ! مرداي قد بلند ميان! صيغه شون بشو! ـ ععيهم صيغه

تو فكر ! همه را جواب بده! مرداي اونور مرداي اينور! شاهسوند ميان

ن! نسلمون نباش ي كه دنيارو ميگير
ي كه رنگ و وارگند! نسلهاپی

! نسلهاپی

اما همشون رو به حساب نسل من !!! شهر فرنگند!!! از همه رنگند

 بذار

ي جون به حساب نسل تو يا نسل آدمك؟: هجرت خانم اپ   

حالا !!! حالا منم با تبارم! حالا منم با يارم! داش ابرام گور باباي آدمك

ز منه! نسل اگه هس نسل منه! منم با كويرم !راه منه رسم منه! آئير  

:هجرت با بشكن و رقص ميخواند  

! قصه ي عالم اينه! دنيا بكام مايه! ـ پس با اين حساب دنيا به كام مايه

!رهي  اينو و اونه! بچه ي من خدامه  

: داش ابرام در حاليكه عصاي خود را بالاي شش میي برد ميخواند  
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اونور دنيا خندون با مادري پريشون ! دنيا بكام مايه! ـ دنيا بكام مايه

ي بانوي شهر ! برام آورده حيوون گاوميش و مرغ بريون
اينور دنيا توپی

ي 
ي صيغه ي عالم ميسر

ي ! ماپی
نرخ ماها گرونه مثل ! بپا كه از ارزون نسر

!سوهان قممه  

؟: هجرت خانم ي ي چ  چ   

!ـ گه اصفهون  

ي : هجرت خانم ي چ  !چ   

!ـ قمصر كاشون  

؟: هجرت خانم ي ي چ  چ   

!ـ الماس آفريقا، طلاهاي آمريكا  

؟: هجرت خانم ي ي چ  چ   

ي نداره دارم از فردا ميگم كه همه اينا از ما و : داش ابرام ي چ  ـ چ 

از خندون با اون ماااااااادري كه داره مطمئنم اما !!! بچه هامون ميشه

ي از آب درخواهي اومد؟  نميدونم تو چ 

صحنه تاريك ميشود و داش ابرام در كنار ساري و خندان است و با 

قصند :هم ميخوانند و مير  

!!!دنيا بكام مايه! اونور دنيا اونه اينور دنيا بكام مايه  

داش ابرام شاه مايه! هر ؽي نميدونه خوب بدونه  

از بدست من و مايه  همه ي دنيا طلايه طلاي شهر شير

 تو هر شهر و دياري داش ابرام پادشاهه

 داش ابرام پادشاهه خودش شاه شاهانه
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 از اونجا تا به اينجا دلم فاصله داره

 فاصله هارو رها كن بيا مارو نيگا كن

!!!دنيا بكام مايه! دنيا بكام مايه! اونور دنيا اونه اينور دنيا مائيم  

!صحنه آرام آرام تاريك ميشود و پرده میي افتد  

ي از فرزندان داش ابرام شگرم 
اكت پرده بالا رفته و جماعتر پس از آنير

گفتگو هستند و با دكور و لباسهاي جديد نمايان است كه سالها از 

 دوران داش ابرام گذشته است

ي دارد
 نشست حالت شي و شوراپی

اگر داش !!! بايد چاره اي بجوئيم براي نجات قوممان: مرد ريش سفيد

ي چند روز 
ابرام در ميان ما ميبود هرگه اجازه نميداد كه مردممان حتر

ي و اسير 
اسير باشند چه رسد به اين كه ساليان سال فرزندانمان زنداپز

مصر باشند و ما كاري نكنيم اين جلسه شي را پس از سالها براي 

.آشكيل داده ايم تا راه حلي پيدا كنيم  

ان زيبيمان را بگونه اي : مرد جوان من پيشنهاد ميكنم كه يؿي از دخير

وارد حرمشاي فرعون كنيم همانطور كه با شاه پرس كرديم و آسير را 

...در آغوشش فرستاديم و او مردمانمان را از بابل نجات داد  

زيرا آنها به ! هرگه با مصريان نميتوان چنان كرد! نه! مرد ريش سفيد نه

ي دارند و ورود يك دخير 
ي با ما كينه تاريخز

زنان خود وفادارند و از سوپی

.رعنا از ما به ميان آنها كار دشواري است  

اين فرمانده سپاهشان كه از جنگهاي ! يافتم! آهان:  مرد جوان دوم

وزمند میي آيد !بسياري پير  
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بسيار خوب با او چه ميتوان كرد؟:  مرد ريش سفيد دوم  

ي است ميتوانيم به او !!! خيلي كارها: مرد جوان او انسان جاه طلت 

وعده پادشاهي بر فرزندان داش ابرام را بدهيم و او فريفته خواهد شد 

!و بياري ما خواهد آمد  

او هر گه عظمت و شكوه و تمدن مصر را رها ! نه! مرد ريش سفيد نه

.نخواهد كرد تا پادشاهي مردمیي پابرهنه را بپذيرد  

ي ديگر! آهان: مرد جوان
ان ما بوده ! سيساپر ي از ميان اسير

دايه او زپز

است بايد از او بخواهيم كه به موشه بگويد كه فرعون او را از آب 

!!!گرفته و در اصل او از تبار ماست و بايد به ما كمك كند  

ي است من هم به او كمي ساحري : مرد ريش سفيد آري اين فكر خوپ 

!!!آموختم و دو دخير زيبايم را هم به او پيشكش خواهم كرد  

وع : مرد جوان انت شر ي است و خوبست كه از دخير
فكر بسيار نيكوپی

ي و آنها را ش راه او قرار دهي 
!كتز  

ز خواهيم كرد: مرد ريش سفيد ي به ! آري چنير ي كار تونل زير آپ 
راستر

 كجا رسيد؟

تا موشه را از خود و با خود كنيم، كار ! رو به اتمام است: مرد جوان

!تونل به پايان خواهد رسيد  

آن هم معجهه اي خواهد شد از ! بسيار نيكوست: مرد ريش سفيد

!!!پادشاهي موشه  

عهت خداي را عهوجل كه همواره ! آري بسيار نيكوست: مرد جوان

وزي بر مصريان، ما  مهر و ناز و رحمتش شامل ما گشته و پس از پير
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تاريــــخ و پود و ريشه آنها را از هم خواهيم گسست و همه جا نام داش 

و كفشهاي آنها را به پا خواهيم نمود و ... ابرام را بر خواهيم افراشت

...تمامیي آنها را پا برهنه خواهيم كرد  

ود و ميگويد :مرد جوان لحظه  اي به فكر مير  

ي اگر فرعون آن مارهاي خوش خط و خالش را به : مرد جوان
راستر

 جان موشه انداخت چه كنيم؟

يـ بسيار ساده است!!! مارها: مرد ريش سفيد آن بازي را خود ما !!! كل

و به موشه بالاتر از آن را خواهيم آموخت تا ! به فرعونيان ياد داده ايم

.روي دست آنها بلند شوند  

ي خواهد بود و همه مارهايشان را خواهد خورد
!!!مار موشه اژدهاپی  

بايد برنامه هاي ديگري را هم در نظر داشته باشيم كه اگر : مرد جوان

...حيله اژدها كارگر نيفتاد، كوشه برتريــهاي ديگري هم داشته باشد  

تمامیي نوكران و خدمتگذاران و پرستاران فرعونيان از : مرد ريش سفيد

ما هستند و با اين نفوذي كه توسط ياران خود در تار و پود شهر و كاخ 

نگ برايش برنامه ريهي ميكنيم و هر يك كارگر  فرعون داريم ده نير

يم و خواهيم گفت كه اينها همه نفرين  نيفتاد ديگري را بكار ميگير

.موشه و قدرت خداوند ماست  

ز نشانه خشم  ـ با مسموم نمودن آب آشاميدند فرعونيان اولير

.خدايمان را به آنها نشان خواهيم داد  

 باراندن بر فراز كاخ فرعون تمامیي خويشان و سپاهيانش 
ز ـ با باران خونير

.را خواهيم ترساند  
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ان آنها را  ي آنها گوسپندان و گاوان و شير
ـ با مسموم نمودن تمامیي مواسیر

.خواهيم كشت  

 ـ از تفاله گچ و زغال چون لوطیي باروت خواهيم ساخت و كاخ فرعون 

.را به آآش خواهيم كشيد  

ـ با مسموم نمودن غذاهاي دانش آموزان در مدرسه ها فرزندانشان را 

.خواهيم كشت  

ـ لاشه هاي بد بو و فاسد مرغان مرده را در سوراخ سومبه هاي كاخ و 

شهر پنهان خواهيم نمود تا مورها و مگسها و ملخها روانه شهر و كاخ 

.شوند و فرعونيان را عذاب دهند  

ز خارج شويم بايد كه  و آخرين عمليات ما، پيش از آن كه از اين شزمير

شبانه به خانه تمامیي مردمیي كه از ما نيستند حمله كنيم و همه 

يم تا از سپاه فرعون بكاهيم و البته در  فرزندان بهرگشان را ش بي 

نيمروز آخرين روز بايد هر كس از همسايه خود طلا و نقره و 

د تا با ثروت  كت در يك عروسیي بعاريت بگير جواهراآش را به بهانه شر

ز را ترك كنيم ي اين شزمير
 
.بهرؽ  

اما براي ش بريدن ديگران چگونه خواهيم توانست خودي : مرد جوان

 را از بيگانه باز شناسيم؟

شام آخر، هر خانه اي بايد كه ! بسيار ساده و آسان:  مرد ريش سفيد

د و خون آن را بر ش در خانه خود بمالد تا هنگام  گوسپندي را ش بي 

خانه هاي خودي از بيگانه باز شناخته شود و گوسپند را بايد ! حمله

ي داشته باشيم
ز
.بريان كرد و خورد تا براي فرار قوت كاػ  
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ي است: مرد جوان
نگاهي نيكوپی با آزادي مردممان يكبار ديگر ! نير

ي را بدست خواهند آورد
 
.فرزندان آدمك و داش ابرام قدرت بهرؽ  

!قدرت، ثروت و ذكاوت عالم از ماست: مرد ريش سفيد  

چون ما هميشه همراه و همبسته ايم و از زمان آدمك تا داش ابرام و 

ي و حساب شده كار كرده ايم
.داود و سليمه و تا به امروز زير زميتز  

:كه خوشحال و خندان است بشكن زنان با خود ميخواند: مرد جوان  

! اونور دنيا گريون با آدماي پريشون! دنيا به كام مايه! ـ دنيا به كام مايه

!...با دسته دسته گاو بريون! اينور دنيا خندون  

:صحنه از زن و مرد پر ميشود و همه هم صدا ميخوانند  

!سالار سودا مائيم! ـ امروز و فردا مائيم  

!فرمون و فرعون مائيم! ـ طلا و نقره مائيم  

اق و شحاليم هميشه سوار كاريم !با يچه هاي داش ابرام قي   

!خواب بمونه بيدارش ميكنيم! كسي چپ بره راستش ميكنيم  

!هر ؽي كه با ما باشه شاه و وزير ميشه  

!هر ؽي با ما نباشه خشت خونش خراب ميشه  

!بلا مياد از آسمون  

!امپو مياد عروس كشون  

ي 
ي و اسير ميسر

! زندوپز  

ي 
!محروم از زنت ميسر  

ي 
! اگه تو با ما نباسیر  

ي 
ي ! هيچ ميسر

!پاك ميسر  
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ي 
ي قطار ميسر

!قربوپز  

!اينور دنيا مائيم! اونور دنيا اونه  

!دنيا بكام مايه! دنيا بكام مايه  

!هر ؽي نميدونه خوب بدونه  

!داش ابرام شاه مايه  

 همه ي دنيا طلايه

از بدست من و مايه  طلاي شهر شير

 تو هر شهر و دياري داش ابرام پادشاهه

 داش ابرام پادشاهه خودش شاه شهانه

 همچنانكه همه شگرم خواندن و رقصيدن هستند

 میي آيد
ز .صحنه كم كم كم نور و تاريك ميشود و پرده پائير  

همچنان كه اين افسانه كه افسانه، افسانه هاست ادامه داشته و ... 

:نمايشنامه ما هم ادامه خواهد داشت... خواهد داشت  
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 خدا را در خواب ديدم
!كه زار زار گريه ميكرد  

  پاریس1995بهار سال 

 

 خدا را درخواب ديدم زار زار گريه ميکرد
 و صندفي است و کتابخانه اي در کنار آن، و 

ز در صحنه مير

مردي که کتاب در دست دارد و ميخواند و پيداست که از 

ي . آنچه ميخواند بسيار متحير و متعجب است 
صداي زپز

 :میي آيد که با فرياد میي گويد

. ععيهم بسه ديگه اون چراغ را خاموش کن بيا بخواب: زن 

. هيس داد نهن ، دارم مطالعه میي کنم: مرد

چه مطالعه اي ، تا ؽي ميخواي منو عذاب بدي و شبها نذاري : زن 

بخوابم؟ 

ي ، منم اينجا تو سالن ، : مرد 
ي بهت ميدم، تو تو اطاق خودپر چه عذاپ 

اصلا نه نور چراغ توي اطاق میي آيد نه صداي ورق زدن کتاب ، پس 

جارو جنجالت براي چيه؟ 

پس از چند ثانيه دوباره . کمي سکوت و مرد به خواندن ادامه ميدهد

ند ز : زن فرياد مير

ي همه اون موهات ريخته از بس که کتاب خواندي، : زن 
آخه نميبيتز

. اخه بسه ديگه پاشو بيا بخواب
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گفتم داد و بيداد نکن ، باز اين همسايه پليس خي  ميکنه ، فکر : مرد 

نيم ز . ميکنه دعوامون شده و داريم تو ش و کول همديگه مير

مرد خواندن کتاب را ادامه میي دهد، چند ثانيه سکوت ، بار ديگر زن 

ند ز : فرياد مير

ي صبح شد ، مگه فردا نمي خواي بري ش کار؟ : زن  آخه مرد حساپ 

. پاشو بيا بخواب

: مرد که با فرياد همشش از جا پريده و مضطرب است ، ميگويد

خب من میي خوام برم ش کار ، تو که نميخواي بري ش کار ، : مرد 

ديگه جار و جنجالت براي چيه؟ 

براي توست ععيهم، آخه نميخوام هنگام روز ش کارت خسته : زن 

ي و هي خوابت بياد
. بسر

عجب پس دل خانم براي بنده ميسوزه؟ : مرد 

. چه جور هم: زن 

. يؿي دو صفحه ديگه بيشير نمونده ، رسيده به موسیي : مرد

ي : زن  ؟ ! چ  رسيده به موسیي

، و مرد کتاب را تمام کرده، خميازه اي ميکشد و ...چند لحظه سکوت 

ود ند و به سوي رختخواب مير ز . مشتهايش را به سينه مير

ي براي يک دقيقه پخش ميشود
. صحنه تاريک ميشود و موزيک لالاپی

ي ، چند لحظه سکوت 
... ، خروسیي ميخواند...پس از پايان لالاپی

. صبحونتو بخور که کارت دير ميشه. ععيهم بلند شو :  زن 
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ي که شوهرش ميخوانده است را در   ميآيد و کتاپ 
ز زن به طرف مير

ز لحظه مرد هم به سوي زن ميآيد د، در همير . دست ميگير

. صبح به خير ععيهم: مرد 

صبح به خير ، چت بود ديشب؟ : زن 

يم نبود ، کتاب ميخوندم: مرد  ز ي ععيهم، چير . هيخ 

رو ميخوندي، اما من از گريه !" افسانه افسانه ها" ميدونم : زن 

ديشب ميگم، توي خواب گريه ميکردي؟ 

. چطور؟ گريه: مرد

. مرد کمي فکر ميکند

، تو فهميدي من توي خواب گريه ميکردم: مرد  ي
 
. آهان  راست ميؿ

ي بود؟ خواب بد ديدي؟ : زن  آره ععيهم، چ 

نه بابا ، خدا را خواب ديدم؟ : مرد 

چطور خدا را خواب ديدي؟ مگه خدا چه جوريه که توي خواب : زن 

تو بياد؟ 

ي هم بود، خيلي ازش خوشم : مرد حالا که اومد، عجب خداي خوپ 

.  اومد

چطور؟ : زن 

ي اومد: مرد
ي در چه هيبتر

. آخه نميدوپز

مگه هيبتش را هم ديدي؟ : زن 

. آره ععيهم ، يک جوان زيبا و خوشگل: مرد

با همديگه صحبت هم کرديد؟ ! خب : زن 
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آخه . آره ععيهم، چون با هم صحبت کرديم ، منهم گريه کردم :مرد

توي خواب ديدم که خدا گوشه اي غريب و تنها مثل اين بچه هاي 

يتيم نشسته و زانوهاش رو در بغل گرفته و داره هق هق ميکنه، 

اولش فکر کردم که از فرط خوشحافي و شادي داره به ريش ماها 

با خودم گفتم که اين چرخ و فلک را آفريده و اين مردمان را . ميخنده 

خلق کرده و اين شلم شوروا را درست کرده ، حق هم داره که به ريش 

اما من با خودم گفتم همينجوري که نميشه خنديد، . همه ما بخنده

يهن روم و ... اونهم خدا، جلو که رفتم فکر کردم الان چند تا مامور مير

ز . اجازه نخواهند داد که بهش نهديک بشم ز پاورچير ز پاورچير همچير

ي نبود و کسي مهاحم نشد تا رسيدم جلوش ،  رفتم جلو اما هيچ خي 

ديدم واي مثل اينکه يک چشمه جلوش وا کرده باشند ، از اشکش کلي 

جلوش زانو زدم و . آب جمع شده است و خدا داره زار زار گريه ميکند

چيه؟ جريان چيه از چه . درود بر تو. خدا جان فدايت شوم : گفتم 

؟  ي
قراريه؟ تو ديگه چرا گريه ميکتز

شش رو کمي بلند کرد ، چه چهره اي، مثل ماه، زيبا و مهربان، دلربا، 

. معصوم، تا صورت بهير از ماهش را ديدم دلم باغ باغ وا شد

اگه گريه نکنم چه کنم؟ : بهم گفت

، : مرد ي
 
؟ تو که خداوند بهرؽ ي

گفتم آخه خدا جان تو چرا گريه ميکتز

، عظيمي و  ، جباري، مکاري، قادري، قاسمي ي
...  تواناپی
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بيا ، اين هم از تو، با اين : ناگهان صداي گريه اش بالاتر رفت و گفت 

حرفهاي تو و با کارهاي اونها ، اگر من گريه نکنم پس چه کنم؟ تو مگر 

الان اون کتاب رو نميخوندي؟    

کدوم کتاب رو؟ : مرد

ي که هنگام خواندن ، ده بار با زنت دعوا کردي؟ : خدا همون کتاپ 

؟ افسانه افسانه ها : مرد ي
 
ز نمايشنامه را ميؿ آهان چرا، همير

 

آره همونو ميگم، نديدي در تاريــــخ از ديروز تا به امروز با من چه : خدا 

کرده اند؟ به نام من چه کارها که نکرده اند، به ياد من چه خانه ها که 

نساخته اند ، نگاه کن مرا، من محتاج و نيازمند خانه و معبدم؟ 

ي در تاريــــخ با من چه کرده اند؟ 
نميبيتز

ي ، چه ها که به نام تو نکرده اند و : مرد
 
آره خدا جان راست ميؿ

". افسانه افسانه ها"نميکنند، پس اين طرف درست نوشته ، اين 

اي واي، هنوز اونهائيکه تو خوانده اي ذره اي است از دردهاي : خدا 

نگها و حيله هاي مردم به نام من ... من و از نير

خب خدا جون اين که کاري نداره ، همه اينها رو تکذيب کن، : مرد 

ي کن و مردم را روشن کن
اپز . سخيز

 

چه جوري؟ من با اينهمه اقتدار و شوکت و عظمت و برو بيا ، : خدا 

ي 
، يک روزنامه، يک بلند گو، يک راديو، يک تلويعيون و حتر يک مني 

بابا بسه ، دست از ش : يک فاکس ندارم که به اين شارلاتانها بگويم 
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ي . موفرفري من برداريد
تا ؽي ميخواهيد براي من بيچاره که تمامیي هستر

از آن من است ، خانه بسازيد و چون خر عصاري دور آن بگرديد؟ تا 

ؽي ميخواهيد آدم و حيوان را به نام من و براي رضاي من قتل عام 

کنيد و تا ؽي ميخواهيد دنيا را بچاپيد و به نام من از رنج بينوايان کاخها 

ي من که خودم معبدي ندارم ... و مناره ها بسازيد؟ 
و تازه مگر نميدوپز

، خانه اي ندارم هر چه معبد و خانه به نام منه ، متوفي و نگهبان داره 

ي هم بخواهم وارد يؿي از خانه هاي خودم بشوم ،  ، تازه اگر شت 

خلاصه من مني  ، روزنامه ، . متوليها و نگهبانها مرا راه نخواهند داد 

مجله ، تريبون ، راديو و تلويعيون ندارم که بتوانم با مردم حرف بهنم ، 

ي بهنم همان 
ز
ز چهره و قيافه ظاهر شوم و حرػ تازه اگر هم با همير

متوليان و نگهبانان معبدها و خانه هاي من و صاحبان مطبوعات و 

. رسانه ها مرا خواهند کشت و خواهند گفت دروغگو و کافر و ملحدم

ي اي گير کردي ، : مرد 
ي خدا جون ، عجب بدبختر

 
واقعا راست ميؿ

وضع تو را هم خيلي خراب کرده اند، خدا گريه اش را از ش گرفته زار 

. زار گريه ميکند

 

حالا فهميدي که من چرا زار زار گريه ميکنم؟ : خدا 

بغضم را شکستم و ! من هم که بغض در گلويم گرفته بود ! آره ععيهم

وع کردم با او به گريه کردن  و بهش ! دست در گردن خدا انداخته و شر

: گفتم

 



 !زار زار گریه ميکرد !خدا را در خواب دیدم    نمایشنامه افسانه افسانه ها و"       سياوش اوستا" 

 40 

ي ، لطيف و بخشنده 
خدا جان قربانت بروم ، تو چه خوب و مهرباپز

. اي و چه خوب است که من هم براي تو گريه کنم

 

خواب دوم  

 

اي رفته به چوگان قضا همچون گو 
و و هيچ مگو  چپ ميخور و راست مت 
کانکس که تو را فکنده اندر تک و پو 

او داند و او داند و او  
 (خيام  )                       

 

! هوسیي براي خوابيدن

 

هر چند در اين شهر زيباي پاريس ، ههار و يک رنگ و وارنگ 

ي وجود دارد اما براي ماها که هميشه در حال کار  ي و جالت 
ديدپز

ي داريم و  و تلاش هستيم و نه خواب و خوراک درست و حساپ 

نه برنامه اي براي روز ديگر ، فقط به فکر يک روز تعطيلي 

حالا بگذريم که بسياري ديگر از . هستيم تا کمي بخوابيم

هموطنان مقيم اين ديار ، شب تا صبح بيدارند و بامدادان تا 

اما براي ماها که مرتب در حال تلاش هستيم ! شب در خواب 
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احت است به ويژه  ين بهانه براي اسير ي بهير
 
روزهاي آسودؽ

ي شنبه و يکشنبه باشد
 
ي که در همسايؿ

چون فرنگيها . تعطيلاپر

هميشه دوست دارند که تعطيلات رسميشان جمعه يا 

دوشنبه بيافتد تا اين روز تعطيلي را به آخر هفته اضافه کنند 

ي شنبه و . و سه چهار روز به گردش بروند 
اما ماها که حتر

يکشنبه ها را هم کار ميکنيم از اين روزهاي تعطيلي براي 

ي کويري ، ما 
خوابيدن بامدادي استفاده ميکنيم و به قول داپی

. هميشه کلي کشي خواب داريم و تازه وقت هم کم ميآوريم 

شبها که چه عرض کنم ، دمدمه هاي سحر ساعت دو ، سه يا 

ي ساعت 
 
چهار بامداد ميخوابيم و با عجله ، و دست پاچؿ

. هشت بامداد بيدار ميشويم تا کارهاي روزانه را آغاز کنيم 

حالا خوبه که مادر بچه ، معلم و کارمند نيست و هر روز 

دخير خوشگلمان را بيدار ميکند ، صبحانه ميدهد ، لباس تر و 

د، بگذريم که لباس  ز ميپوشاند و او را به مدرسه ميي  تمير

ي 
 
پوشيدن ما هم به فرمان اين دخير خانم است، از دو سالـ

ه انتخاب ميکرد ، چه رسد به  براي ما هم لباس ، کراوات و غير

ي خودم ميايد که تازه خيلي پدر . لباسهاي خودش 
 
يادم از بچؿ

ي داشتيم اما فقط از دوازده  و مادر دمکرات ، مهربان و خوپ 

ي توانستيم خودمان رنگ و مدل لباسهايمان را انتخاب 
 
سالـ

اما بچه هاي اين دوره و زمانه ، براي پدر و مادرشان . کنيم 

. لباس انتخاب ميکنند
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باري از خواب بامدادي روزهاي تعطيل ميگفتم ، آخ که چه 

اب  ي دارد که شما ساعت سه يا چهار بامداد يک پياله شر
کيؼز

يک پياله ماست بخوريد و به رختخواب برويد تا ! ببخشيد 

طیي که کسي شما را . چند ساعت آسوده بخوابيد 
البته به شر

پاشو برويم " پس از چند ساعت با داد و فرياد بيدار نکند ، که

خريد تا کفش و کلاه بخريم ، آلبالو و گيلاس بخريم ، امروز 

ي دارند ، هندوانه  هاي خوپ 
ز روز تعطيلي است و مارشه ها چير

آمده و ما هنوز نوبر نکرده ايم ، فصل انار هم دارد تمام 

ي انار نخورديم ي ... ميشود و ما يک شکم درست و حساپ 
وقتر

وي و چند کيلو انار و هندوانه و گيلاس ميخري و کسي  مير

ند که ! نميخورد و فردا ميوه ها ميگندد  ز : خانم داد و فرياد مير

اين همه ميوه چرا خريدي که خراب ميشه و بايد ريخت تو " 

!" زباله دان 

ي ، ناگهان از خريد خانه 
اگر کمي تاخير در بيدار شدن بکتز

سیي به خود خانه  اين هم شد خونه که ما داريم ، رنگ : " مير

آفتاب را نميبينيم، چمدانها همينطور روي هم سوارند ، يک 

خانه بهرگ و سالن غذا خوري  ز تختخواب درست و آشي 

ي نداريم ، يخچالهايمان هم که کم است، اين سه چهار  حساپ 

تا يخچال که جوابگوي ما سه نفر نيست ، بايد يک يخچال 

ي مثل يخچال کاترين بخريم ، تازه فرانسواز هم  فريهر سه مير

خانه و اتاق خوابش را عوض کرده و ما هم  ز رفته استيل آشي 
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خونه کاظم آقا را نگاه کن چقدر بهرگ ... بايد يک فکري بکنيم 

سگ هم دارند منقل کباب هم دارند هميشه هم ! است 

وي يک خانه بهرگ خارج !... خونه شان پر از مهمان است مير

هر روز با خانم دعوا داري که اين هم شد ! از شهر ميخري 

رفت و آمد من به ! اين همه از شهر دور است ! خونه 

ي و فنک و گالري لافايت سخت شده 
آدم ! فروشگاههاي دارپر

يک قلک هم داشته باشه تو خود پاريس از اين خانه بهرگ و 

ه ز پينگ پنگ و پارکينگش بهير ! ... استخر و مير

ي و کمي کوچکير ! خب  وي و در پاريس خانه ميگير ! فردا مير

اين خونه کوچيکه و نميشه مهمون " باز جنگ و دعوا که 

عمه جان ميخواد از مشهد بياد خاله جان از ! دعوت کنيم 

يه بياد  از بياد آقا عمو از تي  مگه ميشه تو اين خونه ... شير

؟  ي
ي کتز

" ازشون پذيراپی

خلاصه خيلي کم پيش ميآيد که انسان بتواند از تعطيليها و 

د و براي چند  ي بي  آسوده روزها بهره خوابيدن درست و حساپ 

 .ساعت هم که شده آسوده بخوابد

شمست به ميخانه گذر کردم دوش 
ي بر دوش 

ي ديدم مست و سبوپی پير
م نداري اي پير ؟  گفتم زخدا شر

! گفتا کرم از خداست میي نوش خموش
 (خيام  )                                     
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در آغوش خداوند بهرگ 

ي در آرامش و آسايش ... 
 
 روزهاي تعطيلي که همؿ

ز يؿي از همير

ي ديدم صحنه و دکور خواب برايم آشنا . خواب بوديم، خواپ 

ز بار دارم  بود و خيلي زود احساس کردم که براي نخستير

. دنباله يک خواب قديمي را ميبينم

ز را "  کسي در آغوشم بود و هر دو ، پايان يک دوران گريسير

آن کسي که پيش از من گريه را آغاز کرده بود از . ميگذرانديم

ي بر شانه من نهاد 
جا برخاست و اشکهايش را پاک کرد و دستر

: و گفت

." بلند شو! بلند شو" 

ي نکردم ، اين بار با 
من مشغول کار خودم بودم و به او اعتناپی

: فرياد گفت 

. " اوستا ، پاشو بايد يک کار جدي بکنيم"  -

: من مات و مبهوت به او نگاه کردم و گفتم 

خداوند توانا ، قربان آن قد و قامتت بشوم ، من حسن  -

عباسیي هستم ، تازه اگر با هم خيلي رفيق و دوست هستيم 

ي حسن
ي بگوپی

." ميتواپز

ي شده 
خداوند که اخمهايش را در هم کرده بود و انگاري عصباپز

: بود به زور لبخندي زده و گفت
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اهن و "  - مگر من خداي تو نيستم ، چطور براي خريد آن پير

ي ، من 
اين شلوار به حرف بچه چهارساله ات گوش ميکتز

ز  ." ميخواهم تو را اوستا بنامم، همير

ي است ، هر "  - خداوند گرامیي ، حسن هم نام بسيار خوپ 

ز و  ي ندارم که صدها کنير
چند من از شانسهاي امام حستز

ه داشته باشم، اما به اين نام   و دهها خانه و غير
ههاران شير

عادت کرده ام و اگر بخواهم به اوستا هم عادت کنم بايد 

چهل سال ديگر از عمرم را روي آن بگذارم ، تازه خيليها 

ي شده ام
 ."فکر خواهند کرد که من زرآشتر

: خداوند حرف مرا قطع کرد و گفت 

ي اما خودت "  -
چطور مردم را آشويق به تغيير نام ميکتز

ي و 
ي تو خودت مگر بارها ننوشتر

ي ؟ از سوپی
ز نميکتز چنير

ي که اوستا پيش از زرآشت وجود داشته ، بيخود 
نگفتر

ي ، 
ميکنند که ترا به آن بچسبانند، تو رفيق خود من هستر

" والسلام 

ي "  -
تو خودت مرا اوستا نام ميگذاري ، آنوقت ميگوپی

 ."والسلام، پس به جاي والسلام بگو پايان

ند و از ته دل ميگويد ز : خداوند اين بار لبخندي جدي مير

ي هم بلد "  - ي حرف زد هر چند عرپ 
ي بايد ايراپز

آره با ايراپز

." باشد
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ي ميکشد ، دوبار دور خودش 
 
خداوند يک خميازه بهرؽ

ميچرخد دستهايش را باز نموده ، مشتهايش را گره ميکند ، به 
من نهديک ميشود ، و من هم نهديک بود از ترس زهره ترک 
شوم، که خداوند با مشتهاي گره کرده مانند بوکسورهاي 

ي 
ي که گوپی

ند، زدپز ز حرفه اي به نرمیي و آرامیي به شانه هايم مير
د و ميگويد : فرزندش را نوازش ميکند و دو سه بار به هوا ميي 

دازيم ، "  - بسيار خوب ، بيا جلو ببينم ، بايد به اصل کار بي 
؟ ي
" آماده هستر

ي دارد که اصل کار چه باشد؟" -
 
 "بستؿ

ز "  - ز چاره اي براي من ، مگر نگفتم که در روي زمير
جسير

ي به نام من کرده و ميکنند ، بايد چاره اي 
چه کارهاپی
 ."بجوئيم

خداوند گرامیي چطور شد پس از گذشت قرنها و ههاره ها به  -
 "فکر اين مسئله افتادي؟

ي ، و چه فکر بکري"  -
 ."اين فکر را تو در ذهن من انداختر

 "از کجا آغاز کنيم؟"  -
ي تا يک تريبون و "  -

از يک تريبون ، تو بايد مرا کمک کتز
 ."پايگاهي براي رساندن پيامهايم داشته باشم

قومییی متفکرند در مذهب و دين  
ن  جمعیی به گمان افتاده در راه يقی 

ن    یی در آيد زکمی  ناگاه منادئیی
ان راه نه آنست و نه اين  کاي بيختبر

 (خيام  )                                    
 

 پيامي  124000نظر خدا در باره 

اگر باز ميخواهي يک پيامي  به آن صد و بيست و چهار "  -

ي ، دور من يؿي را خط بکش
!" ههار نفر اضافه کتز

: خداوند با عصبانيت و خشم بسيار کفت 
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ي؟ کدام صد و بيست و چهار ههار نفر ؟ اين "  - چه پيامي 

" ارقام را از کجا آوردي؟

اين رقمي است که خودت درست کردي و خودت اينها را "  -

 "فرستادي؟

-  " 
ً
؟ اصلا ي ي ؟ و براي چ  ؟ با چ  کجا من کسي را فرستادم ؟ ؽي

اينها !  پيامي  124000به عقل مگر جور در ميآيد ؟ 

بوده و شش ههار سال پيش در « آدم»ميگويند اولينش 

ي ميکرده است اگر هر پنجاه سال هم 
 
صحراي سينا زندؽ

يؿي از اين روساي قبيله خودش را پيامي  ناميده باشد، 

و !  نفر240 سال ميشود 25 نفر ، يا هر 120ميشود 

فوقش اگر مثل فرانسه هر هفت سال يک بار رئيس 

تازه ! جمهور بکارند و کسي دوبار انتخاب نشود که ميشود

حالا من نميدانم !  تا هم نخواهد رسيد900تعدادشان به ! 

 !" از کجا درآمده است124000اين رقم 

 ميشه بگذريم ، اما تو داري زير همه 124000حالا از رقم "  -

؟ درست است که من نوشته  ي
پز ز کارهاي انجام داده ات مير

بودم اجتهاد نوپردازي در انديشه ، اما اين خط کشيدن 

روي گذشته مال ما آدمهاست، نه مال خداوند بهرگ ، 

خداوند بهرگ که نبايد از کرده هايش پشيمان باشد و آنها را 

ي بکند
ي که بعد از خواندن . نؼز

تو که مهندس بازرگان نيستر

 خط بطلان بر بيش از «قران شوده اي به سبک پارسیي » 
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ي اش کشيد و گفت
عباسیي جان  »: پنجاه سال مبارزات ديتز

ه بعثت انبياء فقط توجه دادن به  ز تازه فهميدم که انگير

و آنها نيامده اند تا به ما درس سياست ! آخرت بوده است

  «.و ساختمان سازي و تجارت و تکنيک بدهند

حالا خوبه قبل از مرگ بازرگان با او مصاحبه کردي و "  -

و گرنه مردم کجا باور ! مدرک زنده اين حرفها را داري

اما آنچه به من که خداوند بهرگ ! ميکردند اين ادعاها را 

ي و اظهار ندامت کردم؟ ... هستم مربوط ميشود
من کجا نؼز

ي 
ميگويم کسي را نفرستادم، آيا به کسي امضاء خاتم و نشاپز

 "دادم يا با کسي مصاحبه اي انجام دادم؟؟

ي بوده که از تو داشته " -
معجهه هايشان مثل خاتم و امضاپی

 ."اند

ي چه؟" -
 "يعتز

ي اينکه کارهاي خارق العاده اي انجام داده اند" -
 ."يعتز

 ؟ شق القمر کرده اند يا سفينه به فضا فرستاده اند و "  -
ً
مثلا

 !"يا چون پرنده ها پرواز نموده اند

اما يؿي از بهرگواران گفته که تو با او ! از اين کارها که نه "  -

 ."سخن گفته اي و ده فرمان به او داده اي

 "کسي شاهد اين ماجرا بوده است؟"  -

 "خير "  -
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! پس ديدي که با کسي سخن نگفته ام ؟ تازه اون ده فرمان  -

م که شداري دلير و  ههاران سال پيش از آن آقاي محير

چون اوستا در ميان – قهرمان بود در ميان مردم مصر 

ز يا ! رايج بوده است- ايرانيان ي تو چکار به سخن گفير
ز
از طرػ

به کارش نگاه کن که قومیي را سازمان داده و ! نگفتنش داري

ي اعطاء نموده است
ي و شبلندي جهاپز

 !"به آنها آقاپی

ي خدا جون"  -
بايد به نفس عمل نگاه ! البته درست ميگوپی

ي از تو مايه بگذارند و ! کرد نه به گفته ها
چون هميشه وقتر

ه ز خواست و غير ز گفت و خدا چنير مردم ! بگويند خدا چنير

زيرا انسان ! بهير و آسانير ميپذيرند و زودتر تسليم ميشوند

ي که در خود – 
هر کس که باشد و هر عظمت و قدرپر

باز يک ترس و لرز در دل دارد و نيازمند – داشته باشد 

ز دليل دکان  ي برتر از خود ميباشد و به همير
قدرپر

ي است و کسي نميتواند 
ز
سخنگويان و نمايندگان تو جاوداپ

ز ! اما خدا جون ! آنرا براندازد تو الآن ! در مورد سخن گفير

، اين يؿي را فردا منکر نشوي؟  ي
 "داري با من سخن ميگوپی

 "من با تو سخن گفتم ؟ "  -

ز الان مگر ما با هم گفتگو "  - بابا دستخوش ، الان، همير

 "نميکنيم؟

ي "  -
ديدي ، ديدي باز تو هم داري با من که خداوندگار هستر

ي 
ي ميکتز

 !"هستم شوچز
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ي اي -
 "الان کيست که ميگويد و ميشنود؟! چه شوچز

ي  -
ي و داري خواب ميبيتز اصل مرا که ! خواب ، تو در خواپ 

؟ ي
ي و با اصل من که گفتگو نميکتز

 "نميبيتز

فرق خواب و بيداري چيست؟ خداوند ، خداوند و  -

 .حالا چه در خواب باشد چه در بيداري! آفريننده است 

: خداوند بهرگ با حالت خشم و عصبانيت ميگويد

؟ من از دست ديگران "  - باز تو که داري مرا عذاب ميدهي

گريه ميکنم و به تو پناه مياورم ، تو هم بر رنج من 

؟ ي
" ميافهاپی

ي از او 
 
به ناچار حرف خداوند را قطع ميکنم و با دستپاچؿ

: پوزش خواهي ميکنم و ميگويم

. ترا به جان بچه ات مرا ببخش ، غلط کردم"  -

خداوند مات و مبهوت چنان نگاه عاقلي به جاهلي ميکند و 

: ميگويد

!" وايستا ببينم ، جان بچه من ، مرا چه به بچه"  -

يت فرستادي  - ي که براي نجات بشر
همان جوان رعنا و نازنيتز

و تمامیي گناهان بندگان را بر دوش خود کشيد و سپس پيش 

همون که بيماران کر ، کور، لال و شل را ! تو به آسمان آمد

ان مرده را با بوسه اي بر لبها زنده  شفا ميداد و دخير

 "ميکرد؟



 !زار زار گریه ميکرد !خدا را در خواب دیدم    نمایشنامه افسانه افسانه ها و"       سياوش اوستا" 

 51 

ي که آمده بود به ايران  -
آهان آن جوان خوش تيپ را ميگوپی

شما و مصر و هند و کشمير را گشته بود و از جمله پهشؿي را 

ز فرا گرفته بود و بيماران را در روستاها و دهات اشائيل  نير

ي دور بودند مداوا ميکرد  که آن زمان قرنها از تمدن بشر

ي را که گمان ميکردند مرده اند نجات 
بويژه بيماران غسر

ان  ي دخير
ز
ميداد و بدينسان لقب نجات دهنده گرفت از طرػ

، يادت رفته که  ي
ي زنده کتز

ي عشق مرده را تو هم ميتواپز از پ 

ز بود، زمانيکه هنوز موهايت نريخته بود و  کار تو هم همير

 "کچل نشده بودي؟

مهر ورزيده و از گذشته نگو که حشت ! خداوند مهربان"  -

ي 
خوردن گذشته مرا عذاب ميدهد، از پشت بگو ، راستر

چطوري با مادرش ازدواج کردي و چطور شد که ميان اين 

 ، ي
، فلسطيتز ، ترؽي ان زيبا روي پارسیي ، رومیي همه دخير

ي و يک دخير يتيم ... بلغاري، و 
ي و توي صحراها گشتر

رفتر

 "صحرا گردي را به نکاح خود در آوردي؟

وع ميکند به زار زار  خداوند باز به گوشه اي ميخهد و شر

ز و ميگويد : گريسير

م و درد دل خود را بگويم و گلايه "  - من به چه کسي پناه بي 

" هاي خود را بازگو کنم؟

من که از کرده خود پشيمان شده بودم ، به خداوند نهديک 

دازم . ميشوم و دوباره به پوزشخواهي ميي 
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د، احساس  خدا اشکهايش را پاک نموده و مرا در آغوش ميگير

ي به من دست ميدهد ي . عجيت 
 
ز عشق زندؽ انگاري که نخستير

ام را در آغوش گرفته ام ، همان احساس را دارم ، دلم تاپ 

تاپ ميتپد، نهديک است که در همان لحظه در آغوش وي 

: بخوابم، اما خداوند من را رها ميکند و ميگويد

ي در طیي اين قرون کشيده ام "  -
ي من چه عذابهاپی

حالا ميبيتز

ي که بنام من نکرده اند؟
" و چه کارهاپی

ي نداره "  -
ينهايش بوده که ! اينکه ناراحتر تازه اين يؿي از بهير

ي   !" ساله نکاح کند؟9 يا 8کسي به جاي تو با دخير

ي بس است، بايد يک کار جدي انجام بدهيم"  -
 ."شوچز

کار هر چه جدي باشد من يؿي حاضز نيستم نقش پيامي  "  -

ز  را بازي کنم چه رسد که بخواهي معجهه مرا کتاب و نوشير

؟ چون تا حالا صدها مقاله و دهها کتاب نوشته  ي
ز کتز تعيير

ام و اگر سبک نوشتنم ناگهان تغيير کند عاقلانه نخواهد 

 ."بود

 کتاب نيمه شعر و نيمه "  -
ً
ي ؟ حتما چه معجهه اي چه کتاپ 

ي و 
ي که قومیي وحسر

ي آن جوان چهل ساله را ميگوپی
تاريخز

ه کرد و  پابرهنه و جنگجو را بر نيمي از جهان متمدن چير

زبان و فرهنگ ميلياردها انسان را عوض نموده و پرچم 

ز رسانيد و ميخ دينش را در همه جا  خود را تا اروپا نير

 "کوبيد؟
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ي "  - خيلي جالب است ، تو از همان روزي که او را به پيامي 

ي مرد ، 
مبعوث نمودي ، ترمه سنش را هم کشيدي، اما وقتر

ي چيست؟ . بالاي شصت سال داشت
 
اين جريان چهل سالـ

ي رسيدم هوس رياست 
 
ي به چهل سالـ

چون من هم وقتر

 ."جمهوري به شم افتاد

 

! تماس مستقيم خدا با مردم

ز از رمه و راز چهل و ارقام نيست، "  - اکنون هنگام سخن گفير

ي ديگر بگذار
برگرديم به اصل مطلب، قرار . اين را براي وقتر

ي ميگويند 
ي و پيامهايم را به مردم برساپز

بود تو مرا کمک کتز

ي 
ي و ارتباطیي توشاهکار ميکتز

" ؟!از نظر تبليغاپر

اما اينطور ! خدا جون از اينکه ما را قبول داري سپاسگهارم"  -

که از حال و احوال و گفتار تو ميتوان فهميد ، گمان کنم هر 

ي غير ممکن باشد، 
جوري که تو بخواهي با مردم سخن بگوپی

ز ساعت و لحظه آغازين مردم به   در همان نخستير
ً
و اصلا

ز  فرمان دکانداران دين، ترا تکه تکه خواهند کرد و از بير

 "خواهند برد؟

 "چطور؟"  -

ز را منکر ميشوي ، در صورتيکه  - آخر خدا جان تو همه چير

ي در 
ز تو الآن دکانها و دستگاههاپی ان پيشير نمايندگان پيامي 
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شاش جهان با نامهاي مختلف به راه انداخته اند و اين 

ند ز  "حرفها و کارهاي تو به دکان و دستگاه آنها لطمه مير

اما من بايد هر طوري که شده در آستانه قرن بيست و يکم  -

 ."يکجوري بطور مستقيم با مردم حرف بهنم

م، پش و فرستاده تو نيست "  - ي آن فرد محير
چطور ميگوپی

ي پس . اما تاريــــخ او را قبول داري 
حالا که ما را اوستا ميخواپز

ز بگو قرن هفتاد و يکم تا جورتر در بيايد  ."تاريــــخ رانير

ي قرن هفتاد و يکم بهير است "  -
ي . آره راست ميگوپی

ميبيتز

عادت چقدر بد است ؟ اينقدر گفته اند که به خود من هم 

ز شده است  ."اينها تلقير

 

ان در نگاه خدا کيستند؟  پيامي 

ي را ميخواهي آغاز "  -
اکنون متوجه شدي که چه کار سختر

ي ؟ براي رسانيدن 
ي ، تازه مرا هم در آن دخيل میي کتز

کتز

پيامت لازم نيست که يک نفر ديگر به آن ههار ههارها که 

ين راه باز کردن يک راديو  ؟ بهير ي
قبول نداري اضافه کتز

." است

ند همه مردم را قتل عام ميکند و ديگه از "  - ز راديو اکتيو مير

 !"شر همه خلاص ميشويم



 !زار زار گریه ميکرد !خدا را در خواب دیدم    نمایشنامه افسانه افسانه ها و"       سياوش اوستا" 

 55 

ز ! نخير "  - ي است براي سخن گفير
راديو بدون اکتيو يک مکاپز

که مردم صداي ترا خواهند شنيد اما خودت را نخواهند 

ي بنمايند
 ."ديد، تا تعرضز

ي است، اين راديو توسط يؿي از "  - راديو عجب وسيله خوپ 

ز صد و بيست وچهار ههار نفري که خود را پيامي  من  همير

ي کرده اند خلق شده است؟
ز
 "معرػ

ي نکرد؟! نخير "  -  ادعاي پيامي 
ً
 "اين بيچاره اصلا

ي کرد"  -
 ."چطور؟ پس ادعاي خداپی

 از اين ادعاها نکرد، بسياري از مردم که از راديو بهره "  -
ً
اصلا

عش چيست؟ ي نميدانند نام مخير
ند حتر  "ميي 

ز است ! خاک بر ش شما مردم"  - !... راديو . معجهه همير

ي ميخواهيد ، سازنده راديو است  ."اگر کسي را براي پيامي 

ي ! کجاي کاري خدا جون! به "  -
مگر خي  نداري که حتر

ي را هم کسي پيامي  نخواند؟
 "سازنده خورشيد زميتز

ي چيه؟ آفريننده خورشيد که من هستم"  -
 ." خورشيد زميتز

وي ديگري هست که آن را برق مينامند و تازگيها "  - يک نير

ون ميآورند که شبها را روشن ميکند،  و بير از اتم هم نير

ز به . دستگاهها را راه مياندازد همچنانکه وجود کره زمير

وجود خورشيد بند است وجود مردم امروز هم به برق و 

 ."اتم بند است 
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خوب کسيکه اينها را ساخته و در رقابت من عمل کرده "  -

ش ناميد آيا خود او ادعاي . است را ميتوان لااقل پيامي 

ي کرد؟  "پيامي 

ي نکرد! خير  -  ."اين بيچاره هم ادعاي پيامي 

چه کار بدي کرده ، اين طرف ديگر صددرصد ميتوانست  -

 ."اين ادعا را بکند

اينها ش و کارشان با علم و دانش و علماء بوده است نه "  -

با عوام ، اگر ش و کارمان با عوام باشد ميتوانيم ششان 

ه بماليم   ... "اما . شير

، بهير . اکنون لازم نيست به مني  بروي "  - ي
از راديو ميگفتر

ي استفاده کنيم که خودمان را هم ببينند ز  ."است از چير

ي ، تلويعيون -
 ."به به خدا جان خوب گفتر

 "تلويعيون چيه ؟"  -

ي گفتم و خداوند از من پرسيد که 
ی
هاپ ز ح تلويعيون چير : در شر

ي است که ادعاي " -
 سازنده تلويعيون يؿي از همان کساپز

ً
حتما

ي کرده؟
" خداپی

 "نه "  -

: و باز خداوند زار زار گريه کرد و گفت 

ي يا - " 
ع ادعاي خداپی مند و مخير ايکاش اين آدمهاي هيز

ر من که خدا هستم  بهير  ي ميکردند که لااقل براي پرستير پيامي 
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ز و صحرا گرد و جنگجوي  بود تا يک عده بيابان نشير

ز  ." خشمگير

باري چون خدا مايل بود که برنامه تلويعيونش همه جاي عالم 

پخش بشود، کرايه نمودن يک ماهواره را به او پيشنهاد 

و دوباره همان پرسشهاي تکراري را کرد که آيا آفريننده . نمودم

ماهواره ادعاي خداوندي کرد يا نه؟ 

براي اينکه خاطر خداوند را براي هميشه آسوده کنم ، به او 

ي تمام شده و همان چند عدد  گفتم که دوران ادعاي پيامي 

... انگشت شماران در تاريــــخ مانده اند و بس 

ز برنامه  ماهواره خداوند راه افتاد و قرار شد در روزهاي نخستير

ي از کرات و سيارات ديگر پخش کنيم و هر از چند ، در 
هاپی

ديدار با خدا ، خدا با شما » : ميان برنامه ها تبليغ کنيم که 

سخن خواهد گفت، خدا مردمش را دوست دارد ، خدا با شما 

گريه ميکند، خدا با شما ميخندد، خدا دوست مهربان 

«  ...شماست

ي گرفته بود و همه مردم آن را تماشا  برنامه هاي ماهواره حساپ 

ز هر کسي ميتوانست آنرا  ميکردند بويژه اينکه بدون کابل و آنير

ببيند، زيرا که برنامه و ماهواره متعلق به شخص شخيص 

خداوند بود و هيچ نيازي نداشت از طريق کانالها و مقررات 

 .مرسوم بگذرد
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نت  خداوند بهرگ و انير

ي نيم   روز بهار شت 
ز خداوند به من پيشنهاد کرد تا از نخستير

ي 
انيهاي تاريخز ساعت با مردم حرف بهنم تا زمينه سخيز

ح تاريــــخ و پيدايش انبياء . خودش فراهم آيد من هم ابتدا به شر

ي » در ابتدا کتاب . پرداختم 
را برايشان « دينداري و خرد گراپی

ح دادم و پس از آن  ا تا محمد » شر ي آن « از ميير قرآن » و در پ 

اين برنامه هاي ما کلي مورد ... « شوده اي به سبک فارسیي 

توجه مردم جهان قرار گرفته بود و چون ما از طريق 

ALTAVISTA برنامه هايمان را پخش ميکرديم مردم هر 

ي ميتوانستند با فشار دادن يک دکمه ، به زبان محلي 
شزميتز

. خودشان سخنان ما را گوش کنند

INTERNET را هم راه انداخته بوديم و خود خداوند بهرگ 

 آن را اداره ميکرد
ً
مرتب نامه ها و پيامهاي مردم را . شخصا

 و هر روز هم مطالب تازه اي را ميگرفت و به آنها جواب ميداد

اگر ما . خداوند بهرگ از ما هم کاملير بود . به آن اضافه ميکرد

کمي ميخوابيديم و يا کمي ميخورديم ، او چون نه نيازي به 

تازه زن و . خوابيدن و به خوردن داشت مرتب شگرم کار بود 

ند ، نه صاحب  ي از وقتش را بگير
بچه هم نداشت که بخسر

خانه اي داشت که اگر کرايه اش دير شد مامور بفرستد و نه 

بدون هيچ دغدغه اي . در انديشه فاکتور تلفن و برق بود
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.  تکان نميخوردINTERNETمرتب مشغول کار بود و از پشت 

 INTERNETبرنامه هاي ماهواره اي ما را هم از طريق 

سازماندهي ميکرد و من هم بيشير همان سخنان مهمي که 

ح  ميان ما رد و بدل شده بود را در برنامه هاي روزانه خود شر

خدا هم شنگول و خندان بود و از اينکه توسط ! ميدادم

 ، تلفن و فاکس توانسته بود با شاش INTERNETماهواره ،  

دنيا ارتباط برقرار کند بسيار خرسند و خوشحال بود و مرتب 

ز من خوشحال است و به من وعده ميداد  ميگفت که از يافير

که چندين سياره را در اختيار من قرار دهد تا ديگر هوس 

ي با آنهمه آخوند و 
ز هفتاد ميليوپز رياست جمهوري يک شزمير

. ملا به شم خطور نکند

قرار بر اين شده بود که در شب يلدا ، خداوند در برابر اکران 

 با مردم جهان سخن 
ً
د و مستقيما ميلياردها انسان قرار بگير

! هر چند که او خدا بود و با همه زبانهاي بشر آشنا بود. بگويد

ي ، 
اما سيستم انفورماتيک ما آنقدر مجهه بود که به هر زباپز

هر کسي که سخن ميگفت ، اتوماتيک وار در گوشه و کنار 

ي 
جهان به زبانهاي محلي ترجمه ميشد و مردم به راحتر

ميتوانستند بدون هيچ آکسان و تلفظ غلط و اشتباهي ، 

. حرفهاي خداوند رابفهمند

غم اينکه از طريق   ، فاکس و ارتباط مستقيم INTERNETعلير

ي 
به پرسشهاي مردم پاسخ ميداديم،  يک سيستم متفکر تلفتز
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هم تنظيم نموده بوديم که ههاران ههار پاسخ براي پرسشهاي 

ز  مختلف در آن برنامه ريهي شده بود که مردم پس از گرفير

دند و پاسخهاي خود  ز شماره خداوند ، روي شاسیي يک تا نه مير

ي از مردم 
 میي شنيدند بعصز

ز  خانم دل انگير
را با صداي يک دخير

هم که تلفن ميکردند و خجالت ميکشيدند با خداوند بهرگ 

مستقيم سخن بگويند شماره آنها روي دستگاه تلفن خدا میي 

د و با آنها  ز افتاد و پس از چند دقيقه خود خدا به آنها زنگ مير

ز خدا تلفن مستقيم خودش ! سخن ميگفت گاهي از اوقات نير

را به دفير من منتقل ميکرد تا من جواب مردم را بدهم و اگر با 

با خداوند بهرگ ! پرسشهاي سخت و دشوار مواجه ميشدم 

سه خطه ميکردم و من و خدا و پرسش کننده هر سه با هم 

! گفتگو ميکرديم و تصوير هم را ميديديم

خداوند بهرگ خيلي ش زنده تر از پيش بود و مرتب به نقاط 

مختلف جهان در حال سفر بود و هميشه کامپيوتر کوچکش را 

ي بود و در داخل آن فاکس،   که به اندازه ساعت مخ 

INTERNET ز ديگر داشت را با  ،  تلفن ، موبايل، و دهها چير

خود داشت تا ارتباطش با مرکه ماهواره اي و مردم پراکنده در 

. شاش جهان قطع نشود

هنوز تا شب يلدا خيلي فاصله بود و ما هم مرتب خي  ديدار 

تمامیي جهان چشم به راه . خداوند با مردم را پخش ميکرديم 

ز بار خدا بدون واسطه ، مايل . روز موعود بود  براي نخستير
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ز با مردم بود ي در شاش . به سخن گفير
 
شور و شوق بهرؽ

بسياري از رسانه هاي جهان عليه ما . جهان به راه افتاده بود

ي نوين 
تبليغات ميکردند و ميگفتند که اين يک نوع شارلاتاپز

ا . است  در تمامیي اماکن مقدس و معابد به ما فحش و ناشز

ميدادند، اما توده هاي مردم روز به روز بيشير و بيشير به ما 

. نهديک ميشدند و تماسشان را با ما محکمير مينمودند

 

ي در جهان با سفينه خداوند بهرگ 
گشتر

چهل روز مانده به شب يلدا ، خداوند با سفينه فضانوردش 

که به اندازه يک اتومبيل کوچک بود با خوشحافي به من 

: گفت

ز را بگرديم"  - ي بهنيم و کره زمير
." خب پاشو تا گشتر

ز به دور کره "  - ي در جهان و گشير
دلم فرو ريخت ، گشتر

ز   تمامیي جهان را ديده بودم . زمير
ً
ي تقريبا

 
در اين چهل سالـ

اما سفر با خداوند ، آنهم با سفينه کوچکش که مرا به ياد 

ي برادرم 
 
ز قرمه کورسيم ميانداخت که در بيست سالـ ماشير

ي 
ي و سياستمدار کسر

برايم خريده بود و با آن مسافر کسر

ز شدند و سپس وزير،  ميکردم چه کسانيکه سوار آن ماشير

ي رهي  شدند
 !وکيل، رئيس جمهور و حتر

:  باري، به خداوند ععيهم گفتم
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؟"  - ي
" سفر را از کجا آغاز ميکتز

ز "  - ي ، از شزمير
ي هستر

چون تو خيلي آدم ملي و ايراندوستر

 ."تو آغاز ميکنم

من کم کم داشتم به اين خدا شک ميکردم ، خدائيکه اينقدر با 

ي .  صفا و مهر و احساس است
هاپی ز نسبت به يک چير

 نام من ، که مرا . حساسيت دارد
ً
! ميخواند « اوستا» مثلا

، بابک، و يا سوشيانت نه ز ، مهدک، افشير ي
چرا ! حالا چرا ماپز

؟ چرا از مکه، !اوستا؟ يا ميخواهد سفرش را از ايران آغاز کند

مدينه، قدس، قاهره و هند نميخواهد آغاز کند؛ و يا از پاريس، 

لندن، مسکو و نيويورک اغاز نميکند؟ شک من به خدا شک 

بدي نبود بلکه شک مثبت بود که نکند اين خداوند هم ريشه 

ي دارد
همينطور که در فکر بودم ، صداي آژير خداوند مرا . ايراپز

: صدا زد که 

 

." بجنب که داره ديرمان ميشود-" 

در يک چشم به هم زدن . پريدم در سفينه و حرکت کرديم 

.    دماوند را ديدم و اشک از چشمانم شازير شد

 

: خداوند بر پشت من زد و گفت

ز قامت بلند دماوند "  - ي اما ببير
ميدانم براي چه گريه ميکتز

. " همچنان برافراشته است
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ي نمانده است که به آن بنازند و ! نخير "  - ز اما براي مردم چير

 "با آن بسازند؟

به قم رسيديم و خدا يک ترمه محکم گرفت ، که اگر کمربند 

: خود را نبسته بودم درب و داغان شده بودم پرسيدم

 

" خداوند گرامیي چرا ناگهان ايستادي؟ "  -

نند، ايستادم "  - ز مگر کري ، نميشنوي که دارند مرا صدا مير

 "؟ !ببينم با من چکار دارند

 

ز  ز امام حسير  !خدا و قاتلير

اکران کوچک سفينه خداوند روشن شد و مرتب مساجد، 

منازل، سالنها و پايگاهها را نشان ميداد که مردم در آنجا بودند 

. و آه و ناله ميکردند

ل   خداوند به من ماموريت داد تا چند پايگاه گريه وزاري را کنير

نمايم تا بداند درد مردم چيست، خيلي زود فهميدم که شب 

به خداوند . عاشورا است و مردم شگرم عهاداري هستند

: گفتم
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ز و فرا رسيدن عاشورا "  - اينها براي کشته شدن امام حسير

ز وي نفرين ميکنند و از تو  گريه ميکنند و به قاتلير

ي 
ز را در آآش جهنم بسوزاپز " ميخواهند که مجرمير

: خداوند با خشم گفت 

" مگر من شکنجه گرم که اينها را در آآش بسوزانم؟ "  -

؟ و جهنم را براي چه ساخته "  - ي
ز چه ميکتز پس با قاتلير

 "اي؟

ز چه "  - چه جهنمي ؟ مگر من ساختمان سازم؟ و با قاتلير

ميدانم چه ميکنم، بايد يک گروه پژوهش آشکيل بدهم تا 

ي انجام آن و زمينه هاي آن تحقيق 
 
در مورد قتل و چگونؿ

ي که جرم . کند و سپس به شوراي داوري بسپارم 
من تا وقتر

ز ثابت نشده نميتوانم آنان را دستگير کنم  ."متهمير

 خيلي وقت است " -
ز ي ندارد؟ چون قاتلير احتياج به دستگير

 ."که مرده اند

 "مگر قتل ؽي اتفاق افتاده ؟" -

 . "ههار و سيصد و پنجاه و هشت سال پيش" -

عجب زمانه اي است، با اين همه امکانات ماهواره اي ، "  -

ز مادرزاد  ها اينقدر دير به شزمير ي چگونه است که خي 
تلفتز

سد؟   " تو مير

خير خي  که دير نرسيده ، اين بيچاره ها از همان دوره "  -

 . "ميدانند و همچنان گريه ميکنند
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: پس از کمي انديشيدن ، خدا گفت 

ي "  - ي که در پ  ؟ همان جوان دلير ي
ز را ميگوپی آهان حسير

ز قدرت سياسیي راهي کوفه شد اما  دعوت مردم براي گرفير

ي و پش عمو و ديگر خويشاوندانش به جنگ با او سپاهي 
داپی

حالا شما ايرانيها که !... فراهم آوردند و شش را بريدند 

اينقدر ضد تازي هستيد چرا براي کسي که به دست 

فاميلش کشته شده سينما راه مياندازيد؟ و کشته هاي 

ي ، مهدک، بابک و 
ا، زرتشت،  ماپز خودتان را چون ميير

ديگران را فراموش ميکنيد؟ 

ايش را به گوشش  ي دکير
خداوند به فکر فرو رفته و گوسیر

گذاشته و چسبک آن را بر اکران تلويعيون کوچک داخل 

ي 
سفينه گذاشته و روي ش يک زن که در مراسم روضه خواپز

. مشغول گريه بود نگهميدارد

ي اين خانم چرا ناله و زاري ميکند؟"  -
ز
" ميداپ

ز "  -  . "آري خداوند توانا براي امام حسير

ي که با شوهرش داشته گريه ميکند، در "  -
يــهاپی نه براي درگير

دلش ميگويد چه اشتباهي کرده که همش اين مرد شده و 

به او جواب رد نداده، اگر با آن مرد که پيش از او به 

خواستگاريش آمده بود عروسیي ميکرد، الان داراي مال و 

ي 
ز و خانه شده بود و بياد وعده و وعيدهاپی منال و ماشير
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افتاده است که در کودؽي به خودش داده بود و حالا همه 

 ... "نقش بر آب شده 

: سپس روي يک خانم ديگر فيکس کرد و گفت 

ز ميگويد و مرتب "  - ز حسير ي براي چه اين خانم حسير
ميداپز

ند؟ ز  "مرا صدا مير

 

 . "خير "  -

براي اينکه از دست پدر و مادرش شاؾي است که به او "  -

 ... "اجازه نداده اند با دوستش به سينما برود و 

بالاخره خداوند روي هر کس فيکس ميکرد ، آن شخص يک 

، مافي و  ي ، شخصي
 
سپس با خنده به . داشت ... درد خانوادؽ

: من گفت 

ز را "  - ي داري بيچاره حسير
 
عجب هموطنان شيطون و زرنؿ

که سالهاست کشته شده است بهانه کرده اند تا به 

. " بدبختيهاي زودگذر خود بگريند

 

 !خدا با ديدن سنگسار گريه کرد

خيلي زود احساس کردم که خداوند بهرگ و مهربان از سفر بر 

ي . فراز ايران خرسند نيست
ي که ترمههاي ناگهاپز

 زماپز
ً
خصوصا

د و توقف ميکرد ز بر فراز شهر کرمان بوديم که يک مرتبه . مير
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اينبار کاري کرد که از داخل سفينه خيلي خوب و . ترمه گرفت

ز شهر را ميديديم، در ميدان شهر مردان و زنان بسياري  تمير

ي بودند که فقط ش پر خون و 
شگرم پرتاب سنگ به سوي زپز

. لاش و ماشش پيدا بود

با خود گفتم الآن است که خداوند با ديدن اين منظره 

. سنگسار خوشحال بشود ، لبخندي زدم و نگاهي به او کردم

: خداوند زير چشمي به من نگاه کرد و پرسيد

" چرا ميخندي؟ "  -

 ."خوشحالم از اينکه خرسنديد"  -

 "چه خرسندي، ستمديده تر از من خرسند ديده بودي؟"  -

آن زن بينوا را براي رضايت تو دارند ! چطور ؟ خدا جون"  -

 ."چون خلاف فرمان تو عمل کرده است. سنگسار ميکنند

ي چه ؟ مگر من "   -
؟ سنگسار يعتز ي

ي و چه رضايتر
چه فرماپز

ي بدهم؟
ز
ز فرماپ  "شکنجه گرم که چنير

ي ديوانه ميشدم 
ز خداپی که ناگهان . ديگر داشتم از وجود چنير

: خداوند گفت

" اين سياه سياهها چيست، پنگوئن هم که نيستند؟"  -

ز "  - آنان زنان مه روي، فرشتگان و پريان ملک برين و شزمير

 ."من، ايران هستند

ي شده اند؟ "  -
خوب چرا توي آن پارچه هاي سياه مخؼز

تازه ! معمولا مرده ها را در پارچه هاي سپيد کفن ميکنند
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ي زنده هستند و در حال حرکت و جهش 
 
اينها همؿ

 !"هستند

اين همان چادري است که دستور دادي خانمها بپوشند "  -

 ."تا زيبائيشان ديده نشود

ز دستوري ندادم که زيبارويان، زيبائيشان را "  - من چنير

ي کردن نواميس 
ي براي مخؼز

پر بپوشانند، اين مردان غير

آنها براي انتقام . خودشان ميگويند من دستور چادر دادم

ي از پريدنهاي بانوانشان را سنگسار و قتل عام ميکنند و  گير

من غلط ميکنم ازاين فرمانها . ميگويند من فرمان داده ام

 ."بدهم

ز خانه هاي "  - عجب ، پس آن نمايندگان و محافظير

رنگارنگ تو چه ميگويند؟ ما همه دستورات تو را از طريق 

يم  ."آنها ميگير

 خانه به چه کار "  -
ً
من نه نماينده و نه خانه اي دارم اصلا

ي و کنفرانس ميدهم و 
من ميآيد؟ آيا من ميخوابم و يا مهماپز

يا زن و بچه دارم که نيازمند خانه باشم ؟ چگونه ميشود 

که من بگويم در يؿي از خانه هايم با کفش برويد و روي 

صندفي بنشينيد و بهنيد و بخوانيد و در خانه اي ديگر 

بگويم پابرهنه وارد شويد و بوي آزار دهنده پاهايتان را به 

چطور ميشود به نماينده اي بگويم که . فرشها منتقل کنيد

 زن 
ً
ند و به ديگري بگويم که اصلا مردها چهار تا زن بگير
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د ند و به کسي ديگر بگويم يک زن بگير به يک نفر . نگير

ز اجازه اي ندهم  ."اجازه طلاق بدهم و به نفر ديگر چنير

ي ، قربان تو خداوند ععيه با اين " - عجب حرف حساپ 

ي و فقهيت
ا . روشنگريــهاي فلسؼز ي ميشود، ميير شب يلدا چ 

ده  دوباره زنده ميشود و اوستا بار ديگر پايدار و گسير

 ."ميشود

 

ه؟"  -  شب يلدا چه خي 

ي است که تو ميخواهي بطور مستقيم از طريق "  - شت 

ي INTERNETماهواره و 
 ." با مردم جهان حرف بهپز

 

ي بوده است
ز
! کعبه آآشکده ايراپ

 !و گنبدهاي طلا به ياد آآشکده ها
 

خداوندبراي چند ثانيه اي به فکر فرو رفت و منهم مات و 

مبهوت شب يلدا بودم که سفينه نهديک بود با يک گنبد طلا 

: برخورد کند که به خدا اشاره کردم مواظب باشد

اين آآشکده کجاست که همچنان شعله هايش "  -

" پابرجاست؟

اآشکده نيست، گنبد طلا است که متعلق به يؿي از "  -

 ."امامان تواست
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ها را ديدم نامش ! امامان من "  - ز آخرين باري که اينگونه چير

 ."آآشکده بود

ي رفت و تمام شد و "  -
درست است، آن دوران آتش پرستر

ي آمد
ي و امام دوستر

معلوم ميشه خيلي وقته به . امام پرستر

 "اين کره خاؾي ش نهدي؟ 

وم که اين گنبد و بارگاهها به سبک همان  ناگهان به فکر فرو مير

آآشکده هاي کهن ما بنا شده که ياد نياکانمان را زنده 

. نگاهدارند

ند و ميگويد ز ي به پشت من مير
: خداوند دستر

ي بود براي روپراژ، روپراژ "  -
آن آآشکده ها در اصل امکاپز

ي که بندگان فرهيخته من از کرات ديگر به 
براي سفينه هاپی

ز ميفرستادند ز آآشکده هاي ساخت شما . زمير يؿي از همير

. " ايرانيها قرنهاست که بتکده و بعد کعبه مسلمانان شده

 "خدا جون پس اين کعبه را هم ما ساخته ايم؟"  -

اون قديمها که ميخواستيد از درياي شخ عبور کنيد در "  -

ز  مکه آآشکده اي ساختيد براي نيايش که براي ديگران نير

ي استفاده ميشده است
! اين آآشکده ها براي روپراژ فضاپی

» اين کعبه چندين بار خراب و ترميم شده وفي اصلش 

بوده است که شبيه آن ، هم اکنون در برابر « خانه کيوان

 «کعبه زرآشت » نقش رستم موجود است با نام 
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وم که کعبه و قدس ، آآشکده ها و  ناگهان بار ديگر به فکر مير

« نقاط روپراژ» گنبدهاي ش به فلک کشيده در اصل 

ي بوده است
ت از خدا . موجودات فضاپی با خوشحافي و حير

: ميخواهم در اين باره بيشير برايم توضيح بدهد

ز مسئله بسيار مهمي خيلي "  - از اين اشاره شتابانت به چنير

پس در سيارات ! سپاسگذارم، کمي بيشير برايم توضيح بده

ي وجود دارند؟
ز موجوداپر " و کرات ديگر نير

ي که "  -
هر چه باشند از شما متمدن تر هستند و دردشهاپی

 ... "برايم ميسازند از شما خيلي کمير است

ناگهان خداوند حرفش را قطع ميکند و ساکت ميشود ميگويم 

 :

" ادامه بده ، چطور از ما متمدن تر هستند؟"  -

ي فراموش کن ، از اين حرفها نهن"  -  ."هيخ 

ي خدا جون "  -
 
ي ميؿ تازه داريم وارد بحثهاي درست و ! چ 

ي ميشويم  . "حساپ 

 . "نه ولش کن "  -

 ."چطور ولش کنم ، خودت آغاز کردي"  -

 ."اشتباه کردم"  -

 " مگر خداوند هم اشتباه ميکند؟ "  -

ين اشتباهم آفرينش شما ها بود "  -  !"اري ، بهرگير
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خداوند بهرگ داشت همچنان سخن ميگفت و من سخنان 

ي که در دوران کودؽي ميديدم 
پدرم را بياد ميآوردم و خوابهاپی

: که

 

ي بچه بدنيا بياورد و بر اعداد و  » 
 انسان نبايستر

ً
 و ابدا

ً
اصلا

ز بيافهايد  زن يا . سکنه زمير
ً
همانگونه که انسان نبايد رسما

ز عقد خود در آورد که چون کالا و جنس  مردي را به کابير

اما افسوس که انسان « خريداري شده ، با هم برخورد کنند

حرفهاي پدر و خوابهاي کودؽي را به عشق يک ماهرو فراموش 

ميکند و خيلي زود اسير يک نفر ميشود تازه اگر هم او اسير 

و از همه بدتر اگر کودؽي به ميان ! نشود ديگري اسير او ميشود

آيد هر دو تا پايان عمر اسير ميشوند و خوشيها  و رفاهشان را 

ي وجود کودک کنند و بسوزند و بسازند
از ! مجبورند قرباپز

ي کودک هم تا بهرگ ميشود ديگر خدا را بنده نيست و آن 
ز
طرػ

ي که تمامیي وجود خود را وقف وي نموده اند 
! دو نازنيتز

!... فرسوده 

! انسان آزاد و با اختيار
! اسير آزادي و اختيار ديگران

خدا که ميدانست من در فکرم، مرا به حال خود نهاد و آرام و 

ي سخن سفينه اش را هدايت نمود اما من ول کن نبودم و به . پ 

. اشتباه کردن خداوند بازگشتم
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؟"  - ي
" چرا از آفريدن ما انسانها پشيماپز

مگر تو تاريــــخ نخوانده اي؟ تو که تاريــــخ نگاري بايد بهير "  -

ي که با انسانها و با من بدبخت چه کرده و ميکنند، تازه 
بداپز

اين ديروز و امروزتان هم نيست، ميليونها سال است که 

 ."بدين سانيد

چرا پيش از آفريدن ما ! پس با اين حساب خدا جون"  -

 "خوب فکر نکردي؟ 

 مثل خودم "  -
ً
ي بسازم که تقريبا ز ي شدم ، گفتم يک چير

هواپی

 ."آزاد و آفريننده باشد

ي ما را آزاد ... اما ديدي که چه از آب در آمد"  -
راستر

ي بر ما نداري؟
ي هيچ نظارپر

 آفريدي؟ يعتز

چون آنتنها و . من شما را به راه خودتان رها کرده ام "  -

مغههاي شما بگونه اي برنامه ريهي شده که بتوانيد 

ي داشته باشيد، پس بايد آزاد باشيد و 
 
خلاقيت و افرينندؽ

ي خوش 
يد، وقتر براي بدبختيهايتان نيائيد و يقه مرا بگير

ي داريد به 
هستيد با من کاري نداريد، تا کمي مشکل و بدبختر

هر يک از شما آزاد و ! فکر من و باز خواست از من ميافتيد

اما اين آزادي و اختيار شما در کل هر جامعه اي ! مختاريد

محدود و بسته و ! نسبت به آزادي و اختيار عمل ديگران 

ل ميشود ي ! کنير
کسانيکه با برنامه ريهي و حساب ! و به زباپز

شده عمل ميکنند ميتوانند از آزادي و اختيار ديگران 
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استفاده سوء يا مفيد بکنند و يا هم اختيار و آزادي آنها را 

 تو به آرامیي از پله اي بالا ! محدود و منحرف بنمايند
ً
مثلا

وي اما اگر شخص ديگري شتابان و خشن با تو برخورد  مير

کند و باعث بروز حادثه اي بشود و تو از پله ها شنگون 

ي و يا زخمي بشوي  اين تقصير من ! شوي و حالا يا بمير

اين تقصير ! خداوند و يا پدر و مادر و يا شخص تو نيست

آن فردي است که از آزادي رفت و آمدش خوب استفاده 

ي آزادي و 
نکرده و شتابان و خشن به شما تنه زده يعتز

 ... "اختيار تو اسير آزادي و اختيار ديگران است و 

 

اهريمن آفریده خدا نیست دشمن و 
 !رقیب اوست

ي که فهم آن براي "  -
خدا جون قضيه را خيلي پيچيده ميکتز

اينها را رها کن و بيا از شيطان ! بعضيها دشوار خواهد شد

اين شيطان کيست که درست کردي و ش راه ما ! بگو 

ي 
ي که ماها را گمراه کند و به آن جهنم و آآسر

انسانها گذاشتر

د؟ " که قبول نداري بي 

 "؟ آيا اين هم يؿي از آن چند ههار پيامي  است ؟ !شيطان -

ي که تو درستش "  -
، شيطان همان ابليس است، هماپز نخير

کردي که بيايد ش راه ما بنشيند و ما را وسوسه کند به 

کارهاي بد تا تو از ما دلگير و دلخور شوي و در آآش قهرت 
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ي که ما را آشويق به بدي و ستم و ظلم ميکند 
ي هماپز

بسوزاپز

ي که از شب است و پليد است و ناپاک 
 !"هماپز

ي را درست کنم و "  -
مگر آزار دارم که انسان به اين زيباپی

سپس يک نفر را ش راهش بگذارم که گمراهش کند بعد من 

او را در آآش بسوزانم؟ مگر من کوره آدم سوزي دارم ؟ از 

ي هر گاه مشکل و دردشي داريد باز هم من به کمک 
ز
طرػ

 ! "فقط لازم است مرا صادقانه بخوانيد. شما ميايم

 بايد صدايت کنيم ، "   -
ً
اگر به کمک تو نيازمنديم حتما

د؟  ز ضد ويروس ما را بگير  "اتوماتيک وار نميتواند آنير

ي ويروسیي که براي اورديناتور استفاده ميکنيد را "  -
اون آنتر

بايد در داخل اورديناتور نصب کنيد ، حالا هم اگر کسي 

ي پليدي را که من 
مايل است که من به کمکش بروم بايد آنتر

در داخل او کار گذاشته ام بکار بياندازد و دکمه آن را بهند، و 

ايط و  براي من فرق نميکند که چه کسي و در چه سن و شر

ي از من کمک ميخواهد 
مثل يک پدر و يا يک مادر ! موقعيتر

ايطي که به آنها نياز داشته باشد به  که فرزندشان در هر شر

کمک او خواهند رفت براي من هم انسان انسان است، هر 

 . " که ميخواهد باشد

د از خريت ساليانه ام "  - تو که . نگو که الان گريه ام ميگير

ي ، و اين همه زار زار 
اينهمه مهربان، بخشنده و با صفاپی
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 به عقل جور در نميايد که شکنجه گر 
ً
ي ، اصلا

گريه ميکتز

، خيام هم خوب گفته بود که ي
 ... " باسیر

 . "خيام ؟ مودب باش، بگو حکيم عمر خيام نيشابوري"   -

؟ "   - ي ما را خوب ميشناسیي
 " پس اين هم ولايتر

؟ ميشناسمش؟ من او را بهرگ نموده ام"   - ي  ! "چ 

 ."قربانت که اين يؿي را قبول داري"   -

ي تمامیي انسانها را قبول "  -
البته من تو را هم قبول دارم ، يعتز

 . " دارم

خيلي جالب است که تو نه ابليس و نه شيطان را "  -

 . "ميشناسیي اما حکيم عمر خيام را ميشناسیي 

ي نداشته ام"  -
 با آنها افتخار آشناپی

ً
 . "اصلا

؟  "  -  "اهريمن چه ؟ او را هم نميشناسیي

:  ناگهان خداوند از جايش بلند شد و گفت

" کو، کجاست اين اهريمن بد گهر؟ "  -

 "پس اين اهريمن را هم ميشناسیي ؟ "  -

 . "اري که ميشناسمش"  -

 اين اهريمن ناپاک و بد گهر را خودت بهرگ کردي و "  -
ً
حتما

هر شب با او جلسه شي آشکيل ميدهي و گهارش کار ازش 

ي؟  "ميگير

 "کجاست؟! من؟ فقط ببينمش و دستم بهش برسد"  -
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من از جاي او خي  ندارم ، فقط پرسيدم اگر ميشناسیي چرا "  -

 "او را آفريدي که کارهاي انسانها را خراب کند؟ 

: خدا با خشم و عصبانيت حرف مرا قطع ميکند 

ز پديده پست "  - ز که ميشناسمش، اما من هرگه چنير شناخير

و پليدي را نيافريده ام ، او رقيب قدرتمند من است به 

ي 
ي که او ميتواند مردمان را به بدي و پليدي راهنماپی

درستر

کند و بدانها قدرت ويژه ببخشد همچنانکه من ميتوانم 

من ميليونها سال . ياورتان باشم به نيؿي و پاؾي و بهروزي

ي اهريمن هستم تا او را  ي در پ 
است که در تمامیي هستر

... " بيابم

ي ؟"   -
 "و نابودش کتز

نه هرگه، من اهريمن کش نيستم راستش نميتوانم او را "   -

م  ز بي  و او هم چون من ! قدرتش همتاي من است ! از بير

بدين رو مايلم با او مذاکره کنم و براي ! فنا ناپذير است

 راه حلي بيابم
ز چون . برقراري صلح و آرامش در اين کره زمير

اين . من کارم را در آفرينش شما به طور کامل انجام داده ام

ي  شماها هستيد که بايد از انديشه و خرد تان به خوپ 

استفاده کنيد و همواره در نابودي اهريمن کوشا باشيد زيرا 

من جه نيؿي ، پاؾي ، مهر و عشق و . که آفريده من نيست

ز نيافريده ام ين رقيب من است . دوست داشير ! او بهرگير
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ي منست در 
ي او در بدي و پليدي همتاي تواناپی

قدرت و تواناپی

 ."پاؾي و نيؿي 

خدا جون ديگه داري با اين حرفهايت ، من را ديوانه "  -

ي ، من تا حالا فکر ميکردم که هر چه هست از توست 
ميکتز

ي آفريدن اهريمن! 
و کسي که بدبخت به دنيا ميايد و ! حتر

د  ود و جه رنج و شکنج بهره اي نميي  بدبخت از اين دنيا مير

چه گناهي کرده که به اين جهان بيايد؟ در عوض ديگران با 

ثروت و شادي و قدرت و مکنت بيايند و براي فرزندان و 

ز به ارث بگذارند و بروند اينها چه نوع برنامه . ياران خود نير

ريهي است که در آن عدالتت رعايت نشده است ؟ از 

ي اما از ما 
ي که تو ميخواهي با اهريمن مذاکره کتز

ي ميگوپی
ز
طرػ

ميخواهي با او بجنگيم و او را نابود کنيم ، چرا براي ما جنگ 

تر و  ميخواهي و براي خودت مذاکره ؟ تو که از ما دلير

د کن و ترتيبش را  ي خودت بجاي مذاکره با او ني 
قويير هستر

ي که او همواره و همه جا با ماست تا ما ! بده 
ي ميگوپی

ز
از طرػ

ي 
را به پليدي بکشاند ، اما چگونه است که تو خود نميتواپز

؟ ي
 ..."او را پيدا کتز

ي شده است حرف مرا قطع کرده و با فرياد  خدا که انگار عصت 

: ميگويد

ز را آفريدم و خطا کردم ، اما بعد از "  - من انسان نخستير

ي که بدنيا ميآيد هيچ 
ز من ، آن بدبختر آفرينش نخستير
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اين دونفر باعث بدنيا ! پدر و مادر! ربطي به من ندارد 

آن دو نفر را عقل و هوش . آمدنش هستند که خطاکارند

اگر بدون انديشه و براي گذران لحظه . دادم تا بيانديشند

ي بر اساس هوس بياورند گناه من چيست؟  ز اي خوش چير

ي اين اهريمن چون ويروسیي در شاش جهان پراکنده 
از سوپی

شده است که نابودي تمامیي آن برابر است با نابودي تمام 

اهريمن يک فرد و يک ويروس تنها نيست ، يک . شماها

جلوش بينهايت صفرها ، اهريمن در حال وول خوردن 

است، من چگونه ميتوانم همه آنها را نابود کنم ؟ در هر 

ي وجود دارد 
و شما ! کدام از شما يک ويروس اهريمتز

يد، و تازه راستش را  ز بي  ميبايست آن ويروس را از بير

بخواهي نابود هم نميشود ، و هر لحظه که غافل بشويد 

ز است که اين  باز دوباره ش در خواهد آورد، و براي همير

ي در حال رفت و آمد   بدي و خوپ 
ز انسان هر لحظه بير

ي که سالها خوب و نيک است اما  ي را ميياپ 
است، انساپز

ي که 
ناگهان در لحظه اي به بدي کشيده ميشود، و يا انساپز

سالها پليد بوده است به سوي پاؾي ميآيد و اهريمن را از 

ون ميکند و مرا در خود جاي ميدهد  اما هر گاه و ! خود بير

ز است ." هر لحظه اهريمن در ش راه او در کمير

ز را آفريدي؟ مگر با همان "  - چرا خودت همان آدم نخستير

ز هوس را هم تو نيافريدي؟ و يا چرا همان  افرينش نخستير
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ابتدا او را بگونه اي نيافريدي که اهريمن نتواند ش راهش 

ز کند  ."کمير

 من جهان و عالم جناب اوستا؟ تو کجاي کاري ؟"  -

ز  ي اي آفريده ام که بيا و ببير
تو خودت اهل مطالعه ! هستر

ي که شماها هستيد 
ي و ميداندي که کل ميليارد انساپز

و دانسر

ي ذره و اتمي هم 
ي و آفرينش من حتر

در کارخانه هستر

ي من چقدر مقدار کهکشان از بيلياردها ! نيستيد
تو ميداپز

ز  ي همير
سال پيش آفريده ام و اداره ميکنم؟ تو ميداپز

کهکشان خورشيدي شما که نه سياره مهم چون کيوان و 

بدورش ميگردد چه ... بهرام و ناهيد و تير و اورمهد و 

ي دارد
که تازه خورشيد يؿي از ميلياردها ! عظمت و مسئوليتر

ستاره ايست که هر يک سياره هاي خود را دارند و درياي 

ي و عالمي را 
ه چه جهان و هستر ستاره ها و سحابها و غير

آشکيل ميدهند که اين کهکشان خورشيدي يک ذره است 

ي 
ي سخن ! در برابر کل هستر

آنوقت تو از آفرينش انساپز

ي که من بر چهره خود آفريدم و به او آزادي و اختيار 
ميگوپی

دادم تا چون من خداوندي کند و بر ديگر حيوانات برتر 

! اما حالا ميبينم که اين آفرينش من يک بازي بود ... باشد

هر چند خود من هم ميخواستم بازي اي کرده باشم و مايل 

بودم نشانه و چهره اي از خود را رو در رو ببينم که خلاق 
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ي داشته 
باشد و آزاد و آفريننده و با ديگر حيوانات تفاوپر

 ."باشد

البته خدا جون تا انسان به آگاهي تکثير نرسيده بود تو "  -

پدر و مادرها ! مثل کودکان و والدين! خوب با او حال کردي 

ند و با  از کودؽي فرزندان خود لذت غير قابل تصوري ميي 

ي بازي ميکنند و  ي گويا و با هوش حساپ 
آنها چون عروسکاپز

د  پدر و مادر ! همچنانکه بچه از بازي با عروسؿي لذت ميي 

به مراتب بيش از بازي آن بچه از فرزندان کوچک خود 

ند  وع ميشود که بچه کمي ! لذت ميي  ي از آنجا شر
اما بدبختر

سد... رشد ميکند و به آگاهي و کلام و اختيار و  پس به ! مير

ي پدر و مادرها ! پاس آن بهره جوئيهاي کودؽي 
 
در بهرؽ

ي ميدهند 
 !"تاوانهاپی

و حال و روز من با ! اما درجه تاوانها بسيار متفاوت است "  -

 !"پدر و مادر فرق ميکند

ز "  - ز با همير ي دارد ؟ پدران و مادران نير
ر
چه تفاوت و فرػ

ز را  توجيه هميشه توليد مثل ميکنند و جمعيت کره زمير

ي ! روز به روز بيشير ميکنند 
ي همان هوس و بازي وراثتر

يعتز

ي آن را ادامه 
غم ميل باطتز به تمامیي ما منتقل شده و علير

ي و گناه همه از آفرينش . ميدهند
ز تو هستر ي نخستير

پس باپز

ز توست  چرا مايلي آنان را در آتش جهنم . نخستير

؟ ي
 "بسوزاپز
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: خداوند بهرگ ميگويد

مگر به تو نگفتم که من جهنمي ندارم و شکنجه گر "  -

ي که اين خود من . نيستم و کسي را نميسوزانم
مگر نميبيتز

يهم من . هستم که مرتب دارم ميسوزم و ميسازم و اشک مير

گناه همه شماها را بر دوش دارم و جهنمي در خودم دارم 

ز است بهشت و جهنم شما هم در  که مدام در حال سوخير

ز جهان است  ي . همير
 
ي نيک بوديد در زندؽ

 
اگر در يک زندؽ

ديگر روانتان نيک خواهد زيست و يا پايان زندگيتان خوب 

ي بد باشيد و پليد، پايان ! خواهد بود 
 
ز زندؽ اگر در نخستير

ي بوديد فراتر ! زندگيتان درد خواهد بود و اندوه 
و اگر انساپز

و در انديشه پاؾي و نيؿي بوديد ، روان پايدار و ! از حيوانات 

." نيک در جهان جاري خواهيد نمود

خدا هم ميگويد نيؿي در پندار و گفتار و کردار 

ي  
ز
ز و پاياپ  ...سخن نخستير

ز اين سخنها زار زار ميگريد ي که دل آدم . با گفير
از آن گريه هاپی

م و ميگويم. را به درد مياورد و ميسوزاند  : او را در آغوش ميگير

 جاي آن "  -
ً
پوزش ميخواهم که تو را ناراحت کردم، واقعا

جوان که خود را فرزند تو ميخواند خافي است ، چون 
ز حرف تو را زده بود ، گفته بود که آمده تا گناهان  همير

اما افسوس که کسي حرف . تمامیي آدميان را بر دوش بکشد
ي و 

ي پيش از او هم از مهر، صفا، تواناپی
او را نفهميد ، حتر

خرد ورزي سخنها گفته بودند که تو بخشنده ، مهربان و 



 !زار زار گریه ميکرد !خدا را در خواب دیدم    نمایشنامه افسانه افسانه ها و"       سياوش اوستا" 

 83 

، انسان را آزاد  ي
، شکنجه گر و سلاخ نيستر ي

خردمند هستر
اين همه آفريده هاي انسان . آفريده اي تا او هم بيافريند

چون برق، تلفن، راديو، تلويعيون، سفينه، ماهواره ،  
INTERNET ي هستند...   و

تو بايد با ديدن اينها . خود خداپی
ي و شبلند 

، به آفريده باهوش و داناي خود افتخار کتز
ي 
رها کن چند ميليارد گوسپندان را و به آفريده هاي . باسیر

." آفريننده بنگر
د و اشک چشمانش را پاک ميکند و  ز خدا از جايش برميخير

ند و ميگويد ز : لبخندي مير
باز هم نياکان کهن تو ، که لااقل خرد و دانششان نسبت "  -

ي و 
 
يــــح زندؽ ي در خداشناسیي و آشر

به ديگران بهير بود ، حتر
ي ، تو هم آنرا در چند خط به شعر شوده اي

: هستر
زپندار و گفتار و کردار نيک 
فريدون فرخ فرهمند شد 
ز از راه او  خرد پيشگان نير
برفتند تا ديو دربند شد 

از اين سه بجو راه جنات عدن 
 رهي که عدن تا خداوند شد

ي است و 
اين چند کلمه تمامیي فلسفه هستر
ز  ا هم اول و آخر همه چير

." آن ميير
 

ز   !آيا خدا خورشيد است  و عامل انرژي بخش زمير

آورد باضطرابم اول بوجود 

ي نفهود  ز تم از حيات چير جه حير

رفتيم باکراه و ندانيم چه بود 

زين آمدن و بودن و رفت مقصود 

 (خيام  )                               
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منده "  - درود بر تو خداوند بهرگ و مهربان ، ما را خيلي شر

ي نداشتم تا صداي گرم تو را 
کردي ، افسوس که ضبط صوپر

در هنگامه خواندن شعر م ضبط کنم ، و چه خوب شد که 

ي که همان خداوند مهر و خورشيد و اينهاست، 
ا گفتر از ميير

ي خود تو 
. " يعتز

ند و ميگويد ز : خدا لبخندي مير

بد هم نميگفته اند ، همه بود شماها از خورشيد است، "  -

ي مذاب بوده است که از خورشيد جدا   توپ 
ز در ابتدا هم زمير

شده است و آرام آرام به آب و پس از آن به خشؿي رسيده 

ي ميکنيد مرگ خورشيد مرگ 
 
و اکنون با انرژي خورشيد زندؽ

ز است ." شما و نابودي زمير

ي ، ما "  -
خدا جان عجب اديبانه و فيلسوفانه سخن ميگوپی

ق و غرب ميخوانيم  سالها تاريــــخ و ادبيات و فلسفه هاي شر

ي من الآن ميفهمم که 
ز
ديم، از طرػ ي ني  اما به اين مسائل پ 

 ."چرا بايد ترا نيايش و ستايش کنيم

ت زده پرسيد : خداوند حير

 "چرا؟"  -

ي و "  -
 
ي و عامل اصلي زندؽ

براي اينکه اگر تو ، خورشيد باسیر

ي روي تو و ! انرژي براي ما 
و بدون اينکه داوري ارزسیر

ي و 
 
فلسفه وجودي تو بکنيم، فقط براي اينکه به ما زندؽ
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جريان آفرينش ما و ! انرژي ميدهي ، بايد ترا ستايش کنيم

 ."افسانه اهريمن بجاي خود

ي بر صورت 
خدا نگاهي شتابان به من کرد و پس از آن دستر

: کشيده و گفت 

ي و انرژي "  -
 
، من خورشيدم ، و به شما زندؽ ي

بد هم نميگوپی

ز ، بايد از من خرسند باشيد و  ميدهم و شما به پاس همير

ي هر چند ستمديده 
ي آرياپی

." مرا سپاس گوئيد! با منسر

ي خدا جون "  -
ي ! راستر

ز باسیر ي تو خورشيد اين زمير
! وقتر

 "تکليف خورشيدهاي کهکشانهاي ديگر چه ميشود؟

ي که آنها هم ميشوند خدايان ديگر"  -
ي ميخواهي بگوپی

 !"يعتز

و آنها را ! شايد هم بتوان مارک اهريمن به آنها چسبانيد "  -

 !"رقباي تو ناميد

 

 !من با خدا رقصيدم
وع کرد به  خداوند بهرگ که از اين سخن کلي شاد شده بود شر
رقصيدن و دست مرا هم گرفت و وارد ميدان کرد ، هر چه داد 
ي که ديگر گوش 

و فرياد زدم که من رقصيدن نميدانم ، اما گوپی
قصاند و با جام میي در  قصيد و مرا هم مير خدا نميشنود ، مير

: دست ميخواند
! اي اوستا" 

ي میي پرست تو 
ر
ساػ

محشر پر گذشت تو 
منم منم 

ي نياز تو  خداي پ 



 !زار زار گریه ميکرد !خدا را در خواب دیدم    نمایشنامه افسانه افسانه ها و"       سياوش اوستا" 

 86 

شمس تو و صفاي تو 
منم منم  

راهي  و رهنماي تو 
ميخور و میي پرست تو 

منم منم 
من همه وزن عالمم 
بود و نبود عالمم 

من اول و من آخرم 
منم منم  ! مهر جهان 

 "منم منم ! عشق جهان 
 

قصيديم و مست از میي بوديم و من در  خدا ميخواند و ما مير

ي  ي در پ 
 
ي که دوان دوان ميگريهد و بي  و پلنؿ

انيشه غهال و آهوپی

: شکار اوست و آن آهوي گريه پاي با خود ميگويد

ي من دوان مشو "  در پ 
ز مکن ز مگير کمير ! خير
ي پام مکن  خسته و پ 
زخمي و خونينم مکن 

من هم نگاري دارم  ... 
 ..."چشم به راهي دارم

 

در حال رقصيدن و میي نوشيدن بوديم و من هم در خيال 

ي ... خودم  ز ي به چير
که ناگهان خداوند بهرگ ايستاد و گوپی

ز کرد ... گوش ميدهد  : گوشش را تير

ي است؟"  - " خدا جان خي 

 ."آري توطئه اي در حال تکوين است"  -
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خدا به خير کند، عليه من ، بخاطر رقصيدن و میي "  -

 "خوردن

ي که عليه تو باشد، عليه من "  -
با من ! پدر سوخته تو کيستر

ي؟ تازه چرا  ي بگير
ي جلو اون زبانت را نميتواپز

هم که هستر

انيکه ميشناسیي  براي رقصيدن و میي خوردن ، همه آن پيامي 

قصيدند و هم میي ميخوردند ، حالا  و نميشناسیي ، هم مير

بگذريم که وعده دخير باکره و پشان جوان هم ميدادند و 

اب  ي که شر
ي مگر از قول حکيم ابوعلي سينا ننوشتر

از سوپی

ي که پهشکان به کودکان و 
بتر ز شر ي دارد؟ همير

چه محاستز

اب است آن هم بسيار غليظير از اين  ز شر بهرگان ميدهند نير

ابها  حالا اين حرفها را بگذار کنار و بيا براي اين توطئه ... شر

 !"فکري بکنيم

 "ؽي ميتواند عليه خداوند بهرگ توطئه بکند؟"  -

همانهائيکه قرنهاست مرا به اين حال و روز در آورده اند ، "  -

 ."که از دستشان مرتب گريه و زاري ميکنم

ان؟"  - ي پيامي 
 "چه کساپز

نه آنها که سالهاست مرده اند ، سخنگويان و جانشينان "  -

آنها که با نام و ياد آنها نان ميخورند و قدرت در دست 

 . "دارند

 ."که همه اينها از قرار سخنگويان جنابعافي هستند"  -
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مگر من لالم و زبان ندارم که سخنگو داشته باشم اينها "  -

همه سپاهيان اهريمنند که خودشان را جاي من و 

نند ز اهريمن پدر سوخته هم که ! نمايندگان من جا مير

ي فرصت ش خواراندن 
ميداند من شم شلوغ است و حتر

ي اين   رهي 
ً
ندارم از گرفتاري من سوء استفاده کرده و تقريبا

 ."کره خاؾي را از دست من در آورده است

 "خدا جون از توطئه بگو، جريان چيست؟ "  -

ي است با حضور تمامیي "  -
جريان يک کنفرانس بهرگ جهاپز

ان اديان  ."رهي 

ان؟"  - ؟ کجا؟ کدوم رهي   "ؽي

ان تمامیي اديان دو روز مانده به شب يلدا در "  - رهي 

 "اورشليم

ي تو توطئه ميکنند، بايد خيلي "  -
دارند عليه پيام تاريخز

؟ ي
 "مواظب خودت باسیر

ي ميخواهند چه بکنند؟"  -
 "يعتز

ترور، ترورت ميکنند و تازه ميندازند بپاي من و ميگويند "  -

ي 
اپز ز اوستا خدا را ترور کرد چون تو با اين سخيز همير

 خواهي ريخت و بيلياردها دلار متاريخيت وضع جهان را به

ي 
اصحاب دين و تجار و سياستمداران و بازرگانان مولتر

ي از آنها 
ناسيونال زيان خواهند کرد و چه بسا که درياپی

يکانشان کشته  ي کنند و يا به دست رقيبان و شر
خودکسر
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شوند اين مسئله تماس مستقيم تو با مردم ههاران ههار 

 ."دکان را در شاش جهان خواهد بست

پس تو هم خواهي شد سياوش من ، و "  -

 "نامت کامل ميشه، سياوش اوستا

ز "  - ي نکن ، اتهام قتل خدا خيلي سنگير
خدا جون شوچز

 ."است

ز و خطرناک است ، "  - ؽي گفته اتهام قتل خدا خيلي سنگير

با همه اين ! در اين دنيا چه کسي هواي مرا دارد؟ هيچکس

تو برو ش چهار راه و به ! من تنها و غريبم! جارو جنجالها 

ز کسي مهاحمت ميشود يا خواهند گفت  من فحش بده ببير

ي ديوانه شده يا خواهند گفت که طرف خيلي فهميده 
فلاپز

ند، اما تو فقط  ز ي را به خداوند مير
ز حرفهاپی است که چنير

يک بار آنهم در پستوي خانه ات بگو بالاي چشم يک 

ي چشم است ، 
پيامي  ابرو است ، يا زير ابروي يک رهي  ديتز

ي به شت مياورند
ز چه بلاپی  !"بعد ببير

ميدانم تکه بهرگم گوشم خواهد بود، فتوا خواهد بود که "   -

 . "از هر سو عليه اين کافر ، مرتد، ملحد، صادر خواهد شد

 "به هر حال بايد يک کاري بکنيم؟"  -

ي ، چه کسي جرات  -
چکار کنيم ؟ تو خداوند جهانيان هستر

 "دارد پا تو کفش تو بگذارد؟
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 متعجب که عجب 
ً
خداوند بد جوري کلافه بود و من شديدا

؟ شايد هم من اشتباه ميکردم و او در انديشه  ي
خداوند ترسوپی

بود تا راه حلي براي مبارزه با آنها پيدا کند ؟ و خدائيش چه 

ي ميشد مبارزه خداوند با بندگانش، اما خيلي هم ! مبارزه جالت 

تعجب ندارد، مثل جنگ و دعواي هر روزه بچه ها با پدر و 

مادرشان است، مگر آورنده بچه ها پدر و مادر نيستند ؟ و 

مگر اينها مرتب در حال جنگ و دعوا نيستند؟ 

: ناگهان خداوند روي شانه من زد و گفت

بايد به پايگاه برويم ، از قرار معلوم کنفرانسشان را جلو "  -

 ."انداخته اند و کارها خيلي خطرناک است

 

شيــــع به پايگاه رسيديم و من در راه با خداوند بهرگ خيلي گپ 

: زدم و به او گفتم 

 

." پس خوب شد که لااقل براي مبارزه با تو متحد شدند"  -

ز برايم توضيح داد  : اما خدا با خنده اي تمسخر آمير

 

 چون از يک "  -
ً
اينها هميشه با هم متحد بوده اند و اساسا

ريشه و جايگاه برخاسته اند در اصول با هم متحد 

." هستند
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ي 
 
تا پايمان را به داخل پايگاه گذاشتيم ، ناگهان يک انفجار بهرؽ

... روي داد و همه جا را آآش و دود فرا گرفت

 

ز پاي ...  و من ناگهان خودم را در رختخواب کوچکم و در پائير

تختخواب دخير چهار ساله ام مورگان شیوا يافتم، نخواستم 

بيداريم را قبول کنم ، زور زدم تا دوباره بخوابم و دنباله آنرا 

ي نبود ...     ببينم ، اما فايده اي نداشت و از خواب خي 

 

 

... و اما اين افسانه و خواب ادامه دارد... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !زار زار گریه ميکرد !خدا را در خواب دیدم    نمایشنامه افسانه افسانه ها و"       سياوش اوستا" 

 92 

ز اوست"کتاب    تمدن پیشینه  سال۷۰۰۰   ایران با بیش"اآیير

هابرچز از  ز  و  تیير    و پیام کوتاه شده بیش از یکصد پیش درآمد و دیباچه نير

Persia 7000 years of civilization (Aiin Awesta) 

"اوستا"درباره جهان   ایران و شخصیت های برجستهنگاه  
از میان بیش از  د و چهل کتاب نوشته شده توسط سیاوش اوستا آنچه اینجا میخوانید 

بخشهای کوتاهی از  پیش در آمدها و دیباچه ها و پیامهای مهربانانه بیش از  دنفر از 
-استاد دانشگاه-نویسنده-سناتور- وزیر–رییس جمهور - شخصیتهای معتتبر ایران و جهان

مند و برنامه سازان رادیو و تلویزیوئن  میباشد که فقط برای یکی از آثار سیاوش اوستا   هتن
ن اوستا" گفته و نوشته شده اند این  (ایران با بیش از هفت هزار سال پیشینه تمدن )"  آئی 

  به زبانهای پارسی و فرانسوی و انگلیسی در چاپ های مختلف در سراسر 1982کتاب از سال 
.جهان منتشر شده است   

 
سیاوش اوستا از پنجاه سال پیش درباره این موضوعات نوشت و آن ها را در برنامه های رادیوپي و 

 خود به زبان های مختلف مطرح کرد
ز
   تلویعیوپ

 ها، پیام ها و توییت های اندیشمندانه ای که بازگشت به 
ز
اپ شما به خوپ  آگاهید که امروزه، همه سخيز

 
ز
ده ایراپ ز پارس"—اندیشه های کهن و فرهنگ ایران و فلات گسير ز "شزمير را تبلیغ می کنند، و همچنير

 سال به ایران و جهان وارد کرده ۱۴۰۰و آسیب هاپي که در طول " اسلام سیاسی"نقدهای تاریخز بر 
ز بار در این کتاب،  ز اوستا„است، نخستير و ده ها "  ایران با بیش از هفت ههار سال پیشینه تمدن"“  آیير

   اثر دیگر از سیاوش اوستا  مطرح و فاش شده است
 آکادمیک، نوآورانه 

 
این کتاب ها که به زبان های فارسی، فرانسوی و انگلیس و عرپ  منتشر شده اند، همؿ

 و پژوهش محور هستند
را در شبکه های اجتماع جستجو " سیاوش اوستا" و یا نام شما می توانید آن ها را در وب سایت زیر بیابید

   کنید 
Zartosht.fr    

پ  گمان در ذهن شما "دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم":  شعار جاودان او
 حک شده است

  
مندان  های ، گعیده ای از عناوین در ابتدا و پیش از سخنان اندیشمندان و هيز  ۳۰۰این  کتاب و تیير

:صفحه ای که شیوه تفکر در جهان را دگرگون ساخته است آورده می شود  
  

ا„و شهر “ مکه„کعبه در روستای   آریاپي بوده است“ پير
ز
بیت  زحل= خانه کیوان —„یک آآشکده ایراپ   

، اهورامهدا، با 
ز
، خدای اعراب چیست؟“الله„تفاوت خدای ایراپ  

ز انسان نبود (ایلام) سال پیش از شوش ۶۰۰۰که “ پیامي  آدم به بیابان سینا تبعید شد، نخستير  
شدار ‚او شد ! نگاه کن به گدای شهر که جای شاهان ما را گرفت„: حافظ خطاب به پیامي  اسلام می گوید

 مجلس
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ز „عمر خیام و صدها - حافظ      سال پیش تا امروز۱۴۰۰از “ مسلمان زاده ی پیشير
 „، مدافع خردمند کارگران، “زرتشت„فیلسوف بهرگ 

ز
“ مهدک„نوآور و مخالف خرافات، و “ ماپ

 .اندیشمند برابری خواه
   

   آریاپي بودن به چه معناست؟
تنها اعراب بودند . آریاپي یک نژاد نیست، بلکه نشانه ای از پاؾ، آزادی، نیک خواه و مهمان نوازی است  

 که محمد، چهار . که تاریخز دشمتز با این نام داشتند، زیرا ایران را به این نام می شناختند
ر
این کینه از مجازاپ

 دریافت کردند، 
ز
ز برای حمله به ایران و قتل عام میلیون ها ایراپ خلیفه او، و نوادگانش حسن و حسير

د ز خودمان تحت فشار قرار داده و —شچشمه می گير ظلم که تا به امروز ادامه دارد و ما را در شزمير
ز ماف کرده است    جنگ های آنان با یهودیان را با جان و مال ما تأمير

دلیل اصل دشمتز تاریخز میان اسلام و یهودیت به جنگ های صدر اسلام و حمله به قبایل و قلعه های 
، طائف و بتز قریظه بازمی گردد این نفرت که از حسادت به هوش و ثروت … ثروتمند یهودیان مانند خیي 

   یهودیان نشأت گرفته، تا امروز ادامه دارد
ز مقدس برای یهودیان است، زیرا  ز شزمير ان یهودی در ایران ۳۳ایران دومير ان و پیامي   تن از رهي 

   مدفون اند
 
ز
اگراپي و تقویم -رازها و اکتشافات تاریــــخ و تمدن ایراپ

    ساله۷۷۰۰میير
 
ز
ز ازدواج و عروسی ایراپ ز کامل آیير

   مير
 „بر اساس باورهای 

ز
ز تحت سلطه اهریمن “زورواپ قرار دارد (روح شر )، زمير    

نجات دهندگان„، مهدویت، مسیح و موسی به عنوان “سوشیانت„افسانه     
   داریوش، پادشاه ایران، در مصر یک دانشگاه پهشؿ تأسیس کرد

 (تعطیلات)ساعات کار، دستمهد، آسوده روزها 
ز
 در آموزه های کهن ایراپ

 
، بیمه و بازنشستؿ    

 „ایران باستان 
ز
 „بود، اما امروز فلسفه اوستا و “ فرمانروای نظم جهاپ

ز
 “ نخبگان و نوابغ ایراپ

 
بخش بهرؽ

   از جهان را هدایت می کنند
 به اسلام نگرویده اند

ً
   اثبات علم و عمل این که ایرانیان هرگه واقعا

 نام های عرپ  رایج در میان ایرانیان
ز ز آمير ز و توهير آمير  تحقير

ز
   معاپ

ا و زرتشت بر همه ادیان و فلسفه های جهان    تأثير میير
ان  زرتشتر  بعنوان ناچ  یهود برگعیده شد و امکانات  (مغان)فرزند مریم توسط سه تن از پادشاهان و رهي 

عیس مسیح در مکتب . ماف و سفر به مصر و ایران و بورس تحصیل در اختیارش گذاشته شد 
اطوری  ایران  که براساس نوشته کتاب مقدس بر  ائیسم تحصیل کرد  و برای نجات یهود از امي 

 140میير
 میکرد به اشائیل بازگشت

ی
 کشور فرمانرواپ

ا بدون هیچ دخالت اله از کوه های پامير تاجیکستان فرود آمد تا خرد را بیدار کند    میير
   در فلسفه اوستا، اهریمن مخلوق اهورامهدا نیست

بهرگ ترین فیلسوفان جهان مانند سقراط، افلاطون، ارسطو و فیثاغورس اعلام کردند که از فلسفه 
   زرتشت آموخته اند

 که زرآشت را ستوده اند
ز
   نام های اندیشمندان جهاپ

 جلد در علوم و دانش های گوناگون ۱۲۰بلکه کتابخانه ای متشکل از —کتاب اوستا فقط یک کتاب نبود
 بود

 

برای" برترین اندیشمندان ایران و جهان"کوتاه شده بیش از یکصد پیش درآمد  و پیام نوشته ی   

  
ز اوست"کتاب     تمدن پیشینه  سال۷۰۰۰  ایران با بیش"اآیير

 

یشخصیت های فرانسو  
 

 ز فرانسه ان، رئیس جمهور پیشير  فرانسوا میير
ن است"  بسیار قابل تحسی 

ن درباره وقایع تاریخن  ".شجاعت و جسارت شما در نوشیی
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 ز فرانسه  میشل روکار، نخست وزیر پیشير

دیوید عباسی که مؤسسه اوستا را مدیریت می کند، نویسنده ای پرکار است که آثار متعددی در "
ن الملل تألیف کرده است ، او ۱۹۸۰از دهه . حوزه های مختلفن همچون تاری    خ، فلسفه و سیاست بی 

را به عنوان فیلسوف و تاری    خ نگاری می شناسم که با نگاهی عقل گرایانه و سکولار، مسائل را بررسی 
 کرده و ا ول سوسیالیستی را در آثار خود بازتاب می دهد

 
  اوهنری کایهاسناتور : 

" ن این اثر به . این اثر مهم دیوید عباسی، خوانندگان را آموزش داده و به تفکر وامی دارد همچنی 
ن و نقاد، که همواره تلاش می کند تا به  شناخت شخصیت نویسنده کمک می کند؛ شخصیتی روشن بی 

او به عنوان یک اسلام شناس سکولار، به موضوعات . عینیت در موضوعات دیتن نزدیک شود
ن را دارد تا جسارت فهمیدن را پیدا کند. مختلف اسلام پرداخته است او جسارت دانسیی  

 
 دوبر-ژان 

ی
، رئیس مجلس مل فرانسه و رئیس شورای قانون اساسیهلوپ  

 "!زنده باد دیوید عباسی و زنده باد جمهوری" (درحالی که نقشه ای از فرانسه می کشید، نوشت)
 

 ز فرانسه  :نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور پیشير
" اثری باشکوه است، خواندن آن ساده و ارزش مطالعه دارد«  سال تمدن۷۰۰۰ایران، »کتاب  ." 

 
 ز فرانسه اک، رئیس جمهور پیشير  :ژاک شير

 "...نوشته های شما مرا به یاد شاعر نامدار، سعدی، می اندازد"
 

 نماینده مجلس و فرماندار ،  دکير رهنوردی، نویسنده، مجری تلویعیون در آمریکا، قهرمان کشتر
 مهربان با قلتبر بزرگ و سرشار از "

 و فکری، انسائن
ی

سیواوش اوستا علاوه بر فعالیت های فرهنکی
تمحبت اس " 

 
 پارس) پرویه صیاد، کارگردان، بازیگر و فیلم ساز در آمریکا 

ز
(در برنامه تلویعیوپ  

"   در جهانپس از سفر به سراسر جهان برای اجرای نمایش هایم، متوجه شدم که کتاب های او
 ". است هاپرفروش ترین ها هستند و او محبوب ترین نویسنده

 
  شدبير مجله ، در هیوستون« ایران مهر»کیوان دشتر : 

"  بسیار استثنائیی استسیاوش اوستا فعالیت های آقای 
اث ایرائن  " در روشن سازی فرهنگ و مت 

 
 دکير محمود رضاییان، شاعر، مدیر کلینیک بورف هیله، شدبير مجله مهر ایران: 

"  بخش مهمی از ذهن خود را وقف آوردن ایده ها و نوآوری های خلاقانه کرده سیاوش اوستا آقای 
 "است

 
 آزادی) رضا فاضل، بازیگر، نویسنده و کارگردان فیلم 

ز
(در برنامه تلویعیوپ : 

" های زیادی به ما آموخته است ن ه . سیاوش اوستا چت  ن فراتر از همه تلاش هایش، او در قلب شانزلت 
 ساله ۷۰۰۰پاریس، یک ایران و تهران کوچک ایجاد کرده است که نمایانگر تمدن و فرهنگ 

 ".ماست
 

 کارشناسان نظامی و امنیتر 
  ز وزیر دفاع ، معاون پیشير دوران شاه)ژنرال حسن معیتز   

ایط کنوئن است"  ".نوشته های آقای عباسی تنها راهنمای ما در سرر
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  پير شوونمان و پير ژوکس-ژان)نری پاریس، مشاور دو وزیر دفاع فرانسه هاژنرال  
" یک به شماست از افتخاری که نصیب شما . دوست عزیزم دیوید، اگر  حبت می کنم، برای تتبر

 ".شده بسیار خرسندم
 

 ز سازمان اطلاعات خارچ  فرانسه  (DGSE) پير ماریون، رئیس پیشير
  نگار روزنامه لو موند ن مستقیم رادیو اینجا و حالای پاریس در پاسخ به سؤال ختبر که چرا  روی آنیی

  سیاوش اوستا دعوت دیوید عباسی
ً
پیشنهاد هیچ مصاحبه  را برای مصاحبه پذیرفته، درحالی که قبلا

، پاسخ دادرا نپذیرفته است و به پیامهای بسیار لوموند پاسخ نداده است  ) 
"  در سن راخود برای قبول دعوت او، تعطیلات ... باید دیوید عباسی را بشناسید. سؤال جالتبر است

 و تاس ییدبیا سوار هواپیما  شوید و به پاریس  و بهمراه همشتانگذارید،بکنار  رها کرده و  تروپه 
 اعت سه بامداد در استودیوی رادیو با او همراه باشید

 

 مهندس مهدی بازرگان
کل نهضت آزادی ایران   نویسنده کتابهاپي برای سیاسی کردن اسلام و –بنیانگهار و دبير

ز نخست وزیر حکومت خمیتز -جوانان  و اولير  
 

آقای : را تا کنون نشنیده ام و خب این از ابتکارات و خلاقیتهای " اسلام سیاسی"من ا طلاح  
میباشد" عباسی  

شایان یاد آوریست که بعدها ایشان از تهران به پاریس تلفن کرده و به سیاوش اوستا گفت که )
پنجاه سال بخاطر سیاسی کردن اسلام در خطا بوده است و اسلام نیامده است که بما سیاست 

ی و ساختمان سازی و اقتصاد و حکوت یاد بدهد ز (و آشي   
 

 دکير مصطؼز مصباح زاده
"کیهان"سناتور و بنیانگهار موسسه و روزنامه   

وقتی پستخی در پاریس روزنامه ها را برای من میآورد  من کیهان را روی طاقچه میگزارم و اول از همه 
نم تا تازه ترین نوسته  ن را بخوانم لذا از اینکه مطلع شدم  پس اتمام " سیاوش اوستا"نیمروز را ورق مت 

 مطلب نامربوو چاپ شده است بسیار متاثر شدم و از ایشان –قرارداد چاپ آگهی کتاب ایشان 
 عذر خواهی میکنم

 

 مهدی رضاپي 
 فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران 

ی
پناهده سیاسی –فرزند بقتل رسیده محسن رضاپ

 به امریکا کشته سه در دپ  
سانم که پت  و جوان در ایران پای برنامه های شما مینشینند و مردم  آقای اوستا به اطلاع شما مت 

روشن شده اند و میدانند که ما چه فرهنگ و تمدن بزرگ و با شکوهی داشتیم  و این آخوندها ما را 
جوانان ایران دیگر مسلمان نیستند-  سال به عقب برگرداندند 1400  

 

  فریدونمحمد
ز
  روحاپ

ز رئیس جمهوری اسلامی ایران  هفتمير
ز
 فرزند بقتل رسیده حسن فریدون روحاپ

 پیوند زناشوئیی ببندم باید - پرسش از آقای سیاوش اوستا
آیا اگر من بخواهم با یک دختی زرتشتی

 زرتشتی شوم؟
چنانچه گفتی تو اگر از خانواده فریدون هستی و پدرت عمامه سپید است؟ تو زرتسیر : پاسخ اوستا

هستی و دوم اینکه ازدواج و عروسی عشش و مهر و پیوند میان دونفر است که هیچ ربطی به دین و 
.مذهب و عقیده ندارد  

 
 استاد سیاوش آذری

نگار ویژه و همراه پادشاه  نویسنده و خي 
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ارزش انسانها زمائن آشکار خواهد شد که دوستان و آشنایان و فش بگویند بنابرین من بدون 
ن ترین و فرهنگ  ین و نازنی 

یفتی  فامیل میگویم که دکتی سیاوش اوستا یکی از سرر
ی

هرگونه وابستکی
 مداراترین انسان عصر حاضن است که من حلقه ارادتش را از سالها به این سو بگردن آویخته ام

 

 تراب سلطانپور
"آهنگ سیاسی"نویسنده و بنیانگذار و شدبير مجلات اخير و   
آرزو کنیم که نسل جوان ما با این - سیاوش اوستا اسرار پنهان اسلام را به ما فهماند و نشان داد 

آموزشها تحول بنیادین در ساختار فکری جامعه بوجود بیاورند  و به تاری    خ پر افتخار هفت هزار 
 ساله خود  توجه کنند 

 
 ویگن

پیشه و آهنگساز  خواننده و هيز
.این دکتی عباسی نمونه انسانیت است اینقدر مهربونه که آدم دلش میخواد همینجور نگاهش کنه  

 

فشاه وس شر  استاد سير
 لس آنجلس و –نویسنده  روزنامه نگار بنیانگهار و شدبير روزنامه صبح ایران 

 
ز
 برنامه ساز تلویعیوپ

دوست گرامی آقای سیاوش اوستا همیشه با حرفها و سخنان نو و تازه و جالب با امید و آرزوی اینکه 
 عمری دراز داشته باشد 

 
 خطوط نفوذي فرهنگ و تمدن ايران در جهان

 استاد هوشنگ سيحون
های زیبا آفریننده آثار رئيس و استاد دانشگاه، آرشيتكت، نقاش ) بنیانگذار دانشکده هيز

 مدرن ایران چون آرامگاه فردوسی
ز
  (...الملک کمال-عمرخیام-نادر شاه-پور سینا-باستاپ

ز اوستا»      درباره كتاب با ارزش  ي «آيير
، آنچه را كه من ميتوانم اضافه كنم به فرهنگ و تمدن كهن و غتز
ايران مربوط ميشود به ويژه در زمينه هيز معماري، ههاران سال پيش از اسلام ما يك معماري درخشان و 
ي نظير بوده است . فوق العاده  اي داشته ايم چه در زمان هخامنشيان، چه در زمان ساسانيان، معماري ما پ 
ي اينست كه اين هيز در آن زمان بطور شكوفا و درخشان بوده است 

ز
ين پديده معماري ساساپ       مهمير

ي داشته بلكه از طريق راههاي مختلف اين معماري به  كه نه تنها در خود ايران يك درجه و مقام والاپي
ي تا اسپانيا نفوذ كرده بود . غرب و ممالك اروپاپي

 

ز اوستا دایره المعارف تمدن ایران است  آئير
امان منطؼر استاد   
کارگردان سینما-  نظامی–  و نویسنده  و ترانه شا شاعر  

ز اوستاي آقاي  در حقيقت يك جهوه بود كه سالها پيش منتشر شده، و در همان « »اوستا»كتاب آيير
ده و . زمان بوسيله ي ايشان به من اهداء شد آنچه به ياد دارم اين است كه، مطالب آن جهوه بسيار فشر

اكم بود و زمينه هاي وسيغي را در بر ميگرفت ز موضوع عنوان جهوه . مير ز »علاوه بر آن نويسنده از مير آئير
ي ديگر را پيش كشيده بودند« اوستا

ي بسيار مهم. خارج شده و بسياري موارد تاريخز
ر
 .آنهم موضوعاپ

ي داشت، كه در آن بطور اختصار بر مفاد تاريــــخ هاي متداول نوشته 
ز
اين جهوه شباهت به دايره المعارػ

سيد كه  شده بود از آنجا كه آن جهوه گنجايش ارائه ي اسناد و مدارك لازم را نداشت، اينطور به نظر مير
 که اینبار در چاپ چهارم . ميباشد(اوستاسياوش )مقداري از مطالب مندرجه، از كشفيات شخصي آقاي 

 (آثار پنهان ایشان توسط خانواده باید منتشر شود)... با سیصد صفحه منتشر میشود 
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ز اوستا»  «به بهانه چاپ تازه آئير
 پرويه صياداستاد 

( نويسنده، كارگردان و بازيگر سينما و تئاتر)
ين عبادي و نامهدي ناين روزها شانس به ما ايرانيها روي آورده است و پس از جايهه نوبل براي خا م شير

« سياوش اوستا»قاي حسن عباسیي كه با اسم مستعارشان آخانم شهره آغداشلو براي اسكار اينك 
ي » ي فرانسه را دريافت « لوحه طلاپي

جايهه بهرگ گراندپري اومانيته دو فرانس يا جايهه بهرگ انسان دوستر
. كرده است

يك بگويم فورا به من  ي با او صحبت كردم تا به او تي 
ي تلفتز

من از اين خي  بسيار خوشحال شدم و وقتر
ز بايد به تو بگويم كه اين جايهه از يكصد و دوازده سال پيش توسط استادان  يادآوري كرد كه قبل از هرچير

ي و سياسیي ندارد، مثل اينكه 
دانشگاه سوربن در فرانسه پايه گذاري شده و به هيچوجه جنبه دولتر

وهاي سياسیي و « سياوش اوستا» حساسيت خاضي دارد به جوايهي كه فكر ميكند حتما پشتش بايد نير
ي داشته باشد

ي دستر
. دولتر

ي كه به 
ي متعدد راجع به جايهه انسان دوستر سياوش »به هر تقدير در گهارشها و روي سايتهاي خي 

ي كه « اوستا
ز
ي هست كه از ابداعات و كارهاي فراواپ در كشور « سياوش اوستا»داده شده است مطالت 

بانش انجام داده است و ما خي  نداشته ايم، آگاه ميشويم ز . مير
ي است« سياوش اوستا»كار عمده اي كه به نظر من .......  اپي

ي ميير . از مبتكران آن است اين سالنامه آرياپي
ي وجود  اپي

ي ميير من شخصا پيش از اقدام سياوش اوستا، به ياد ندارم كه سالنامه هفت ههار ساله آرياپي
ز در شاش جهان منتشر بشود . داشته باشد و هر سال نير

ي ما و سال نگاري ما به 
ي به اسناد و مدارؽي است كه نشان ميدهد پيشينه تاريخز

 سال 7026اين تقويم مبتتز
ي است اپي

ي ميير . پيش برميگردد و نام اين تاريــــخ آرياپي
سیاوش اوستا نویسنده و پژوهشگر آثار متعددی از فرانسه که محل اقامتش هست منتشر کرده که البت 
هاز مرز فرانسه این کتابها عبور کرده و من در سفرهاو تورهای نمایسر خود به شاش جهان شاهد نفوذ 

 بودم
ز
. اندیشه های سیاوش اوستا در کانونهای خانواده های ایراپ

 
 کتابهای سیاوش اوستا باید در مدارس و دانشگاه های ایران تدریس شود

 مسعود سپند
ي  )

ز
آمريكا – سن خوزه   (نويسنده وشاعر و برنامه تلويعيوپ

 سال است كه میي شناسم و ما پيش از آنكه تاريــــخ نوشته شود آشنا 7000 سياوش را بيشير و پيشير از 
شنا بوده ام و او هم نديده مرا میي شناخت  آبوده ايم نه با او بلكه با همه ي سياوش ها و كورش ها و رستم ها

ي ما ته خيابان مشهد را هم 
و با هم كورش آريامنش را میي شناختيم ، تخت جمشيد را میي شناختيم حتر

توس میي رفتيم و درس ايرانشناسیي را در بارگاه او  ي آنكه يكديگر را ببينيم به زيارت پير میي شناختيم، ما پ 
موزگاران ما حافظ و سعدي و مولوي بوده اند ما در ميخانه ي آمیي آموختيم ما با هم همكلاس بوده ايم و 

خيام میي نوشيده و با هم در كوچه باغ هاي نيشابور قدم زده ايم و ما آواي گام هاي يكديگر را میي شناسيم و 
ي در خيابان هاي غربت

. حتر
نمي دانم شما تيل مشهد را بوييده ايد عطر تيل مشهد را در شيشه  ي هيچ عطاري و در انديشه ي هيچ 
گلهاري نمي توان يافت و من و سياوش اين عطر را بوييده ايم من و سياوش و سارا و احسان و دشتبان 

ي به خانه ي ما میي آمد آشهرآباد با اين بود 
ي میي كرد وقتر

 
ي ننه ي علي كه در شهر آباد زندؽ

شنا هستيم حتر
ي كم دارد و  ز چارقدش بوي گلاب نه ببخشيد بوي تيلاب میي داد و پس از چند روز احساس میي كرد چير

. نمي دانست كه دلش براي بوي تيل تنگ شده
حالا دل من و سياوش براي بوي تيل مشهد میي زند براي دشتبان شهرآباد میي زند براي توس براي ايران 

ند ز ي .      میي زند براي گور ننه ي علي مير و اينجاست كه سياوش دست به قلم میي برد و از گرو ننه علي نقت 
ود به شاغ كتاب اوستا و تا گاتاهاي زرآشت پرواز  میي زند به توس و از آنجا به تخت جمشيد و بعد مير

ي را از كلمات زرآشت میي 
موزد و  آمیي كند و خرد را در آسمان ايران باستان میي يابد و انسان را و انسان دوستر

ي ننه علي از ... بعد 
ز
ي را در فرانسه به او میي دهند و اين جايهه را سياوش از مهرباپ

جايهه ي انسان دوستر
ي حافظ، از عشق مولانا از آموزشهاي زرتشت دارد

. شاهنامه استاد توس از درخت دوستر
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ز  ي شده است و كتابها نوشته است از  جمله همير
درود بر سياوش اوستا كه برنده ي جايهه ي انسان دوستر

ز به او پيشكش میي كنم ز اوستا كه من شودة من آريائيم را نير  .آئير
 

ز اضافه کرد که ...  من آرزو دارم که روزی همه کتابهای سیاوش اوستا : مسعود سپند در پیامی شفاه نير
 در مدارس و دانشگاهای ایران آموزش داده شود

 

من آرياييم 
 
از قعر        از اوج قله هاي شافراز     از شهد ماهتاب           از نسل آفتاب                آرياييم– من 

دره هاي دل افروز 
 

 اندیشه گری در جهان اسلام
ی
 سیاوش اوستا بمب اندیشه های نوین پیشگام نوزاپ

(دکير روشنگر)دکير مسعود انصاری   
جم  وت ایران و امریکا– کتاب 43نویسنده و مير ا از بير

  دارای سه دکير
 کل کشورسیرئ

ز
  اداره روابط عمومی شهرباپ

ز - استاد دانشگاه های تهران وت و واشنگير بير  
ین کتاب سال از پادشاه آریامهر  "زرتشت زمانه"دریافت جایهه بهير  

 اندیشهگربدر جهان 
ی
دکير سیاوش اوستا را بدرستر باید یؿ از پیشگامان دلير و شتابنده جنبش نوزاپ

ز اوستا"اسلامو آثار آموزنده او و ب هویژه کتاب جدیدش  ران ماد بارزی از نوشتارهای خرافه " آیير
ی که در این راستا نگارش یافته بهش مار آورد .ستشز  

ز اوستا وزمنوانه دست "دکير سیاوش اوستا  با نگارش کتاب آئير  پير
دست کم به سه رسالت مهم تاریخز

یازیده است نخست اینکه از ژرفای اسناد و مدارک نایاب و ناکاویده تاریخز نشان میدهد ایران کشوری که 
بنیانگهار و پرچمدار فرهنگ و تمدن جهان بوده با تازش اسلام و تازیــها به یکباره به واپسگراپي فرو افتاده 

 . است
ز
 تهدیدی –دوم اینکه دیدمانهای فلسؼز مینوی و آموزسیر زرآشت را با اصول و احکام کیش بیاباپ

و نشان میدهدکه آموزه های سه گانه نیؿ در پندار و کردار و گفتار  چگونه نابود کرده اند و سوم ... ژرف
ز   تازیــها به شزمير

ر
ز بیاباپ  خردگرایانه  ثابت میکند که چگونه تهاجم این آیير

ز
اینکه دکير اوستا با برهاپ

فت    از پیشر
 
 بودند در ژرفای ماندؽ

ز
فته  ایران مردم آنرا که نو آور فرهنگ و تمدن جهاپ آزاد و پیشر

.بازداشت  
 

 ایکاش
  مشاور برتر پادشاه و و زرتشت زمانه  استاد شجاع الدین شفا

  ساله شاهنشاه2500 ساله و تقویم 2500پیشنهاد دهنده جشنهای 
 و کتابخانه شاهنشاه

 
 رئیس شورای فرهنؿ

 ایران شاهنشاه می داشتیم
ی
.ایکاش سیاوش اوستا را در سالهای شکوفاپ  

 "یؿ از برترین ابتکارات و پژوهشهای ایشان تقویم هفت ههار ساله 
ی
اپ .میباشد" آریاپي میير  

 

ي در غربت دا
ز
ي هاي جامعه ايراپ ي ها ويادگير

ز
ي در فراخواپ اپي

ردسياوش اوستاتاثير به شز  
 شاهرخ احكامیي 

 دكير
اثمجله شدبير و  نویسنده و بنیانگهار-   نیویورکرئيس مركه پهشؿي )  ( ایرانمير

اث ايران در ظرف  ي كه با انتشار مجله مير
ی
 سال گذشته، نصيب من گشته، 9يؿي از افتخارات و موهبت هاپ

، ايران شناسان و ايران دوستان واقغي است به جرات  ي
 
ي با استعدادها و شخصيت هاي بارز فرهنؿ آشناپي

ميتوان گفت كه يؿي از شاخص ترين و پركارترين اين شخصيت هاي از مال و جان گذشته سياوش اوستا 
ي كه در شتاش جهان صداي گرم و سيماي جذاب او را ديده و . است (دكير حسن عباسیي )

ز
بينندگاپ

ي كه آشنه 
ز
ز چندههار ساله – شنيده اند  خوانندگاپ ي هاي ناگفته اي درباره دين و آيير

ز دانستتز يادگرفير
آگاه بر اين – به نوشته هاي او در روزنامه ها و كتاب هاي پرشمار وي انس گرفته اند – ايرانيان نيك ششت 
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ي ها – واقعيت هستند كه سياوش اوستا در بيست و چند سال گذشته 
ز
ي در فراخواپ اپي

تاثير به شز
ي در غربت داشته است

ز
ي هاي جامعه ايراپ . ويادگير

ز آن را  ي سفارش به يؿي از كتاب هاي مورد علاقه من كه داشير
ر
پ ي نيك سير

ز
ز اوستامیي هر ايراپ  ايران ،كنم آئير

 سال پيشينه تمدن میي باشد كه خوشبختانه با همت سياوش اوستا و زيادي درخواست خوانندگان 7000
سد  به چاپ مير

ً
. مجددا

 

ي زيستممن 
 كه هفت ههار سال عاشق بود در شزميتز
ضا ميبدي  (شاعر، نويسنده و برنامه ساز راديو تلويعيون )  علير

 اوستا و چاپ تازه آن كلي 
ز ي آيير

ز
سياوش اوستا ، عباسیي ععيه پس از اسلام، در رابطه با كتاب خواندپ

ي مناسب برايت پيدا كنم ز را « نوروز»اهل خانه كه مرا مردد ديدند فرمان دادند كه . وارسیي كردم چير
ي نيست)بفرست كه هم با اين ايام مناسبت دارد 

ر
ي به نوروز باػ ز و هم اينكه عباسیي چندين بار  (چون چير

ي علاقه نيست به آن ي خداقوت! اين شعر را زمهمه كرده و لابد پ   .دوست آرياپي
. من را به عشق عادت داده اند

من به مكتب خانه اي رفتم كه شاگردانش همه عاشق بودند 
ي رو به قرص ماه داشت يمن به مكتب خانه اي رفتم كه ن

ی
مكت هاپ

و مديرش از اهافي قونيه بود 
ي زيستم كه پرنده هايش دانه هاي عشق به منقار داشتند 

در شزميتز
ي كه زمينش دادگر 

كوهش دادگر و دريايش دادگر بود – خاكش دادگر – در شزميتز
ي كه هفت ههار سال از عم

 رعنايش میي گذشت ردر شزميتز
كه هفت ههار سال عاشق بود 
كه هفت ههار سال عاشق ماند 

 

ز اوستا نتيجه سالها تلاش و پژوهش  آيير
ي 
 ( مدیر رادیو دریا در زمان پادشاهبرنامه ساز راديو و تلويعيون)   فريدون توفيؼر

ز درباره « سياوش اوستا»با آرزوي شفرازي براي جناب  ز و گفير كه سالهاي عمر پربار خود را ضف نوشير
فرهنگ و تمدن ايران باستان نموده و دهها كتاب پرارزش تقديم هموطنان خود كرده است و كتاب حاضز 

ز اوستا)  .را كه در دست داريد نتيجه سالها تلاش و كوشش سياوش اوستا ميباشد (آئير
ي كه من به ياد دارم وي با عشق 

ی
ي هرگه از پاي ننشسته و تا آنجاپ

ز
اين محقق و نويسنده توانا و شجاع ايراپ

ي همواره در تلاش بوده و لحظه اي آرام نگرفته است ... به ايران و تمدن و فرهنگ كهن اين كشور اهوراپي
ي ميكنم و سپاس دارم براي 

ز
ي قدرداپ

ز
ي از تلاشها و گعينشهاي اين محقق و نويسنده تواناي ايراپ

ز
بنام يك ايراپ

د  ي خود به ني 
ز
ايشان و اميدوارم كه او ساليان سال از مهر اهورامهدا برخوردار باشد و با انديشه روشن ايراپ

ي ادامه دهد
با درودي فراوان و سپاس فراوان به سياوش اوستا و با آرزوي سعادت و . با سياهي و زشتر

ام  ي اين شخصيت مبارز و ميهن پرست و آگاه و با تقديم و احير
سلامتر

 

شادباش به سياوش اوستا 
 و زرتشت زمانه رخورشید روشنگر و خردپرو   دكير كورش آريامنش
 معاون وزیر آموزش و پرورش پادشاه"- پیام ما آزادگان"نویسنده و شدبير 

ي آقاي حسن عباس 
ز سال خود « سياوش اوستا»راديو آواي ايران به شپرستر در فرانسه، گام به هشتمير

. گذاشت
ي ميدانند كه گرداندن يك راديو با چه  ي كه دست اندر كار رسانه هاي گروهي میي باشند، به خوپ 

ز
كساپ

ي همراه است
ی
ي انگاري . دشواريــهاي توانفرساپ از اين رو كسيكه سالها بتواند در برون از كشور و با اين همه پ 

ز است ي نمايد، كارش ستايش انگير
ي شپرستر

ی
. هم ميهنان، راديوپ

و همه « سياوش اوستا»ما سالگرد پايه گذاري اين راديو را به دوست گرانمايه مان آقاي حسن عباسیي 
ي 
ياران پشتكار دار و پرتكاپويش شادباش میي گوئيم و اميدواريم روزي برسد كه اين راديو را در ايران شپرستر

. نمايد
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ز اوستا" ساله و 7000به پاداش مهرش به تاريــــخ  . نوشتار زير براي درج در تاريــــخ پيشكش ميشود" آئير
 خودمان ، نياكانمان و ايرانمان را بشناسيم

ي خويش برگرديم ي به بيگانگان دست بكشيم و بر ش وروي و والاپي
 

دؽ ي و خواري و شسي 
 

 تا از بردؽ
 

 !اوستا و شاعران
 "گرش و پژوه شاعرنویسنده "  دکير خوشنام آوازه

ز اوستا » ز معرف « حسن عباسیي »، نوشته «هفت ههار ساله پيشينه تمدن (با)ايران – آيير پيش از هرچير
ا و به طور كلي ايران باستان 

ي ايران پيش از تاريــــخ – عشق و ارادت توفنده نويسنده به زرآشت و ميير
و حتر

« سياوش اوستا»در اين عشق آنچنان شو جان باخته است كه نام خود را به « حسن عباسیي ». است– 
 ، ي

تازه اي وضع كرده كه بسيار فراتر از « تقويم»برگردانده و از آن گذشته با حساب و كتاب هاي ويژة تاريخز
ي آ»براساس اين تقويم كه. میي رود« تاريــــخ شاهنشاهي »

ی
ي – رياپ اپي

 7026نام گرفته، ما اينكه در سال « ميير
! به ش میي بريم

ز زرتشت را « اوستا»   ي »آئير
ی
ي و خردگراپ

ی
ي )میي داند و میي گويد « مذهب واقعگراپ

ی
 (شايد بر اساس همان خردگراپ

« .ياد میي كند« ديو»هجوم و حمله اساسیي زرآشت متوجه روحانيان است كه از آنها به عنوان 
ي »از كشفيات جالب نويسنده يؿي هم اين است كه 

ی
ز در پايان عمر متوجه « آيت الله علامه طباطباپ نير

ز مهر و اوستا شده و شعر  ي »را به « كيش مهر»آئير
ی
! ارمغان كرده است« جهان آرياپ

 

ز اوستا تنها رهنما  آئير
 ( پادشاه معاون وزارت جنگ)  سپهبد حسن منيغي 

ز اوستا سخن گفت بدون اينكه از خود او و انديشه و  نميتوان از سياوش اوستا و تازه ترين كتاب او آئير
 آنجا 

ً
ي را به ميان نياوريم خصوصا

ي سخن ميگويد كنوپردازيــهاي او بحت 
ی
ه از ريشه خردگراپ

 

ي كوتاه درباره ي خالق كتاب 
ز اوستا»سختز  «آيير

لوس - 2004انويه ژ  ( تلويعيون ونويسنده ، شاعر و برنامه ساز راديو)  داوود رمهي
آنجلس 

ز اوستا»سياوش اوستا، در كتاب  ، همانند رودي غران و شتابان از لابلاي سنگ ها و پيچ و خم ها، میي «آيير
ود  ، میي جوشد و سخن میي گويد و میي نويسد و . غلطد و پيش مير ي ين داناپي اب شير

همانند خمي لبالب از شر
ده ي خويش پاي به بام ديروز و فردا میي گذارد ي ديروز ملت ايران . تحقيق میي كند و از نردبان خرد گسير

 
زندؽ

ون ميكشد و با قلم پربارش تفسير میي كند .... را از لابه لاي كتابها، بير
ز و هوشمند و نكته سنج و نقادست بير ز ي به . سياوش اوستا، تير

ز
ي طرػ نقدهايش پربار از واقع نگري ها و با پ 

ز هاست  .داوري نشسير
ي گذشته و حال و آينده به ملت ايران «فراز»مرديست از ديار بيداري ها و از « سياوش»

 
، به زندؽ

ز  . نگريسير
ي باك و سخنور و عاشق و شيدا و دلباخته ي تاريــــخ  ي قرار و مصالحه ناپذير و سلحشور و پ  خردمند يست پ 

! و فرهنگ ههار رنگ مادري
، چونان دشت هاي گيلان و مازندران ز . عارفيست خجسته و شزنده و آرام ناپذيرد و سي 

ز كهنسال فلسفه ي بيداري  داناست چونان زنبور . است« زرتشت»سياوش اوستا شيفته و دلباخته ي آيير
ه ي مليت و معرفت خويش را ميمكد و در درون ذهن  لِ زمان، شير

ُ
عسل كه از لابه لاي برگ هاي درخت پرگ

ي انديشه هايش «شانه»پويا وشعور بالنده اش، عسل عشق به فرهنگ هفت ههار ساله ي كشورش را در 
 .میي چكاند

 
او به ياري واژه ها، به ياري اشعار شاعران به ياري نوشته هاي مفشان و به ياري افسونگري قلم خويش، 

ز اوستا»كتاب  : را نوشته و ماندگار ساخته ست« آيير
ي بودن خويش

ز
ي ششار از پرچم هاي افراشته  ي فخر به ايراپ . كتاپ 
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ي 
 

ز اوستا و معيارهاي آزادؽ  آئير
شاهي شاهرخ دكير مسعود   مير

 و پژوهشگر علم واستاد -پهشک شطان شناس و آفریننده درمان )
 ( و نویسنده باستان گرا  رئیس انجمن رودؽ دانشگاههاي پاريس 

ي از شچشمه هاي مختلف پرداخته و   
ي و تاريخز سياوش اوستا در اين كتاب به ديدگاههاي گوناگون مذهت 

ي با 
ز
ي در اختيار خواننده قرار داده است خواننده ايراپ

ی
س بوده است به زبان ساده اپ آنچه را در دسير

ي كشور فرا خواهد گرفت و پرسشهاي 
 
خواندن اين كتاب ديدگاه ديگري را نسبت به ارزشهاي فرهنؿ

ز برايش مطرح خواهد شد باشد كه اين كنجكاوي افروخته زمينه را براي پژوهش بيشير در . گوناگون نير
ي همه ايرانيان آزاده است بيش از پيش 

 
ي كه مايه ششتؿ

ز
انديشه او پديد آورد و از افتخارات در ايراپ

يم ز هير  .بي 
 

 «سياوش»به « خرم»پيام 
 دکير خرم راشدي

يه فرانسه زبان ز و شدبير نشر پیشه و موزیسير
شزمينهاي ههار و » نويسنده هيز

« يكشب
ي برايم پيش « اوستا»و « سياوش »من هر زمان به مفهوم اين دو كلمه ساده 

ي تاريخز
ر
فكر ميكنم خاطراپ
ي است كه  سد كه گوياي بسياري از رويدادهاپي ي به ذهنم مير ي از زيباپي

ز
 و خاك و ملت ععيه آبمياورد و جهاپ

است كه يادآور اين نظر « سياوش»در ميان ههاران خاطره مسئله خون . ما قرنها شاهد آن بوده است
اين « اوستا»كلمه.مشهور است، ديدي چگونه خون ناحق پروانه شمع را مهلت نداد تا شب را سحر كند

ي كه از ههاران سال پيش شمشق تربيت، ادب، رفتار و كردار و انديشه ما  كتاب مقدس ما ايرانيان كتاپ 
ز شد م اور و ننگير ز شر ي دروغ گفير

ز
اوستا كه بلافاصله زرآشت را بخاطر .... ايرانيان شد تا جاييكه براي ايراپ

ي فكر و انديشه نياكان ماست چرا كه اين رادمرد بهرگ كه هرگه  مياورد به نوبه خود تجسم تمام زيباپي
ي نكرد، فكر انسانها را آزاد گذاشت تا همانگونه كه احساي ميكنند انديشه، رفتار و كرداري  ادعاي پيامي 

. داشته باشند
كه در سه جمله كوتاه و ساده وفي با مفهوم خارق العاده به ما يادآور ميشود كه انسان با گفتار « اوستا»

 .نيك، كردار نيك و پندار نيك ميتواند عنصري كامل و فرهيخته باشد
 

ي كه نام خود را شخصا انتخاب ميكنند از طريق آن       
ز
ي به اين خاطر بود تا بگويم كساپ

اين مقدمه چيتز
من با. نام پيامیي را به دوش ميكشند قاي حسن عباسیي از طريق نوشته هايش آشنا شدم و دهها كتاب از آ 

او خواندم اين نويسنده بهرگ و ايران دوست و زحمت كش اين نام را از آن نظر انتخاب كرده است كه هم 
سنگ « سياوش اوستا»باشد بنظر من اگر يك دهم از ملت ما بمانند « سياوش»و هم « اوستا»معرف 

ي و عرق ملي به اين سيه 
ز سابقه تاريخز ز چنير

دند ما با داشير ز تمدن و تاريــــخ و فرهنگ پربار ما را به سينه مير
ي قدرت سياسیي  ي ما بجاي بكارگير ي كشور اهوراپي

ز
روزي نمي افتاديم و اگر اين به اصطلاح قدرتمندان كنوپ

ي بمانند سياوش اوستا و ديگر ايرانيان مسئول به آينده 
، ندانم كاري و مرده پرستر ي

ز
ي خود در راه ويراپ

و دستز
افتمند ايران  درخشان ايران ميانديشيدند و تمامیي استعدادهاي مثبت را در راه خدمت به ميهن و ملت شر

فته ترين ملتهاي جهان متمدن امروز ميبوديم اما ههاران  بكار ميگرفتند، ما امروزه جهو يؿي از پيشر
  !!افسوس

 

ز اوستاي سياوش اوستا  آيير
 (نويسنده و برنامه ساز راديو و تلويعيون)  دكير ناض انقطاع

ي و پارسیي      ... 
ز
ش فرهنگ و ادب و زبان ايراپ سياوش اوستا، سالها و سالها است در راه شناخت و گسير

ي كه چون . میي كوشد
ز
و نمي توانم بگويم كه خوشبختانه يا بدبختانه راه درازي را سياوش اوستا و كساپ

ي به ژرفا و  سياوش كه در اين راه میي كوشند، در پيش دارند تا به ژرفاي آن دست يابند و شايد هرگه هم پ 
ند ز هاي بارور آن ني   گوشه هاي تاريك اين فرهنگ و آيير
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وزي را كوشش ها دندانه اند»بهرروي  و اين بر همگان است كه در اين راه چون سياوش « كليد پير
 بدانيم كه ؽي هستيم، و از كجا آمده ايم و در كجاي تاريــــخ ايستاده ايم

وزي و . بكوشند، تا هرچه بيشير پير
ي هرچه بيشير سياوش اوستا را خواهانم  . كامياپ 

 
 

ز اوستا روان و دلپسند »   «آئير
ي 
(  ایرانیان ونکوورنويسنده و شدبير مجله)  كيوان دشتر

 
بنام ايران 

ي مرا، از درياي دانش ... ي با استاد سیاوش اوستا، در ديدارشان از كانادا، شادي و خواهش فراگير
همنشيتز

ي . اين بهرگمرد افهونير ساخت
يك خردورز فرزانه و يك پويشگر راه  (علمي )او، نه تنها يك استاد دانسر

ي ترين 
ين برادر و دوست داشتتز ي است، بل، بهير ي است« دوست»خردگراپي

ز
پندها و . هر ايراپ

ز آگفته هاي  ي سودابه ي نازنير
ي رياي او، ياري همه جانبه ي او براي بازيافت تندرستر كه در . رامش بخش و پ 

 .هيچگاه از ياد من و سودابه نرفته و نخواهد رفت. گرفتار آمده بود (شطان)جنگ بيماري چنگار 
ي 
ز
ي مانند « سياوش اوستا»تلاش و پشتكار شگرف و ستودپ ش فروغ فرهنگ ايران، اگر نگويم پ  در راه گسير

ي نظير ) . كم مانند است (پ 
 

ز اوستا را بخوانيد  آيير
ي 
 پروفسور سيف الدين نبوي تفرسیر

 مشاور نخست وزیر عل امیتز 
ز
ز جراح قلب ایراپ  نخستير

 و خمیتز و خامنه ای
ز
  پهشک شخص بروجردی طالقاپ

ز اوستا، نگارش آ»مجموعه جامع و كاملي كه با عنوان  (سياوش اوستا)جناب آقاي حسن عباسیي  يير
ي با بررسيهاي كنجكاوانه، در راستاي نش

ر
ي است تحقيقاپ ي كه اديان و مذاهب مهم دنيا از أفرموده ايد كتاپ 

ر
پ

ي يكديگر استنساخ نموده اند كه به زبان ساده و رسا ميتوان گفت اين 
، اجتماعي و ديتز ي

 
گنجينه هاي فرهنؿ

، آقاي عباسیي  ي و اجتماعي جنابعافي
ي ، دانسر

 
نوعي پژوهش نوين و چندبعدي  (سياوش اوستا )ابتكار فرهنؿ

. ميباشد
 

  ...ينرسياوش اوستا پركارت
 دكير عهت اللههمايونفر

- معاون وزارت اطلاعات و وزارت کشاورزی -  مشاور نخست وزیر -نویسنده و شاعر 
 ژنو – 2004زمستان 

ي – سياسیي »از جمله پركارترين شخصيت هاي مبارز 
 
در اين روزگار وانفساي بيست و پنج سال « فرهنؿ

، يؿي هم دكير سياوش اوستا میي باشد كه آخرين «گفت« وباي تاريــــخ مان»حكومت ملاها كه  بايد به آن 
ز اوستا نشر و پخش شده و مورد اقبال قرار گرفت  صفحه و داراي 300كتاب در  .تاليفش به نام آئير

 .میي باشد« بخش– عنوان »يكصد و نود دو 
ز اوستا به سياوش اوستا پيشكش میي كنم  .شعر اين ملك كه ويران شده را به بهانه چاپ سوم آئير

! اين ملك كه ويران شده
 اين ملك كه ويران شده ايران شما نيست
 اين كار ز شيطان بود و كار خدا نيست

 

  را به جهانیان آموختیم"رواداری"ما 
 دکير داریوش همایون

جم شدبير و بنیانگذار روزنامه آیندگان  نویسنده مير
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 وزیر اطلاعات و جهانگردی دولت جمشید آموزگار
  و داماد سپهبد زاهدی نخست وزیر پادشاه

ز اوستا"آقای سیاوش اوستا من کتاب  ز گا ه به گاه میبینم و کاملا با " آیير را خواندم و برنامه های شما را نير
دانش  شهریگری را از کهن ما برای  دیگران "سخن آغازین برنامه هایتان هم دل و هم سخن هست که 

رواداری نه به معتز تحمل که پر از  . به جهان ارمغان دادیم را"رواداری"بگذاشتیم و ما مردمی هستیم که 
اری است؛ و نه به معتز مدارا که همان  ز  و بير

 
و از ناچاری " دستر که به دندان نتوان برد ببوس،"بيگانؿ
ز بپسند  (روا می داری)رواداری به معتز آنچه بر خود می پسندی . است ز يهود به تعبير )بر ديگران نير در آئير

همسايه ات را همچون خود دوست بدار، و در مسيحيت به عبارت آنچه به خود نم پسندی به ديگران 
ون آمده است  یو اندیشه از يک فلسفه (مپسند آمده است .  يگانه بير  

ز همسو و همراه میباشد  : نگاه من با  شما درباره زرآشت نير  
ز زرتشتر "در   وجود دارد" آئير

ر
ز انسان  "و در آموزه های خود زرتشت يک نظام والای اخلاػ  برای ساخير

ز کره خاؾ همان ضاط، و سوشيانت " چينوت"دوزخ و بهشت، پل . و جهان، برای آوردن بهشت به همير
پايان دوره های سه ههار ساله زمان کرانمند، که همان حس تاريخز است که به گفته هگل ما "  رهاننده"
ز ملت تاريخز جهان" فوکوياما کشيد بعد ها  ( بهرگ تاريــــخ)به جهان شناسانديم و تا پايان تاريــــخ " نخستير

ز يهود و مسيحيت و اسلام را ه يافت ز زرتشتر افهوده شد و از آنجا به آئير  .بر آئير

 
 
ز
 استاد اکي  گلپایگاپ

 معروف به حنجره طلاپي خواننده محبوب پادشاه آریامهر
 من همیشه عزت و سلامت ایشان و –این آقای اوستا خیل به فرهنگ ایران خدمت کرده است 

ا از خداوند میخواهم .خانواده ا سرر  
 

 بانو آذرشیوا
 می تو 

ز
پیشه و مبتکر نهضت جهاپ ی در سینما)هيز ز (مبارزه با زن ستير  

 سیاوش اوستا شوخ طبع و تند خشم است
 

 دکير منوچهر رزم آرا
 اندیشمند و پهشک قلب و آخرین وزیر بهداری پادشاه آریامهر

ام و ارزش بسیاری قائل هستم و از دوستی با این ایرائن  من برای کدبان استاد سیاوش اوستا احتی
 آریائیی و زرتشتی احساس سرفرازی می نمایم

 
 مرتصز فرزانه
نگار عکاس  خي 

  فات استاد سیاوش اوستا کم نیست و دوستی ا ش برای دوستا پر ارج میباشد

 
 استاد پرویه قاضز سعید

 نویسنده روزنامه نگار شدبير و برنامه ساز رادیو و تلویعیون
 

 استاد سیاوش اوستا را از دیر زمائن است که میشناسم مردی که از دوران جوائن بطور قابل ستایسیر 
بازگشتی خردمندانه کرد به سوی ایران باستان و تاری    خ هفت هزار ساله   از آئینها و باورهای 

 کوششهای ا واز طریش رسانه های همگائن تا کار –فراموش شده تا شناساندن ضحاکیان روزگار تازه 
 ناپذیر 

ی
ن زرتشت امروز گوشه ای از تلاشهای خستکی دقیش نگارش کتابهای تحقیفی و بازشناسی آئی 

این دوست ایرانیار منست که اگر جوائن بر سر این کار نهاد بهار جاودان خردمندی بدست آورد  
 درود بر این هم ره و همدل تمامی سال های غربت
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 بانو سوسن
 خواننده محبوب و مردمی

" آقای سیاوش اوشت"من توا ین همه سال که میخونم و هر جائیی رفتم آدمی بهم هربوئن این 
و خانواده اش ندیدم (عباسی)  

 
 فرهاد مهراد

 خواننده آهنگساز
را به  ورت نوارکاست و دیسک و سی دی به آقای " برف"اینجانب فرهاد مهراد تولید و پخش نوار 

 شهرفرنگ و ساکن پاریس به آ درس  (حسن عباسی)سیاوش اوستا  
ی

مالک و مسئول موسسه فرهنکی
ه واگذار مینمایم 66 فرهاد مهراد (امضا) خیابان شانزه لت   

 

ز   ععیه نسير
پرداز و نویسنده بهرگ ترکیه ز  طيز

-را میبینم نو جوائن خودم را بیاد میآورم  (سیاوش اوستا)آنگاه که شور و شوق و نشاط و تلاش شما 
ان ایران گلایه دارم زیرا سالها  کتابهای مرا ترجمه و چاپ کردند بدون اینکه حش تالیفن ...-  اما از ناسرر

 بمن بدهند
 

 محمد عل فردین
پیشه و کارگردان محبوب و نام آور  هيز

اوستا جان قربان تو برم   تو هم تمام عمرتو  فعالیت و ثروت و همه رو  تو کار هتن و سینما و تئاتر 
 گذاشتی  خیل ممنون 

 
 شهبانو فرح پهلوی همش شاهنشاه آریامهر

آقای سیاوش اوستا تلاشهای شما نشانه وفاداری و مهر شما نسبت به خاطره شاهنشاه 
.فقید است  

 از سوی خود و فرزندانم سپاسگهارم
 تندرستر و شادکامی شما را آرزو دارم

فرح پهلوی (امضا=)دستینه   

 
وس آموزگار  سير

 دکير
 وزیر اطلاعات و جهانگردی شاهنشاه نخست وزیری شاپور بختیار

استاد دانشگاه تهران  دکير ژاله آموزگار )همراه این نامه آخرین کتاب نوشته خواهرم 
. را که از تهران برای شما فرستاده است تقدیم میکنم  (همش دکير کوروش آریامنش

ز تاریــــخ  ایشان همیشه جویای حال شما و سپاسگهار تلاشهای شما در رابطه با زنده ساخير
.و اندیشه های کهن ایران میباشد  

 
 اردشير زاهدی

 داماه شاهنشاه آریامهر و  وزیر امور خارجه  و سفير شاهنشاه آریامهر در امریکا
 دوست ععیه سیاوش خان

م  بهانه ایست بدینوسیله از احوالت جویا و ...مدتهاست که از شما دوست ععیه پ  خي 
.آشکرکنم  

ت بود  خواهر و چند تن از فامیل ذکر خير
.با ععیهانم دخير  
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ی
 مسعود کیمیاپ

 سناریست و کارگردان پر سابقه و نوپرداز در سینمای ایران
خواهرم ایران خانم که ما هرچه داریم  از او داریم در تهران وقتر برنامه های تلویعیوپز 

شما پخش ماهواره ای از امریکا آغاز میشود همه ما را چون کودکان ساکت کرده میگوید 
.اینک هنگام توجه به سخنان سیاوش اوستا میباشد  

 
 ایرج پهشکهاد

 جان ناپلئون"نویسنده و دیپلمات و خالق 
ی
"داپ  

.خواهرم در تهران از برنامه های تلویعیوپز شما تعریف میکند  

 
 پوران فرخهاد

 خواهر فروغ و فریدون فرخهاد
وقتر شما در تلویعیون ظاهر میشوید من خواهرم فروغ و برادرم فریدون را در کنار خودم 

.و در خانه احساس میکنم  

 
ا  بانو حمير

 اعتبار موسیؼر ایران و آوای برتر آواز
و خانواده در مهمان نوازی و دوستی که برخاسته از فرهنگ و تمدن  (عباسی)آقای سیاوش اوستا 

 کهن ما میباشد ئبر نظت  است 
 

 بانو مهستر 
 خواننده گلها

به تاری    خ و فرهنگ کشور ما و محبتهای ئبر اندازه ایشان  (سیاوش اوستا)خدمات آقای دکتی عباسی 
ی ما در تبعید قابل تقدیر و ستایشه  به جامعه ی هتن

 
 بانو شکیلا
 خواننده

من اجازه میخواهم خصو ا از زخمات و محبتهای استاد سیاوش اوستا تشکر و سپاسگزاری کنم و 
یک نژاد نیست " آریا"بر اساس اندیشه و نوشته های ایشان - ما همیشه از ایشان بسیار آموخته ایم

ن پهناور فلات ایران است که به معتن انسانهای پاک اندیش و پاک سرشت و  بلکه نام مردم سرزمی 
 انساندوست و سرفراز و دلت   و میهمان نواز میباشد

 
 

 لیلا فروهر
پیشه از خردساف  خواننده و هيز

نس و  (دکتی عباسی)آقای سیاوش اوستا  ن  های فعال و یکی از آدمهای موفش در بت 
شما یکی از ایرائن

 هستید شما واقعا ثابت کردید که یک نفر با فعالیت میتواند در هر کجای جهان که 
ی

کارهای فرهنکی
 هست به او جائیی که دلش میخواد برسه و در ضمن خدمتی هم بهم ردم و هموطنانش بکند 
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ر
 بهروز وثوػ
پیشه  هيز

ی ایران انجام داد که هیچ دولتی تا کنون نتوانسته است   در میدان هتن
ی

آقای سیاوش اوستا کار بزرگ
 تو اروپائیی تا کانادای نمایشنامه پرخرج 

ی
بود " رستمی دیگر اسفندیاری دیگر "انجام بدهد  تهیه کنندگ

ین سالنهای تئاتر  ین و گرانتی کت بیش از بیست هرمند که در اروپا و شهرهای کانادا در شیکتی با سرر
.بروی  حنه رفت و من از ایشان بسیار سپاسگزارم  

 

ی   سیاوش بشير
 نویسنده روزنامه نگار و بنیانگذار و شدبير روزنامه پرتو ایران

 آقای سیاوش اوستا با تاری    خ هفت هزار سال هبه ما هویتی تازه داد
 

  هادی خرسند
ز پرداز بنیانگذار و شدبير  و شومن" اصغرآقا"نویسنده شاعر طيز  

بسیار سپاسگزارم جنجالها و شلوغ بازی  های ایشان در من ایجاد  (عباسی)"سیاوش اوستا"من از آقای 
یک نوع اعتماد نسبت به ایشان بوجود می آورد   احساس میکنم یک آدمی باید خیل اعتماد به 
نفس داشته باشد که اینقدر تو رادیو روزنامه و تو مغازه و تو کوچه و تو مجالس آدم ماجراجو و 

 باشد
ن

... شلوغ  
 

 پرنس غلامرضا پهلوی
 یآجودان و- باشگاه سوارکاران ئیس ر-رانی اکی مل المپتهی کمئیسر

هٔ
 ئیس ر-پادشاه  ژه

 نماینده رسم پادشاه در دهها– شاهنشاه  ابتی نیعضو شورا-بازرسی ستاد فرمانده 
برادر شاهنشاه آریامهر– فوتبال ونی کنفدراساستیر- مجامع و محافل  

ما هم از شما . را بمن پیشکش کردی هر گز از من جدا نمیشود" فروهر"آقای اوستا از روزی که این گردنبد 
.هستیم و مرا باخود بدان  

 

 پرنسس لیلا پهلوی

 ژاندارک ایران دخير پادشاه آریامهر بقتل رسیده در لندن
این تقویم هفت هزار ساله شناسنامه من میباشد  وارد هر فرودگاهی که میشوم به بهانه ای اول آنرا روی 

آثار پنهان ایشان توسط )پیشخوان میگذارم تا مامور بداند که من ریشه من سرزمیتن هفت هزار ساله میباشد  

 (خانواده باید منتشر شود
 

ضا پهلوی  پرنس علير
ز پش پادشاه آریامهر بقتل رسیده در امریکا- زرتشت زمانه دومير  

ن اوستا"هدف اول من این بود تا یک موسیقیدان بشوم پس از خواندن  دریافتم که تکنوتزی و موسیفی " آئی 
ن من قدمتی هفت هزار ساله دارد از آنروز رشته تحصیل ... نه بلکه گروه موسیفی در تاری    خ و تمدن  سرزمی 

ن اوستا و زرتشت"و " ایرانشناسی پیش از اسلام"خود را به   .دیگر کردم" زبانهای ایران باستان و فلسفه و آئی   
(... 

ز
ط این عهم است در نظر داشت در تابستاپ او عهم آزادسازی ایران کرده بود و میدانست جانبازی شر

 
ی
ا گرفتند همهمان با زایش فرزندش با پرنسس رها دیده ور له سبک آریاپ کند و به " عروسی"که جان شر

ز   در دریای کاسپير
اوستا گفته بود زیباترین رویداد پس از مرگ آنست که پیکر سوزانده شود و و خاکسير

 
ی
پراکنده شود تا در هر بامداد و شامگاه همراه با نسیم و موجها از شمال به جنوب میهن اهوراپي اوستاپ

...پرواز کتز   
آثار و نوشته های با ارزسیر  از این زرتشت زمانه درباره تاریــــخ و زبانها و فلسفه ایران باستان برجای مانده )

(.امید که بهودی منتشر شود. است   
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ون  ژان فیلیپ بير
"ی فرانسه و سناپارلمان "  مجله مدیر  

ها، علوم و ادبیات  به  فرانسهاگر امشب در سنا گرد هم آمده ایم، به مناسبت اعطای نشان آکادمی هيز
کمان، دیوید عباسی، . میباشد" سیاوش اوستا "دوست مشير . 

، هم در ایران و هم در شاش جهان، از  لائیک این افتخار، او را به عنوان یک مدافع پرشور اندیشه 
ده اش به رسمیت می شناسد  .طریق فعالیت های گسير

تبلیغات  :ذهن او ششار از خلاقیت است و مشارکت های او در توسعه مفاهیم گوناگون شایان توجه اند
  ارائه  فرانسه پستاز ادارهحتر پیش  1990 برای عموم را از سال ساکشویس فسیاوش اوستا رایانه ای، 
ز کس بود که از سال کرد، و  نت را در نقاط مختلف پاریس راه 1994نخسير  کافه نت و آموزش اینير

 اندازی کرد
با این حال، او همواره و بیش از هر زمان دیگری، در هر فرصتر ایمان عمیق خود را به وجود معمار بهرگ 

هستر ابراز می کند؛ او خداوند را به شیوه خود می خواند، همان گونه که ما هر یک به روش خود 
 .می خوانیم، اما در نهایت، همه به یک حقیقت واحد اشاره دارند

پارلمان فرانسه که خود اوستا یؿ از اعضای دت آریا، معاون انجمن مل همکاران وزرا و نمایندگان وبانو ا
 به پاس این  درباره سیاوش اوستا  چند کلمه ایتا، امشب لطف کرده و از من خواسته است آن است  

د و تأییدی بر خدمات  افتخار جدید که در کنار بسیاری از دیگر جوایه معتي  و برجسته او قرار می گير
بیان کنم- ارزشمند او در خدمت به جامعه است  

 

  دوستر فرانسه انسان رئیس جایهه بهرگ-ژان پولس
 فرانسه در هنگام اهدای لوح طلاپي جایهه بهرگ انسان بخسر از سخنان معاون رئیس جایهه بهرگ 

دوستر
، دریاپي و هواپي "سیاوش اوستا "دوستر فرانسه بهانسان

وهای زمیتز  دیوید عباسی در باشگاه مل نير
 فرانسه

" ، تاری    خ نگار و اسلام شناس سکولار  عباسی عباساستادپدر شما، . شما از یک خانواده نجیب ایرائن هستید
ن تاری    خ نگار و نویسنده هستید. بود این دو هرگز از هم جدا نیستند شما نت   

نت آزاد را تأسیس کردید۱۹۹۴در سال  سی اینتی ن نقطه دستی  کتاب ۶۵بیش از تا به امروز شما . ، شما اولی 
ن درباره تاری    خ، هتن و موسیفی نوشته اید که برخن از آن ها به زبان فرانسوی   منتشر شده اند نت 

ی و انساندوستی در تلاش هستید و بعنوان برنامه ساز رادیوی اینجا و حالا  شما در فعالیتهای حقوق بشر
...همیشه در مرکز رویدادهای مهم حضور دارید  

 

رنوا وژهر  
ز دفاع فرانسهابرادر شارل  ان و استاد اعظمرنو، وزیر پیشير   در زمان ریاست جمهوری فرانسوا میير

*"  نویسنده و تاری    خ نگاری است که با شجاعت و خرد، اسرار پنهان تاری    خ را " سیاوش اوستا "دیوید عباسی
... اسلام سیاسی و خطراتتوضیح می دهد، به ویژه تاری    خ  

 و سر عقل خواهد آمد  نمونه های سخنان او را بشنود یا کتاب هایش را بخواند، شیفته دانش او خواهد شد
ن یرنامه های او شاهد بوده ایم اما اگر شخص متعصب بوده و  بسیاری از تغیت  و تحول این افرارد را روی آنیی

ن مخالف باشد و کتابهای او را نخوانده حرام بداند  وحشت زده خواهد  با تحقیش و پژوهش و با زمان پیش رفیی
.شد  

 

 
ی
 استاد میلاد کیاپ

  آهنگساز و رهي  ارکسير 
یف فرهنگ پرور فرهنگ دوست که نام ایران را در  استاد سیاوش اوستا با درود و سلام بر شما انسان شر

ز خودم سپاسگهار شما هستم   . خارج از کشور با تمام عشق زنده نگه   به سهم ناچير
 
ارادتمند همیشؿ

 شما میلاد کیاپي 
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 اندیشه هایبه طور مفصل در مورد آثار و  بسیاری از نویسندگان و متفکران در شاش جهان

پير آلعل، استاد دانشگاه و نویسنده برجسته - ژانپروفسور در میان آن ها،. نوشته اند" سیاوش اوستا"
.اختصاص داده است" سیاوش اوستا" به بهه بان فرانسه فرانسوی، چندین مقاله  

   از جمله نوشته های او عبارتند از
" فکری   " اندیشمندی با ههار چهره(دیوید عباسی)سیاوش اوستا،

(دیوید عباسی)  " سیاوش اوستابر تاج  حالا  گوهری رادیو اینجا و "  
.زار چهره در اندیشههشیک پوش و جنتلمن   و!پاک اندیش پاکروان  (دیوید عباسی)سیاوش اوستا   

از " سیاوش اوستا"پير آلاف در مورد - از نوشته ها و مقالات فراوان استاد ژان مختصردر اینجا چند جمله
:نظر میگذرد   

 

  یر الآف نویسنده و استاد دانشگاه فرانسوی- پروفسور ژان پ  
یه  ز بازیافته" روزنامه نگار شدبير نشر   تریبون چ  و" شزمير

12 تریبو معاون شدبير مجله   
 "B'nai B'rith Europe" نایب رئیس 

کل    عضو هیئت مدیره  کریف و " لیکرا پاریس دبير

 
 و خود او  چندین زبان به خوپ  تسلط دارد است که به  زبان شناسیک " دیوید عباسی"سیاوش اوستا  

نت و ماهواره پخش میشود و همواره مورد  مدیر رادیو و تلویعیون میباشد که در شاش جهان با اینير
 قرار گرفته و رپرتازهای بسیار درباره اش تهیه کرده اند

ز
 مشاوره تلویعیونهای مختلف جهاپ

TV5 

I24Nws 

Alarabiya 

Alhadas 

ParsTv 

AzadiTv 

RT 
 سال گذشته بنیادگرایان که امروزه در شاش جهان با ملیتها و هویتهای مختلف نفوذ کرده اند 45در طی 

ز با نام او  در تلاش رویاروپي یا توطئه هاپي برای ساکت کردن او بوده اند چنانچه شخصیتهای دروغير
ساخته و انجمنها و گروه های مختلف هم نام با آشکیلات و رادیو و تلویعیون او ساخته اند چنانچه اگر 

 1984 و رادیو آوای ایران و خورشید پارس را که از سال 1996امروز فقط نام تلویعیوم مهر را که او از سال 
نت جسجو کنید شاهد ده ها آشکیلات تکنفره با این نامها خواهید بود و هرگاه به  راه اندازی کرد در  اینير
نتر او یا  نت نگاه بیندازید مشاهده میکنید که بسیاری از سایتهای اینير ینک سانسور اینير سند اصل فیلير
هک شده است و یا رسما اعلام میکند که این سایت بدستور حکومت اسلامی در برچز از کشورها قابل 

.روئیت نیست  
 

 جوائه و نشانها و مدالهای افتخار

ی خود جوایه متعددی دریافت کرده است، از جمله و نوپردازیــهاکارهابه پاس  " سیاوش اوستا"  
ها، علوم و ادبیات     فرانسه تقدیر از آکادمی هيز

دوستر فرانسهانسان جایهه بهرگ ی لوح طلا    
 و 

 
  فرانسهسپاس مدال طلای شایستؿ
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 شخصیت  ده ها 
ز
 در  جهاپ

ر
ز مقالاپ ی کایاوتائید تلاشهای او  نير ، که به هنوشته اند، از جمله سناتور هيز

ین قانون نویس مدرنلائیسیتهعنوان پدر   ایشان مبتکر و قانون نویس . فرانسه شناخته می شود و بهرگير
ز  ه میباشد ایشان مقدمه با ارزسیر –اهدا ارگان بدن - نظارت بر رادیو و تلویعیون- سقط جنير   اتازی و غير
   فرانسویبرای کتاب

 
  "   نوشته است اثر سیاوش اوستا " و جنگ ها در اسلام سیاسیانزن

پنج رئیس جمهور  فرانسه، به همراه نخست وزیران، وزرا و نمایندگان پارلمان، همواره نوشته ها و آثار داوید " 
ن و تشویش کرده اند سیاوش اوستا عباسی . را تحسی   

 
 تخصص او در اسلام شناسی، نقد اسلام سیاسی، سهم او در درک مسائل سیاسی مربوط به اسلام و تعهد او 

 توسط بالاترین مقامات سیاسی کشور ستایش شده  و لائیسیته به تروی    ج سکولاریسم
ی

 و گفت وگوی فرهنکی
 است

ن انداز شده  ان فرانسه و سراسر جهان طنی  وفاداری او به آزادی بیان و تروی    ج ارزش های دموکراتیک با رهتبر
 او را می شناسندبسیار هستند است، 

ی
کسائن که اهمیت مشارکت های فکری و فرهنکی " 

ه منشأ اصطلاحات و مفاهیم مختلؼز بوده است، از جمل"سیاوش اوستا "، داوید عباسی۱۹۸۰از سال    
" • "اسلام فرانسه" • "اسلام سیاسی" خدا + لائیسیته و دلار" • "نگاه انتقادی به اسلام" • "  "پير

 
 

 دیوید عباسی کیست؟
ً
 اما واقعا

ز "سیاوش اوستا "دیوید عباسی ه جنتلمتز با ههار چهر!  شگفت انگير
 علم

 
ن با نام دیوید عباسی  شناخته می شود، نویسنده، روزنامه نگار و اسلام شناس منتقد  سیاوش اوستا که همچنی 

، منتقد سیاسی سازی اسلام "است که به عنوان   نویسنده، تهیه کننده برنامه های رادیوئیی و تلویزیوئن
ن نخستی 

شناخته شده است" و اسلام سیاسی  
 می کند۱۹۵۷او در سال 

ی
  . در مشهد به دنیا آمد و اکنون در پاریس زندگ

ن تسلط چندزبانهفردی سیاوش اوستا  ، فارسی و ترگ نت   است که علاوه بر زبان فرانسوی، به انگلیسی، عرئبر
این مهارت زبائن به او اجازه می دهد تا با مخاطبان گوناگوئن ارتباط برقرار کند و ایده های خود را به . دارد

اک بگذارد و این امر کار او را به عنوان   . تسهیل می کند لائیکنویسنده، روزنامه نگار و تاریــــخ نگاراشتی
ن الملل  ن به او کمک می کند که تحقیقات عمیفی انجام داده و در مباحث آکادمیک بی   همچنی 

این مهارت زبائن
کت کند  .درباره موضوعات مرتبط با تاری    خ، سیاست و جامعه سرر

 و رسانه ای
 
 فعالیت های فرهنؿ

 فرانسهسیاوش اوستا ، ۱۹۸۳در سال 
 
مند فارسی زبان  را فارسی-انجمن فرهنؿ  تأسیس کرد، که هزاران هتن

 در اروپا و آمریکا گرد هم آورد
ی

های زیبا، روزنامه نگاری و نویسندگ  مهاجر را از حوزه های سینما، تئاتر، هتن
ز پایه گذاری کرد  همهمان، رادیو خورشید پارس را نير

ی، نمایشنامه و جشنواره متنوع۴۰۰بیش از تاکنون سیاوش اوستا   را در مکان های مشهوری  برنامه هيز
 برج ایفل، جنگل بولون، کاخ کنگره ورسای، تئاتر پاریس، کازینو پاریس، تئاتر آدیار و تالار شاتلهمانند 

 . کرده است برگزارسازماندهی و
ن به عنوان  عاو همچنی  ز مطرح کننده و مبتکرمخير  برخن ا طلاحات و مفاهیم مانند شناخته  و نخستير

دمی شو  
 

سال۴۳   به مدتچالش ها و تهدیدها  
تبا تهدیدها و تلاش های مکرر تندروها برای ساکت کردن او مواجه بوده اسسیاوش اوستا    

علاوه بر این، گروه هائیی با .  از او ساخته اند جعلنامهمافراد تندرو بارها از نام او سوءاستفاده کرده اند و حتی 
 . کرده اند ایجاد تشکیلائی را ساخته و نام انجمن و رادیوی او 

ی
اما " عباسی"برای مثال، شخصی با نام خانوادگ

وی " روح الله"نام   می کرد و خود راپاریس در مونتی
ی

 می کرد(سیاوش اوستا)  عباسیزندگ
ن
  معرق
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ن   " تاسیس کرد خورشید پارس"همش مأمور امنیتر سفارت اسلامی در پاریس، انجمتز با نام همچنی 
انجمن و رادیوی خود را چندین بار تغیير دهدمجبور شد نام سیاوش اوستا ، تخلفات متعدددر نتیجه این  . 

 
 نقش در رسانه ها

 
 " پایه گهاری کرده استرادیو اینجا و اکنون" در  آوای ایران را رادیوبرنامه سیاوش اوستا ، ۱۹۸۴ از سال 
د را تأسیس کرد که برنامه هایش از طریش تلویعیون مهر، ۲۰۰۰در سال   در ماهواره های تل استار و هاتي 

 سراسر جهان پخش می شود
اپي را ابداع و از پاریس در شاش جهان منتشر میکند 1990از سال 

  تقویم هفت ههارساله آریاپي میير
 

 در این باره، او سه کتاب به زبان های انگلیسی، فرانسوی و فارسی نوشته است
 

 مدرن فرانسه، که لائیسیه، پدر نری کایاوِههاسناتور چهره های برجسته جهائن از او حمایت کرده اند، از جمله 
 مقدمه ای بر کتاب 

" جنگ ها در اسلام سیاسیزنان و زنان و   .او نوشته است "
 

ز از سوی مقامات دولتر    تحسير
 

 همواره از نوشته ها و فعالیت های رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیران، وزرا و نمایندگان مجلسپنج 
کرده اندپشتیبائن و ستایش  سیاوش اوستا . 

 
ی

گ کمک او به  و مورد بنیاد گرائی  روشنگری او در و  سیاسیاسلام شناخت خطرات  او در تخصص و ختبر
ز فرهنگلائیسیته و ترویــــج   توسط مقامات عالی رتبه فرانسه و سایر ها و ادیان سکولاریسم و گفت وگوی بير

تکشورها به رسمیت شناخته شده اس . 
ان سیاسی فرانسه و جهان بازتائبر مثبت داشته آزادی بیان و ارزش های دموکراتیکتعهد او به   در میان رهتبر

 است
. 

  فعالیت های روزنامه نگاری
 

 است و مقالات تحلیل روزنامه نگاری فعالسیادش اوستا علاوه بر کتاب ها و برنامه های رادیوئیی اش، 
یات مختلف نوشته استدین، سیاست و جامعهمتعددی درباره    در نشر

. 
. شناخته می شودمتخصص اسلام شناسی انتقادی و تاریــــخ شناس او به عنوان حوزه های تخصص  

 
 و تعامل اسلام و سیاست پژوهش ها و تحلیل های عمیش او موجب روشن شدن بسیاری از مسائل مرتبط با 

  شده استاسلام با دیگر تمدن هاروابط 
. 

 ها
ز
اپ  کنفرانس ها و سخيز

ز الملل، دانشگاه ها و نهادهای آکادمیک او به عنوان نویسنده و اسلام شناس برجسته، به   کنفرانس های بير
دعوت شده استبسیاری در امریکا و اروپا   

 
  سکولاریسم لائیسیته و تعهد به

 
 جدی لائیسیته بعلاوه  به عنوان مدافع در میان پارسی زبانان جهان  معروف به سیاوش اوستا  دیوید عباسی

--- شناخته می شودسکولاریسم و آزادی بیان خداوند شخصی برای هر کس نسبت به ذهنیت و دانشش و   
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 گوشه هاپي از شگذشت پر خاطره و پر مخاطره استاد سیاوش اوستا
یی و در آغوش عباس عباسییی در 7695سياوش اوستا در مردادماه سال  زائیی یی در دامان بانو زهرا مت  ائیی

یی ميتی  آريائیی
.    محله نوغان مشهد چشم به جهان گشوده است

 
ق و كاريكاتور آغاز كرده است14 از  د ما، آفتاب سرر ن را در روزنامه هاي خراسان، نتبر

یی نوشیی
ی
 . سالگ

یی رئيس سازمان دانش آموزان حزب مردم به دبت  كلیی ناض عامري بوده است16 در 
ی
 . سالگ

ن كتابش 17 در  یی نخستی 
ی
 .منتشر شده است« مسخره هاي شهر ما» سالگ

یی بنيانگذار و سردبت  21 در 
ی
يه ارشاد» سالگ  .بوده است« نشر

ن كتاب وي 22در  یی دومی 
ی
 .به بازار آمده است« پيشتاز مبارزات خلش»  سالگ
یی و در دو سال   نخ ست انقلاب ، مشاور  (تاري    خ و فلسفه) وي شاگرد 

یی و شيخ علیی تهرائن
يعتی یی سرر

استاد محمدتفی
یی در لبنان و 24وي در ...    اين دو در ام ور سي اس ي ب وده اس ت 

یی  مج بور به ت رك مي هن ميشود و مدئی
ی
 س الگ

. پاريس ميشود  مقي م1983سوريه و پاریس  تحصيل نموده و از سال   
 

 نیمروز و فردوسی امروز و روزگار نو و کیهان جهائن 
ی استاد پرویز ا فهائن  ی هفته نامه نیمروز به سردبت  سیاوش اوستا بیش از بیست سال عضو شورای سردبت 

ن است مینوشت  این هفته نامه مستقل را استاد پرویز  بود که هر هفته مقاله ای با عنوان  آری اینچنی 
ا فهائن با همکاری خانواده اش سالیان درازی از لندن منتشر نموده و در سراسر جهان پخش میکرد  استاد 
دکتی مصطفن مصباح زاده بنیانگزار کیهان به سیاوش اوستا گفته بود من پیش از این بسته روزنامه خودمان 

یه ی نیمروز را میخوانم  بخسیر از مقالات را با کلیک در اینجا ببینید  کیهان را باز کنم  نشر
 

ی استاد عباس پهلوان و پاسخوری خانم  ن شماره مجله فردوسی امروز به سردبت  سیاوش اوستا از نخستی 
یه همکاری داشته است   عسل پهلوان با این نشر

ن  شادروان دکتی مصطفن مصباح زاده به سیاوش اوستا پروانه انتشار کیهان جهائن را داده بود و میگفت همی 
هشت  فحه ساده ای که شما منتشر میکنید از  دها کیهان دیگر که بدون پروانه و نگاه من منتشر میشود 

 با ارزش تر است
شادروان اسماعیل پوروالی که شدیدا علاقمند به اندیشه های سیاوش اوستا بود در شماره های آخر روزگار 
نو اسلام و دین سیاسی را کاملا به نقد کشیده و اجازه انتشار روزگار نو را به سیاوش اوستا واگذار کرده بود که 

ی در پاریس پانزدهم بنام فرزند ایشان چند شماره را منتشر کرد  .سیاوش اوستا با گشایش دفتی
کل آقای مهندس شجره با آن همکاری   پارس به دبت 

سیاوش اوستا از روزهای نخست پخش تلویزیون جهائن
ن بنیانگزار رادیو و تلویزیون   او از پارس پخش میشود  مهندس شجره نخستی 

ی
 24داشته و برنامه های هفتکی

ن رابطه به پیشنهاد سیاوش اوستا جایزه بزرگ انساندوستی فرانسه در  ساعته پارسی زبان است که در همی 
 سنای این کشور به ایشان اهدا شده است

ن از چهره های موفش ایرائن در خارج از کشور بوده و مبتکر و آفریننده  سیاوش اوستا در زمینه اقتصادی نت 
ی آنها توسط او  ورت گرفته است  ن بار شکل گت  پروژه های بسیار مهمی در فرانسه می باشد که برای نخستی 

ن دریافت کرده است  و او برای این خلاقیتهایش جوایزی نت 
اک  ناسیونال را با گنبدی بالای آن  به ژاک شت 

سیاوش اوستا با همکاری مهندس دهقان طرح کیوسکهای انتی
کت خصوصی داده شد و سیاوش  که در آنزمان شهردار پاریس بود داد اما پس از پنج سال این پروژه به یک سرر

د  اوستا نسیتبر مادی از طرحش نتبر

http://perso.wanadoo.fr/aria7000/foto.htm
http://perso.wanadoo.fr/aria7000/foto.htm
http://www.erchad.com/
http://www.erchad.com/
http://www.avairan.com/liste.htm
http://awesta7000.blogspot.fr/2011/11/blog-post_2098.html
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سیاوش اوستا در ابتدای ورود به پاریس بعنوان عکاس رسمی در برج ایفل مشغول بکار شد و پس از چندی با 
ساخت چند اتوموبیل ویژه رستورانهای سیاری در اطراف برج ایفل و میدان تروکادرو راه اندازی کرده و از این 

 با تشکیل یک انجمن ساخت کیوسکهائیی برای فروش 1985را تعدادی از هم میهنان را شاغل کرد در سال 
ن   فرانسه پیشنهاد کرده و متینگهائیی در همی 

کرپ و هات داگ و نوشابه و بستتن را به شهرداری و اتاق بازرگائن
رابطه سازماندهی کرده و در اساسنامه انجمن قید کرده بود که در دی از فروش کیوشکها به مبارزه با ایدز 
اطوری   برای راه اندازی این امتی

اختصاص خواهد یافت  درست در مقطع حساسی که همه امکانات قانوئن
پولساز فراهم شده بود    سیاوش اوستا با پیشنهاد گشایش رادیوی پارسی زبان در ایستگاه رادیوئیی خورشید 
 را به تجارت ایفل 

ی
روبرو شد و با پذیرش آفرین رادیوی آوا ایران و نام فرانسوی سولی دو پرس  کار فرهنکی

 ترجیح داده  و برنامه های رادیو آوای ایران را آغاز کرد
ن کسی است  1985سیاوش اوستا از سال  با تشکیل سازمان انتشارائی اتوال  در نقاط مختلف پاریس  نخستی 

که در فرانسه سرویس ارسال و دریافت فاکس را آغاز کرد که پستخانه فرانسه پنج سال پس از او این سرویس 
 را تجارئی کرد

ز کس است که در فرانسه با گشایش   در نقاط  و رستوران مغازهبیش از بیستسیاوش اوستا نخستير
 و یلوپیج پاریس کرد

ر
 مختلف پاریس تبلیغات با کامپیوتر را وارد بخش اقتصادی و تبلیغاپ

ن کسی بود که روزنامه آگهی های کوچک بهمراه برنامه  با انتشار روزنامه جیتبر اتوال  سیاوش اوستا نخستی 
اژهای بسیار بالائیی  یات دیگری با تت 

های تلویزیون را در دو هفته آینده منتشر کرد و پس از او هفته نامه و نشر
در فرانسه منتشر شد و چندین رستوران و فرهنگشا با نامهای عمرخیام و پرسپولیس و بناپارت در پاریس 

 تاسیس نموده است
نسمن در  ن ن بعنوان یک جوان بت  سیاوش اوستا پیش از اینکه مجبور به خروج از میهن بشود در شهر مشهد نت 
نس را در مشهد مالک بوده  و  ن کت و بت  کنار فعالیتهای سیاسی و فرهنگیش شناخته شده بود و چندین سرر

 مدیریت میکرد از جمله
یه ارشار در ابتدای کوچه تلفنخانه خیابان آزادی  دفتی نشر
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 مهمانخانه قدس در چهار راه خشوی اوا کوچه شوکت الملک
 انتشارات ارشاد در چهار راه دروازه طلائیی 

 مرغ پردک در چهار راه درواز طلائیی 
 سوپر شقایش در کوی شقایش بلوار طالقائن 

ن کننده نان نود در د ساندوی    چ فروسیر های  ت آباد مشهد که تامی  کارخانه نان سپید رضوی در چهارراه عشر
 مشهد بود

وب سرو میکرد و  والد که تنها رستورائن بود در مشهد که همه شب موسیفی زنده داشت و مشر رستوران ویتن
ن خیابان جم  رستوران برگ ستبر

 همه دارائی های سیاوش اوستا در مشهد ار سوی دادگاه انقلاب مصادره شد
 ایران و فرانسه 

ی
سیاوش اوستا با همکاری خانم آذرشیوا از فردای درگذشت خانم هایده در کادر انجمن فرهنکی

مندان کرده و حتی پزشکان میهن دوستی در امریکا تعویض خون چند  ده ای برای ترک اعتیاد هتن تلاشهای گستی
مند را بعهده گرفته و از سال  مندان محبوئبر چون داریوش وعده دادند تا 1988هتن

 این تلاش دنبال شد و هتن
از جو لس آنجلس خارج شده و مقیم پاریس بشوند در این ویدیو داریوش به استاد سیاوش اوستا وعده 

میدهد تا مقیم پاریس شود دهسال بعد داریوش به پاریس آمده و پاریسی شد و فرزند دومش از خانم ونوس 
 در پاریس بدنیا آمد

 ایران و فرانسه دنبال کردند
ی

 خانم آذر شیوا پس از سالها دوری از تلاش همکاری  های خود را با انجمن فرهنکی
 پس از سالها دوری از  حنه با بازی در رستمی دیگر اسفندیاری دیگر

ی
 یهروز وثوق

یی ايران وفرانسه و شهرفرنگ پاریس میباشد « سياوش اوستا» 
ی

 1384پايه گذار و رئيس انجمن فرهنکی
  انجمنها و گروههائیی هم نام با کارهای سیاوش اوستا   او وادار به 

ن اما بارها سازمانهای اطلاعائی نظام با ساخیی
 ایران و 

ی
 ایران و فرانسه پس از چندی  به انجمن فرهنکی

ی
دیگرکردن نامها شده است  بدین رو انجمن فرهنکی

 فرهنگ جهائن اوستا  اروپا  و کانون نویسندگان خردگرای ایران و انستیتو لپ و 
ی

انستیتو اوستا همبستکی
مند و نویسنده و رورنامه نگار از . تغیت  نام داده است  (هفجا) ی  فراوائن از هتن  و هتن

ی
شخصیتهای فرهنکی

 بوده و هستند
ی

. اعضای پیدا و پنهان این سازمان فرهنکی

 
يات اتوال  یی در پاريس ميباشد(فرانسوي)و پرسیان سی ان ان و نشر

روانشادان . ، شهر فرنگ، هما، كيهان جهائن
ي»و « دكتی كوروش آريامنش» و از هنگامیکه او با ارایه ... از ياران و همكاران وي بودند« سياوش بشت 

 در هر سن و سالی و در 
ی

پژوهشهای خود جهان را بسوی اندیشه های ایران باستان کشاند شخصیتهای بزرگ
 بهتی در نیکی در پندار و 

ی
ن برای زندگ ن اوستا که نه یک دین بلکه یک آیی   و سیاسی به آیی 

ی
ایط خانوادگ هر سرر

گفتار و کردار است کشیده شدند و افراد بسیاری با خواندن نوشته های او توانستند کتابها و نوشته های 
 بسیاری را در راستای نقد دین و خردگرائیی آریائیی بجهانیان بنمایانند

 نو زرتشتی 
سیاوش اوستا مبتکر  واژه نو زرتشتی است و برای امنیت زرتشتیان عزیز داخل میهن که مجبور به تقیه در 
 از اوستائیی زرتشتی بودئن که سیاوش اوستا درباره آن دهها 

برابر نظام هستند و در رابطه با ارائه تفست  نویتن
استفاده کرده  (نو زرتشتی )مطالب نوشته و برنامه های مختلف رادیو و تلویزیوئن اجرا کرده است از این واژه 

 .است تا شبهه ای بوجود نیاید
 فروهر

 آریائیی در 
استفاده از نشان فروهر و عمومیت دادن آن به غت  زرتشتی ها از هنگامه برگزاری جشنهای ایرائن

اروپا امروز این نشان و سمبل را جهائن کرده است بگونه ایکه فیلم آلکساندر با فروهر نقاسیر شده توسط 

http://youtu.be/7pFURKH9wfo
http://youtu.be/7pFURKH9wfo
http://youtu.be/7pFURKH9wfo
http://youtu.be/7pFURKH9wfo
http://youtu.be/7pFURKH9wfo
http://youtu.be/7pFURKH9wfo
http://youtu.be/7pFURKH9wfo
http://youtu.be/7pFURKH9wfo
http://youtu.be/7pFURKH9wfo
http://www.institutlep.com/
http://www.institutlep.com/
http://www.institutlep.com/
http://www.institutlep.com/
http://www.institutlep.com/
http://www.institutlep.com/
http://www.institutlep.com/
http://www.institutlep.com/
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ن جدا از آنکه امروزه این نشان برگردن و لباس میلیونها تن نقش بسته  مورگان اوستا آغاز و پایان می پذیرد و نت 
این نشان را بر روی پاسپورت های خود نهاده است  (ایرانک)است دولت کردستان عراق 

 
و اوستا و زرتشت  از خانواده پادشاه تا فرزندان پایوران نظام پت 

ن باستان داشتند  رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه و شهبانو فرح پهلوی که توجه ویژه ای به اندیشه کهن و آیی 
ده ای در این راه انجام داده و در سال   در پاریس نمایشگاه هفت هزار سال هتن ایران به 1962تلاشهای گستی

سرپرستی محمد رضا شاه و ژنرال شارل دوگل برگزار شد و شهبانو فرمان گفتگوی تمدنها را در جهت بازشناسی 
ضا پهلوی نمونه ای از این تمدن هزاران ساله ایران داد دو فرزند دلت  و سلحشور پادشاه و شهبانو  لیلا و علت 

ون بیاورد سالنامه  پیوست اندیشه بودند بگونه ای که پرنسس لیلا در همه جا پیش از آنکه گذرنامه اش را بت 
پر افتخار هفت هزار ساله را نشان میداد و در هر سفر به پاریس با سیاوش اوستا دیدار داشت شهبانو فرح 

ن سالگرد بزرگداشت پرنسس لیلا در تالار شهرداری  از مشاور خود دکتی عبدالمجید 16پهلوی در دومی 
مجیدی وزیر اقتصاد محمد رضا شاه خواست تا بنیادی را در پژوهش تاری    خ هفت هزار ساله سازمان دهی کند تا 

 آرمان لیلا ماندگار باشد
ن   به اندیشه کهن داشته و در همی 

ی
 از هنگام آشنائیی با سیاوش اوستا مهر بزرگ

ن ضا پهلوی نت  شاهزاده علت 
زمینه تحصیل و پژوهش ها نمود و هزاران برگ در باره اندیشه و پیشینه ایران کهن نوشته بر جای نهاده و 

ش را در دریای مازندران پراکنده کنند  و یت کرده بود تا پس از مرگ او را بسوزانند و خاکستی
 از هنگام مراسم لیلا پهلوی که در گورستان پاسی پاریس در میدان تروکادرو تو سط دوربینهای تلویزیون مهر و 
ی برگزار شد و بیش از هزار نفر بخاطر تبلیغات  با کارگردائن استاد سیاوش اوستا با شکوه و تبلیغات ئبر نظت 

رادیو و تلویزیوئن استاد سیاوش اوستا در برنامه های مستقل خودش و یا در برنامه یش با میبدی در گورستان 
حاضن شدند و در پایان شهبانو با همه دست داد و فیلم برداری شد و پخش شد و از این برخورد نزدیک هم 
شهبانو و هم مردم شاد شدند و از انروز روز تازه ای برای خانواده پهلوی اغاز شد تا از با مردم بودن لذت 
ن با استاد سیاوش اوستا  ضا پهلوی نت  ند و یاد گذشته را برای خود زنده کنند از همان دوران شاهزاده علت  بتبر
نزدیک تر شده و پس از چندی با تحصیل و مطالعه و پژوهش به یک خردمند بزرگ و پیام آور خرد تبدیل 
شد و پژوهشهای فراوان در تاری    خ کهن و اندیشه اهورائیی کرد و و یت کرد تا پس از مرگ او را بسوزانند هر 

ضا پهلوی بخواست خودش سوزانده شد  چند بو یت لیلا پهلوی عمل نشد اما شاهزاده علت 
ضا پهلوی در اختیار   از شاهزاده علت 

استاد سیاوش اوستا و آقای اردشت  زاهدی سخنان ضبط شده فراوائن
ضا پهلوی  دارد که بخواست شهبانو از پخش آنها خود داری میکند اما بزودی آثار نوشتاری شاهزاده علت 

توسط شهبانوی گرامی  منتشر خواهد شد 
 
ی

ن از هنگامه خروجش از ایران ضمن پیوند با سیاوش اوستا وابستکی احمد رضائیی فرزند محسن رضائیی نت 
ن اوستا و نقد دین سیاسی اسلام را علتن کرده و بارها و بارها اسلام و همه جناحها و  انذیشه ایش را به آیی 

ان ایران اسلامی را به نقد کشید این جوان آزاده و دلت  در سال   در هتل در دئبر کشته شد و با اینکه 2012رهتبر
ی کند  ش را پیگت  پدرش یکی از ارکان قدرت در ایران است تا به امروز نتوانست پرونده ترور فرزند دلت 

ن با پشت کردن به اسلام و سیاستهای پدرش و  محمد فریدون روحائن فرزند حسن روحائن رئیس جمهور ایران نت 
کلیت جمهوری اسلامی مرتب منتقد رژیم بوده و در نظر داشت با یک دخت اریائیی زرتشتی عروسی کند اما در 

 . در پایگاه نظامی جنوب تهران با کلت کمری پدرش ترور شد1977سال 
ان مقتدر امنیتی کشور بوده است و سالیان درازی ا ل  پدرش که از ابتدای انقلاب تا به امروز یکی از رهتبر
اتژیک نظام وابسته به مجمع  ترین سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی رزیم را با نام مرکز تحقیقات استی

تشخیص مصلخت نظام را بعهده داشته است پس از سالها تجسس در باره ترور فرزندش به نتیجه ای نرسید 
 و پرونده اش را رها کرد

ي بوده است رستمییی ديگر اسفندياري »از جمله .  سياوش اوستا تهيه كننده دهها نمايشنامه و برنامه هاي هتن
، اسفنديار منفردزاده و « ديگر یی ، ملك جهان خزائیی یی

ی
یی چون بهروز وثوق

مندائن یی كه هتن یی عطائیی
 نفر 17اثر ايرج جنتی

 . ماه در گردش بود2که در آن فعاليت داشتند و اين نمايشنامه در اروپا و كانادا به مدت  ديگر
  نمایشنامه رستمی دیگر اسفندیاری دیگر در اروپا کانادا آمریکا این نمایشنامه که توسط استاد سیاوش اوستا تهیه شده و در 
مند  سراسر اروپا و کانادا بروی  حنه رفت شاهکاری بود که هیچ نظامی تا کنون نتوانسته است بسان آنرا اجرا کند بیست هتن
 و سی و پنج سال تبعید با افتخار در 

ی
ین کاری بود که بهروز وثوق ن کار برترین و بهتی مشهور و کاری پرخرج از سوئیی فقط همی 

ن بوده است و یا کارهائیی برای خراب کردن این  مند یا کوچک و ناچت  آن بازی کرد زیرا کارهای دیگر انجام شده توسط این هتن
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مند محبوب بوده است از جمله دلقک کردن او در نمایش عشش و ماهواره و یا فیلم فصل کرگدن که  د نفر هم آنرا تا  هتن
پایان ندیدند 

ین  استاد سیاوش اوستا مبتکر برگزاری جشنهای مل در سالهای خشم و خون جنگ با عراق توانست در بهتی
ده و مهرگان و یلدا را که توسط نظام اسلامی در داخل کشور  ن مکانها و سالنهای جهان جشنهای نوروز و ست 

ه سال  ن  در برابر برج ایفل است که 1986ممنوع شده بود را با حضور هزاران نفر برگزار کند فیلم بالا جشن ست 
اک شهردار پاریس را برای سالهای  کت کردند استاد اوستا پروانه ویژه از ژاک شت  بیش از هفت هزار نفر سرر

 متمادی برای این جشنها داشت
ده بدر را در جزیزه مشهور جنگل بولون در پاریس رایج 1986استاد سیاوش اوستا از سال  ن  برگزاری جشن ست 

وند  استاد سیاوش  ده به این مکان با شکوه مت  ن ی کردن ست  کرده و همه ساله هزاران نفر از ایرانیان برای ستی
مش آرش اوستا عل عباسی و  نج تلاش خانواده محتی  را از جیب خود و دستی

ی
اوستا همه این تلاشهای فرهنکی

ش شیوا انجام داده و هر گز از هیچ شخص و گروه و سازمان و تشکیلائی  احسان و خواهرش خانم سارا و دختی
ام وسپاس شخصیتهای  ن رو ایشان همواره مورد احتی کمکی نه درخواست کرد و نه دریافت کرده است بهمی 

بزرگ جهان بوده است بقول فریدون فرخزاد اگر سیاوش اوستا یک دلار از کشوری میگرفت و نوکر و حقوق 
ان   به رهتبر

 را برای سربلندی ایران و ایرائن
ی

بگت  یک کشور و گروهی بود هر گز نمیتوانست پیشنهادات بزرگ
ن فرموده بود که حسن  ام از ایشان استقبال کنند استاد شجاع الدین شفا نت 

جهان بدهد و همه آنها با احتی
 که سالیان سال حقوق بگت  بیگانگان بود

 است انجام داده است هعباسی سیاوش اوستا  کارهائیی برای ایرانیائن
 که روسای آنها نتوانسته اند انجام بدهند

استاد سیاوش اوستا با نام دکتی جمشید فردوسی پور سالها از امکانات رسانه ای دشمن بنفع مردم بهره برده و 
 چون روانشاد رضا  فدری قابل ستایش است  در 

ی
سخنها گفت که شجاعت و گستاخن برنامه سازان بزرگ

 را رهتبر انقلاب میخواند 
پیشه ایرائن  در  ورتیکه رژیم رهتبر این ویدیو استاد سیاوش اوستا کمند سلیمائن هتن

 خمیتن و خامنه ای  استفاده میکند  در برنامه ای دیگر از دریدن افراد توسط عل سخن انقلاب را فقط برای
گفته و واژه و نام حیدر را که یعتن آدم پاره کن میباشد را مطرح میکند 

 
 تلاشهای جهائن سیاوش اوستا

ن کننده ای  سیاوش اوستا از پاریس در رویدادهای سیاسی ایران و جهان بارها و بارها نقشهای موثر و تعیی 
ه پاریس بارها سفت   ن داشته است  در رابطه با اتحاد افغانها در هنگام حکومت طالبان وی در سالن شانزه لت 
دولت افغانستان آقای مستان را دعوت کرده و با دیگر انجمن های افغائن مخالف احمد شاه مسعود آنها را 
 داده و زمینه لوئیی جرگه بزرگ را فراهم نمود و همو نقش موثری در رابطه با سفر رسمی احمد شاه 

آشتی
ان افغانستان این موارد بخوئبر ملموس  مسعود به پاریس داشت  که در برنامه های مختلف رادیوئیی با رهتبر

یه مجاهد ارگان سازمان سیاسی احمد شاه مسعود  است سیاوش اوستا تا سقوط طالبان اسپانسور انتشار نشر
ن گفتگوهای سیاوش اوستا با سفت  و وزرای دولت پس از طالبان را میبینید  بود در ویدیو های پایی 

 
سیاوش اوستا سه ماه پس از آغاز انقلاب تونس و مصاحبه ای با آقای احمد بن نور وزیر حبیب بورقیبه و 
ن انقلاب تونس را با افشاگری  های مهم آقای احمد بن نور روشن  رئیس سازمان امنیت تونس جرغه نخستی 

ین اقدام برای  ن سیاوش اوستا مهمتی نموده بگونه ایکه اندیشمندان تونسی افشاگری  های وزیر سابش را روی آنیی
ن ارتباطات نزدک فکری  گستاخن آفریتن در تونس دانستند   سیاوش اوستا با گوردهای دلت  و سلحشور نت 

ین تبار سلحشور آریائیی خواننده است و امروز یکی از افتخارات بزرگ - کردها- داشته و همواره گردها 
را ا لیتی

ن فروهر بر روی گذرنامه های کردستان است  وی همواره تلاشهای خردمندانه و آریائیی  جهان آریائیی نقش بسیی
ن تاجیکستان را ستوده و سرود آغازین برنامه های سیاوش اوستا توسط   فر نشی 

اوستائیی امام عل رحمائن
ن به  ارکستی مل دوشنبه هر هفته پخش میشود و همو همواره به مردم پیشنهاد کرده است که بجای رفیی

 سفر گردشگری کنند- عراق -  زیارت اماکن تازی با تاجیکستان و افغانستان وکردستان  ایرانک  
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ش خردگرائیی در 
جدا از اینکه بعنوان یک مشاور بدون حقوق سیاوش اوستا همواره مدافع لائیسته و گستی

ن نقش مهمی داشته است بیست سال پیش خانم  ایران و فرانسه بوده است در روشنگری جامعه فرانسوی نت 
آن هیدالگو شهردار کنوئن پاریس که نامزد انتخابات انجمن شهر از پاریس پانزدهم بود در پاسخ سیاوش 

اوستا که شاید روزی تو را شهردار پاریس پانزده ببینیم او از شهرداری پاریس بزرگ سخن گفت و پس از بیست 
سال به هدف خود رسید  و امروز شهردار مقتدر پاریس است   آقای  ژوزه بووه با سبیل مشهورش رهتبر 

کت در انتخابات مجلس و ریاست 2012سندیکای کشاورزان بود و سیاوش اوستا در سال   به او پیشنهاد سرر
جمهوری داد اما او گفت که اهل سیاست نیست و کار سندیکائیی را ترجیح میدهد اما سه سال بعد جوزه 

ن ببینید  که  بوه   نامزد ریاست جمهوری فرانسه شد و امروز نماینده پارلمان اروپا میباشد ویدیوها را در پایی 
کت کند و چهار سال  سیاوش اوستا به جوزه بووه پیشنهاد میکند که در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه سرر

 بعد عمل میکند و امروز نماینده فرانسه در اروپا میباشد
یه بنام طاغوت که بعدها نامش را به ا غر آقا عوض کرد منتشر  در سالهای دور هادی خرسندی یک نشر

ن بار برای او برنامه شب شعر و شومن بازی گذاشته و او را به استاد  میکرد استاد سیاوش اوستا برای نخستی 
 کرد و با ایشان بازی  ها کرد  

ن
پرویز  یاد معرق

ای لس آنجلس روی ماهواره برود جمهوری اسلامی با سیستم آنالوگ برنامه های جام پیش از آنکه تلویزیونه
جم را در سراسر جهان پخش میکرد استاد سیاوش اوستا با نام دکتی جمشید فردوسی پور  با همکاری یاران 

برنامه سازی که در ایران کار میکردند چون شادروان رضا  فدری  از این امکانات رسانه ای دشمن بنفع مردم 
بهره برده و در برنامه های بسیاری بعنوان مهمان برنامه از پاریس مورد مصاحبه و گفتگو قرار گرفت 

 چون روانشاد رضا  فدری 
ی

قابل و عل معلم و  سخنها گفت که شجاعت و گستاخن برنامه سازان بزرگ
ن بخطر  ستایش است زیرا آنها نه تنها درآمد های بالای مالی خود را دریسک گذاشتند که جان خود را نت 

انداختند  خانم فاطمه رفسنجائن و جواد لاریجائن و حاتمی کیا و مرتصین احمدی و نیکی کریمی و محمد رضا 
یفن نیا و افراد دیگر از تهران در این برنامه ها روی خط جهائن با سیاوش اوستا بودند  در این ویدیو استاد  سرر

 را رهتبر انقلاب میخواند در سرزمیتن مه 
پیشه ایرائن  ساعت خمیتن و 24سیاوش اوستا کمند سلیمائن هتن

خامنه ای  را با چه آب و تائبر رهتبر انقلای میدانند و میخوانند 
 

 گفتگوهای سیاوش اوستا در درون زندان با قهرمانان سیاسی دربند
یکی از تلاشهای تاریخن و پر افتخار سیاوش اوستا گفتگو با زندانیان آزاده ای ایست که در دفاع از آزادی و 

 
ی

دموکراسی در زندانهای رژیم بوده اند نظام هزینه های سنگیتن را متقبل شد و زحمات زیادی کشید تا چگونکی
این تلاش بزرگ اوستا را کشف کند اما هرگز نتوانست با هزینه های بسیار پرده از این راز بردارد  سیاوش 
دار و آیت الله  ن زدی و دکتی عباس پالت  اوستا در درون زندانهای رژیم با قهرمانائن چون محمدیها و مهندس تتبر
بروجردی بارها و بارها مصاحبه کرد و هر چند این مصاحبه ها برای آن عزیزان پیامدهای سختی داشت اما 

ساندند  آنها خود با آغوش باز و خریدن شکنجه به جان و زندان انفرادی پیامشان را بخارج مت 
 

 کارهای رادیو و تلویزیوئن مستقل
ن راديوي پارسییی زبان مستقل 30  وي در  یی نخستی 

ی
یی )« آواي ايران» سالگ

یی به هيچ دولتی
ی

را در  (بدون وابستکی
یی به شنوندگان امكان داد تا 

یی جهان ايرائن  بار در تاري    خ راديوئیی
ن فرانسه پايه گذاري كرد و همو براي نخستی 

 روي آنت سخن بگويند
ً
 .کاری که تا به امروز توسط رکتر تلویزیونهای رادیوئی تقلید میشود. مستقيما

یی بعنوان برنامه ساز راديوي فرانسوي 31 سياوش اوستا از 
ی
اينجا و » سالگ

یی خود را به زبان فرانسوي دنبال كردICI&MAINTENANT« حالا .  فعاليت راديوئیی
 

 گفتگوهای سیاوش اوستا با شخصیتهای ایران و جهان
یی گفتگو نموده است آنهم در هنگامه اي كه هيچيك 

یی با شخصيتهاي فراوائن
وي در برنامه هاي راديو و تلويزيوئن

ن بار  یی را نداشتند، وي براي نخستی  از شخصيتهاي سياسییی داخل ايران امكان و اجازه گفتگو با رسانه هاي خارخبر
 ، یی
اين جو را شكسته و با افرادي چون روانشاد داريوش فروهر، مهندس بازرگان، دكتی يزدي، مهدوي كتن

یی شوهرخواهر سيدعلیی خامنه اي و دهها تن ديگر گفتگو كرد كه اين شيوه 
حسينعلیی منتظري، شيخ علیی تهرائن

یی در سراسر جهان دنبال شد
بسياري از مصاحبه هاي سياوش اوستا به گفته خود . توسط رسانه هاي ديگر ايرائن

افراد حالت محاكمه داشته است، بگونه اي كه مهندس بازرگان ویی گفتگوي بلند خود با سياوش اوستا، اسلام 
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یی نموده و اعلام كرد كه
اسلام نيامده است تا »: سياسییی را كه بيش از پنجاه سال برايش مبارزه كرده بود را نفن

، سياست آش یی
ی

 !!«بدهد... پزي، خانه سازي و ; به ما درس زندگ
یی سياوش اوستا بوده اند ه ميهمان برنامه هاي راديوئیی  از سناتور، وزير و غت 

ن :  شخصيتهاي فرانسوي بسياري نت 
یی فرانسه، ژنرال هانري پاريس مشاور رئيس جمهوري فرانسه، پت  ماريون  سناتور هانري كاياوه پدر خردگرائیی
رئيس سازمان اطلاعات و ضد جاسوسییی فرانسه، فرانسواز اوستاليه وزير آموزش و پرورش فرانسه، رولان 

 ...دوما وزير امور خارجه فرانسه، دانيل ژلن هتن پيشه، ژوزه بووه رئيس سنديكاي كشاورزان فرانسه و 
یی ، 3000سياوش اوستا تا كنون حدود 

یی به زبانهاي پارسییی و 7000. ساعت برنامه تلويزيوئن  برنامه راديوئیی
 . مقاله نوشته است3000تهيه نموده است و بيش از و عرئبر فرانسوي 

پروفسور سیف الدین نبوی مشاور نخست وزیر امیتن و پزشک بروجردی و خمیتن و طالقائن و گفتگوهای 
بسیاری اسراری از خمیتن و طالقائن و دیگران را باز گو کرد 

آری بن مناشه مشاور اطلاعائی نخست وزیر اسراییل و مصاحبه ای با سیاوش اوستا از همکاری  های ایران با 
اسرائیل پرده برداشت 

مدیر سازمان سیای امریکا و مصاحبه ای با سیاوش اوستا ایران را قدرت جهائن دانست و پیام دوستانه 
اوباما را به سید عل خامنه ای داد 

رئیس سازمان ضد جاسوسی فرانسه آقای پت  ماریون  ط گفتگو با سیاوش اوستا پرده ار اسرار مهمی برداشت 

افات مهمی کرد  مشاور شاه و رفسنجائن و خاتمی و مصاحبه با سیاوش اوستا اعتی
ی
 دکتی احسان نراق

ان  علامه عل تهرائن شوهر خواهر سید عل خامنه ای و مصاحبه با سیاوش اوستا فتوای قتل رهتبر
جمهوری اسلامی را  ادر میکند و میگوید جنگ ایران و عراق را خمیتن آغاز کرد 

 
ن بار با یک رسانه مستقر در خارج از کشور و سیاوش اوستا  بسیاری از پایوران نظام اسلامی برای نخستی 

گفتگو کردند و تور اختناق مصاحبه را شکستند بسیاری از این افراد مورد نقد و آزار و اذیت رژیم قرار گرفتند 
و مهندس بازرگان بگونه ای و یت تاریخن خود را با سیاوش اوستا کرده و چند ماه بعد کشته شد و در 

ن از درون کشور نظام  مصاحبه با دکتی ابراهیم یزدی مسئله توبه ایشان مطرح و شادروان داریوش فروهر نت 
اسلامی را به نقد کشید 

ن ضد گلوله توسط گروه ویژهامنیتی حفاظت    و ماشی 
ن سه تا چهار  وهای ويژه فرانسوی بوده است که بی  در چندين مرحله سياوش اوستا زير پوشش حفاظتی نت 

ان فرانسوی .افش کماندو با يک اتوموبيل ضدگلوله در اختيار وی بوده است اما هر بار سياوش اوستا از رهتبر
خواسته است تا بجای محافظ گماردن برای آزادگان از تروريستها بخواهند تا عملياتشان را در غرب متوقف 

ان اروپا دولت محمد خاتمی با امضای پيمان ۱۹۹۷کنند تا اينکه در سال   در ئی پيشنهاد سياوش اوستا به رهتبر
ی کند و در ئی افشا گري  های ريشه ای سياوش اوستا   متعهد شد تا از ورود تروريستها به غرب جلوگت 

نامه ها ئی
حتی رئيس جمهور ايران تا آنجا پيش رفت که رسما اعلام نمود که وزارت اطلاعات ايران ايرانيان را به قتل 

ساند  مت 
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 خود بارها و بارها مفتخر به دریافت نشانها و جوایری 
ی

ی و فرهنکی سیاوش اوستا به پاس تلاشهای علمی و هتن
 از آکادمی های معتتبر شده است

 فرانسه دو بار
ی

 جایزه سپاس و شایستکی
  وحه طلائیی جايزه بزرگ انساندوستی فرانسهل

 بدل سازی برای سیاوش اوستا که همه را در شبهه و شک انداخت
 با نام شناسنامه ای حسن عباسی شهرت داشت اما در ئی جعل یک شخصیت 

ی
سیاوش اوستا تا چهل سالگ

امنیتی از سوی جمهوری اسلامی ایران و دکتی حسن عباسی خواندن او که نام ا لیش یدالله قزویتن بوده و از 
ن و آموزش دهنده ی حزب الله لبنان  بر اساس )فرماندهان سپاه پاسداران و استاد دانشگاه امام حسی 

افات خودش که در یو توب موجود است و مشاور سید عل خامنه ای و ازتئوریسنهای نظام بوده است  (اعتی
ن کتاب خدا را در خواب دیدم زار زار ۱۹۹۵سیاوش اوستا  این نام را برای خودش برگزید بویژه از سال   با نوشیی

گریه میکرد که در آن کتاب اهورامزدا را در خواب می بیند و همو وی را بجای حسن و یا دیوید 
.عباسی  سیاوش اوستا میخواند  

ن  شایان یادآوریست که خود شخص دکتی حسن عباسی مقیم ایران فرمانده سپاه و استاد دانشگاه امام حسی 
نقسیر در بزرگ نمودن خود در سطح جهان نداشت و براساس اسناد اطلاعائی منتشر شده رژیم اسلامی برای 
 آریائیی اوستائیی و زرتشتی 

مقابله با تلاشهای بزرگ و تحول آفرین سیاوش اوستا و انحراف اهداف میهتن ایرائن
ن و  سیاوش اوستا با تزریش تریاک و دلار در برنامه های تلویزیوئن لس آنجلس که عادتا مزدوران  دام حسی 
ائن های دکتی حسن  دیگر بیگانگان و دشمنان ایران مجری آن بوده و هستند و پخش مدام و رورمره سختن
ن و  عباسی کذائیی همزمان با بدل سازی و شبهه آفریتن برای سیاوش اوستا زمینه ریاست جمهوری نخستی 

ن دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نزاد را فراهم آوردند    دومی 
 را دشمنان تفکر اوستائیی آریائیی در ترور شخصیت سیاوش اوستا بگونه ها و رنگهای 

توطئه های فراوائن
ح آن فقط یک نمونه اینکه. مختلف برنامه ریزی کرده اند که خود افسانه ای و کتائبر خواهد بود سرر  

آقای میشل روکار نخست وزیر سوسیالیست فرانسه که سالهاست نقش رابط با جمهوری اسلامی را دارد و 
چندی سال پیش برای یک معامله سیاسی به تهران رفته بود به سیاوش اوستا گفته بود که تهران از مرکب 

 قلم تو بیم دارد  دفتی کار ایشان در همان ساختمائن است که دفتی سیاوش اوستا میباشد
ح هر یک زمائن میخواهد  تا کنون با تریاک و دلار انسانهاییکه عمری رفیش اوستا بودند را رژیم خریداری کرده است که سرر

شایان یاد آوریست که برنامه های رادیو و تلویزیوئن و مقالات و نوشته های پراکنده و کتابهای سیاوش اوستا 
نده چند اثر جنجالی اوست و برنامه های رادیو و  بزبانهای مختلف بویژه کتاب من با خدا رقصیدم که در بر گت 
ش خداشناسی درست و خرد گرا در افکار انسانهای متفاوئی داشته است که  ائی در گستی تلویزیوی وی تاثت  بشن
مندان و نویسندگان و شعرای بسیاری هویدا میباشد و در ئی زایشهای نسلهای 

این تاثت  گزاری در کارهای هتن
مختلف و سی و پنج سال گذشته بسیاری از سخنان و نوپردازی  های سیاوش اوستا را نقل کرده و میکنند 

 بدون اینکه بدانند ریشه همه آنها برخاسته از اندیشه و تفکر سیاوش اوستا میباشد 
نتی ایرائن متعلش به سیاوش اوستا بود  ن سایت های اینتی  نخستی 

، سياسییی خود را از اين طريش در سراسر 37    سياوش اوستا از  یی
ی

نت آشنا شده و تلاشهاي فرهنکی یی با اينتی
ی
 سالگ

یی بود كه شخصيتها و 
ن ايرانيائن نت در پاريس از نخستی  جهان دنبال نموده، وي با گشايش آموزشگاه اينتی

مند  نت آشنا نمود دو شخصیت و دوست در تمریکا هتن هموطنان بسياري را در سراسر جهان با پديده اينتی
ن زمینه سیاوش اوستا را یاری رساندند  ...موفش ایرائن مارشال منش و در فرانسه رییس رادیو ریم در تی 

نت را نمی شناختند بلکه فرق آنرا با   بسیاری از فعالان سیاسی و یا برنامه سازان تلویزیوئن که نه تنها اینتی
نت یعتن چه؟ ت  فاکس و تلکس و میتن تل نمیدانستند و نمیدانستند آدرس ایمیل چیست؟ و یا سایت اینتی

ن سایت و یا شاید آدرس ایمیل را برای این افراد  وسط سیاوش اوستا با آن آشنا شدند و سیاوش اوستا نخستی 
نتی کرد . باز کرده و آنها را وارد دنیای نوین رایانه و پایگاه های اینتی

یی مهر و راديو 45 وي در 
یی تلويزيون جهائن

ی
یی آوا ايران دات كام را پايه نهاد 24 سالگ

نتی  و در ئی اراده .. ساعته اينتی
ن برنامه های پارسی زبان از ماهواره یوتل سات پخش جهائن شد که در داخل  و تلاش سیاوش اوستا نخستی 

 .ایران مردم توانستند لس آنجلس را ببینند
 

 تا بهار با طلاح عرئبر 
ن سیاوش اوستا آموزش دهنده ارسال پیامهای ویدیوئیی با تلفن دستی از جنبش ستبر

ن لاییک سیاوش اوستا گفت چگونه  گزارشگر شبکه جهائن تلویزیون مهر  دو سال پیش از جنبش ستبر
ن لاییک و  سکولار استاد سیاوش اوستا در برنامه های خود  شوید  بسیار مهم  دو سال پیش از جنبش ستبر
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بمردم  آموزش داد تا از تظاهرات و مسایل مهم با تلفن دستی فیلم گرفته و مستقیم به  آدرس یوتوب مهر ئی 
ن این شیوه را  وی بفرستند این شیوه توسط مردم دلت  ایران دنبال شد و در بهار عرئبر تازیان و جهانیان نت 

شناخته و بهره بردند 
 

ائیی 
 سالنامه هفت هزار ساله آریائیی میتی

یی و زنده ساز دهها سوژه و واژه نوين وفراموش شده ميباشد، از جمله 7000 وي مبتكر تاري    خ      ساله آريائیی
، تغيت  نامها به پارسییی  یی

یی جامعه مدئن ، خردگرائیی یی ... اسلام سياسییی
ن برگزار كننده جشنهاي كهن ايرائن وي نخستی 

 /http://iran7000.com .در خارج از كشور ميباشد
 از پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش میشود ریشه نام 1989سالنامه جیتبر هفت هزار ساله که از سال 

 روزها و تاری    خ کهن را که غت  دیتن و غت  سیاسی بوده و تنها تاری    خ شهریگری آریائیی میباشد به جهانیان شناسائیی کرد
ن سالنامه هر روز به نام یکی از بزرگان تاری    خ ایران نامگذاری شده است و همه یادروزهای بزرگائن چون  در همی 

کوروش بزرگ پور سینا   حافظ   عمر خیام   پردیس  فروسی و سعدی و دیگران که امروزه در همه جای 
 خود ایران جشن گرفته میشود روزهائیی است که توسط سیاوش اوستا استخراج و محاسبه و 

جهان و حتی
تثبیت شده است 
، فرانسوي و انگليسییی نوشته است، یکصد و بیست   سياوش اوستا  یی ، عرئبر  جلد كتاب به زبانهاي پارسییی

با پيش درآمدي مهربانانه به قلم سناتور « زن و جنگ در اسلام سياسییی »آخرين كتاب او به زبان فرانسه 
یی فرانسه بشمار ميايد میباشد" هانري كاياوه"

یی و انساندوستی اين كتاب توسط يکییی از . كه پدر خردگرائیی
یی فرانسه به بازار آمده است

  .مشهورترين سازمانهاي انتشارائی
یی فرانسه»سياوش اوستا تاكنون مفتخر به دريافت 

یی جايزه بزرگ انسان دوستی مدال نقره و »، « لوحه طلائیی
یی و سپاس فرانسه

ی
یی شايستکی ، دانش و ادب فرانسه»و «  طلائیی  .شده است« مدال برنز و طلائی هتن

سیاوش اوستا رهتبر جهائن نو زرتشتی ها میباشد که در سراسر جهان و ایران از طریش سایت زرتشت دات اف 
 .آر میلیونها پیوسته دارد

یعتن هنگام   سیاوش اوستا ریاست جمهوری انتصائبر خاتمی و احمدی نژاد و روحائن را پیشاپیش پیش بیتن کرد
ن شد و   طرح نام خاتمی حتی خود وی هیچ تصمیمی برای نامزد شدن نداشت ن چنی  برای احمدی نزاد نت 

 یکسال پیش از انتخابات نهم استاد سیاوش اوستا گفت که شهردار تهران رییس جمهور آینده نظام است
 استاد سیاوش اوستا و یارانش نقش موثری در شناساندن فرهنگ هفت هزار ساله 98در بازی جام جهائن 

ائیی داشتند از میان یاران همراه شادروان فرزین که ترانه قهرمانان را به پشتیبائن استاد سیاوش اوستا اجرا 
میتی

وزی ایران بر امریکا را پیش بیتن کرده بود   و کرد استاد سیاوش اوستا یکماه پیش از مسابقات و مقاله ای پت 
در تمامی سه مسابقه ایران در سه شهر فرانسه بالاترین جو تبلیغات از نشان های فروهر و پرچم شت  و 
خورشید و ایران با هفت هزار سال پیشینه تمدن بود که در این ویدیوی شادروان فرزین در هر کجای 

 استادیومها و کوچه و خیابان شاهد این تلاش بزرگ و تاریخن سیاوش هستیم
های زیبای ایران و آفریننده  تصویر سیاوش اوستا دوبار توسط استاد هوشنگ سیحون بنیانگذار دانشکده هتن
 چون آرامگاه نادر شاه در مشهد و عمر خیام در نیشابور فردوسی بزرگ در شهر توس و پور 

ی
آثار باستائن بزرگ

 سینا در همدان  نقاسیر شده است

 
 

 را به سیاوش اوستا پیشکش و 1972استاد هوشنگ سیحون کاتالوگ نمایشگاه خودشان با پیکاسو در سال 
 دستینه کرده اند و با امضای سیاوش اوستا در کمتی از یک دقیقه تصویر بانوئیی با کلاه را نقاسیر کردند
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مند بزرگ و جوان ایرائن آقای هادی حیدری بدون  اینکه سیاوش اوستا را  کاریکاتور سیاوش اوستا توسط هتن

  دیده باشد ترسیم شده است  استاد هادی حیدری چند سال پیش مدئی توسط رژیم بازداشت شده بود

 
 عروسی بسبک آریائیی ابتکار سیاوش اوستا

سیاوش اوستا از سی سال پیش با ترجمه درست نامهای تازی و  خطبه عقد بزبان تازی به پارسی 
 به زن آریائیی است و همزمان عروسی بسبک آریائیی را به 

ن زبانان  هشدار داده است که این خطبه توهی 
جهانیان شناسانده است و تا کنون هزاران نفر درسراسر جهان یا با دعوت از اوستا و یا توسط خود و خانواده 
شان از شیوه ی اهورائیی عروسی بسبک آریائیی و دفتی چه های نفیس آن بهره برده اند  و بسیاری از مهربان 

ن فرزندان و عروس و داماد از اوستا خواسته اند تا پیمان زناشوئیی آنها  ک و داشیی  مشتی
ی

یاران پس از سالها زندگ
 را بسیبک آریائیی انجام بدهد

ی و انسانگرا و هوادار صلح همواره در راه آرامش و آسایس و   و هيز
 

سیاوش اوستا بعنوان یک چهره فرهنؿ
د  مهرورزی و صلح جهاپز و استقلال میهن تلاش کرده است و با هرگونه تجعیه و دشمتز با تمامیت ارضز کشور ني 
ز و کل تازیان مشوق او جنگیدند را  کرده و همواره سیل انسانهای آزاده ای که در جنگ هشت ساله با صدام حسير
در هر لباس و جایگاه که بوده اند افشا کرده است   تنها یؿ از صدها مصاحبه ایشان با یک کانال جهاپز بعبان 

عرپ  موجب عدم حمله نظامی به ایران شد جالب توجه اینکه استاد سیاوش اوستا از قول رئیس موساد و رئیس 
سازمان سیای آمریکا گفت که اینها مخالف حمله و جنگ با ایران هستند و همانها چند هفته بعد طی مصاحبه 

  هاپي سخنان سیاوش اوستا در مخالفت با حمله به ایران را تایید کردند
 برای آگاهی بیشتی از سرگذشت استاد سیاوش اوستا به سایت زیر بروید

www :Awesta.Net 
 برای دیدن برنامه های رادیو و تلویزیوئن بزبانعای پارسی فرانسوی و عرئبر  و دریائیی از اطلاعات 

www.MehrTv.com 
 برای آشنائیی با چگونه زرتشتی شدن به سایت زیر بروید

www.Zartosht.fr 
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